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 الرحي م ب سم الله الرحمن

 باب اول: معاملات در شریعت اسلامی:

طوریکه شریعت اسلامی در بخش عقاید، عبادات و اخلاقیات رهنمایی های ارزشمندی دارد، در مورد معاملات 

و فریب  نیرنگبدون )داد و ستد( نیز احکام و آدابی را وضع نموده تا مردم معاملات خویش را در عدل، راستی و 

انجام دهند. پس لازم است تا هر مسلمان از احکام شرعی معاملات آگاه باشد، روا و نا روا را بشناسد و اطمینان حاصل 

بوده و باعث برکت در مال انسان  دارای اجر و پاداشکند که معامله تجاری با در نظر داشت آداب و احکام شرعی، 

 گردد.  می

 رعی بوده که به چندین بخش تقسیم گردیده است، یک بخش مهم آن فقه معاملات بوده که اینفقه از جمله علوم ش

فروش(، اجاره، هبه، قرض، مضاربت، حواله، احکام معاملات روزمره مانند: بیع، شراء )خرید وها بخش میان انسان

ه کدام معامله روا و کدام معامله نا کند. بخش متذکره به انسان نشان میدهد ککفاله، رهن، شراکت و غیره را بیان می

 روا است.

 (1)ضح شرعی بر حرمت آن موجود نباشد.دلیل وا مگر اینکهشود  معاملات حلال دانسته میبه اساس اصول شرعی، تمام 

 :آن های فصل اول: معاملات و ویژگی

 صادقحکمت معاملات، فضیلت تجارت و تاجر وتعریف، ویژگی، آداب،  :بحث اول
 : تعریف معاملات:مطلب اول

 کار را گویند.یا عمل کردن دو شخص در یک کت در لغت  شر گرفته شده، معاملات جمع معاملة از باب مفاعله

 ها ضرور برای بقای انسان و احکام شرعی است که به امور دنیوی رابطه داشته تمامعبارت از  ودر اصطلاح شریعت

 (2)و غیره اجاره ،بیع، شراء: مانندد؛ می باش

 های معاملات در شریعت اسلامی: مطلب دوم: ویژگی

 رد به آن؛ب ی از دستو خوددارمردم ترام به دارایی اح 
 وسیله بودن معاملات جهت بدست آوردن رزق حلال؛ 
 داشتن اخلاق نیک؛ 
 ؛مفاد خویش و مفاد مردم   در نظر گرفتن 

 صداقت و راستی در معامله؛ 
 خود داری از دروغ در معامله؛ 
  در معامله؛ ینبجانرضایت 
 وضاحت وبیان در معامله؛ 

                                                           

﴿قُلْ مَنْ سبحانه وتعالی:  وقال [٩٢البقرة: ] ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأرَْضِ جَمِيعًا﴾سبحانه وتعالی:  لهوالأصل في الأشياء الإباحة. قال ال (1)
  (.07/ 2٣)البناية شرح الهداية،   [٢٣لأعراف: ]ا لعِِباَدِهِ﴾ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ 

والمناحكات  -الْمُعَاوَضَات الْمَاليَِّة  -خَمْسَة  فالمعاملَت .من الْعَمَل وَهِي فعل يتَ عَلَّق بهِِ قصد وَهِي حق العَبْد عرفا الْمُعَامَلَة جمع الْمُعَامَلََت (٩)
 .لم يتتر ديانةَم ينْكح وَ فَ لَو قاَلَ أحد باَعَ زيد من عَمْرو أَو نكح أَو ادّعى عَليَْهِ أَو أودع أَو ورث قبل قَ وْله وَل -والبركات  -والأمانات  -والمخاصمات 

 (. 58/ ٣)دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، 
 (.7٢0معجم لغة الفقهاء، صـ  ) .بضم الميم الاولى وفتح الثانية، التعامل مع الغير :المعاملة -
يه تعالى راق المساقاةُ في لغة الحجازين، وعند الصوفية ما يقُرَّب إلعند العامة يراد بها التصرفُ من البيع ونحوه، وفي كلَم الفقهاء أهل الع :المُعَاملة -

 (.٣7٢)التعريفات الفقهية،  .وما يبعَّد منه من الأعمال
 (.٣7٢ ،)التعريفات الفقهية .تطلق على مجموع الأحكام الترعية المتعلِّقة بأمر الدنيا باعتبار بقاء التخص كالبيع والتراء والإجارة وغيرها :المُعاملَت -
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  گردد؛مینزاع در معامله که باعث  العماخودداری از 
 از فریب ونیرنگ؛ پرهیز 
 احتکار. ودداری از بی انصافی، سود، ظلم وخ 

 مطلب سوم: آداب معاملات:

 نیت صالح وخوب: -1

 .، بدون اینکه به کسی زیان برساندآرد بدستحلال برای خود و خانواده  روزینیت در معاملات که چنین  داشتن  

شود که کارهای عادی دنیوی برای بنده عبادت به حساب آید و به الله تعالی به وسیلۀ آن نیت خوب سبب این می

 نزدیک شود؛ زیرا در حدیث شریف آمده است:

بَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ   ، يَ قُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ عَلْقَ  إِنَّمَا الْأَعْمَالُ باِلنِّيَّاتِ، : »يَ قُول، عَلَى الْمِن ْ
 (1)«.وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَ وَى

در منبر  عمربن خطاب گوید: من از حضرت رحمه الله روایت است که میاز علقمه بن وقاص اللیثی ترجمه: 

هر كس،  ها بستگی دارند و بااعمال به نیتقبولیت : »ندشنیدم كه فرمود از رسول الله من : کهشنویدم که میگفت

 «. شودمطابق نیتش رفتار می

 هنگام ورود به بازار: اذکار -2

ةَ فَ لَقِيَنِي أَخِي سَالِمُ بْنُ عَبْ  فرمودند:  رسول الله دُ بْنُ وَاسِعٍ، قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّ ثَ نَا مُحَمَّ ثنَِي، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ دِ اللَّهِ بْنِ حَدَّ  عُمَرَ، فَحَدَّ
هِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه  حَي  لَا وَ السُّوقَ، فَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيمُِيتُ، وَهُ  مَنْ دَخَلَ »قَالَ:  جَدِّ

رُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَ يَمُوتُ، بِ   (2)«.يِّئَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ يَدِهِ الخَي ْ

روبرو شد، برایم از پدر خود ن عمر گوید: من مکه مکرمه آمدم با من برادرم سالم پسرعبد الله بترجمه: محمد بن واسع می

لاا إ لاها »که در بازار داخل شد و چنین گفت: فرمودند: " کسی رسول اللهحدیث بیان کرد که  عبدالله و پدر کلان خود عمر

يٌّ لاا  هوُا حا یتُ، وا یمُ  مْدُ یحُْی ي وا لاهُ الحا یكا لاهُ، لاهُ المُلْكُ وا حْداهُ لاا شار  یر  إ لاا اللاهُ وا هُوا عالاى كلُ   شايْءٍ قاد  یْرُ وا ه  الخا عالی الله ت «یامُوتُ، ب یاد 

 کند". سازد و ده لک درجه بلند مینویسد، و از آن ده لک بدی را دور میبرایش ده لک نیکی می

 :سختیو پرهیز از سلوک نرم  در داد و ستد  -3

 تاجر مسلمان در تجارت رویۀ نرم با مردم داشته باشد.

 (3).«وَإِذَا اق ْتَضَى ،وَإِذَا اشْت َرَى ،رحَِمَ اللَّهُ رجَُلًَ سَمْحًا إِذَا باَعَ »قاَلَ:  : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ  فرمایند:می سول اللهر
كند كه رحمت مرد جوان مردبر  الله تعالی": ندفرمود روایت است كه رسول الله  بن عبدالله از جابر ترجمه:

 ".، سهل گیر باشد)خواستن قرض( هنگام خرید و فروش و طلب حق خود

رَاءِ، سَمْحَ  الب َيْعِ، سَمْحَ  يُحِبُّ ئ إِنَّ اللَّهَ »قاَلَ:  عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  فرمودند: رسول اللهچنان هم  (4)«.ضَاءِ القَ  سَمْحَ  التِّ
خرید و فروش و طلب حق که در آن  هر آن" فرمودند:  روایت است كه رسول الله  یرهاز ابو هر ترجمه:

 . پسنددالله تعالی می نرمی وآسانی باشد
                                                           

 . بيروت –، دار طوق النجاة 1( صحيح البخاري، رقم الحديث: 1)
 . مصر –، باَب مَا يَ قُولُ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ، الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٨١٩٣، رقم الحديث: ١٢1/  ٥ت شاكر،  -سنن الترمذي  (٩)
راَءِ وَالبَْ يْعِ وَمَنْ طلََبَ حَقًّا فَ لْيَطْلبُْهُ فِي عَفَافٍ، دار طوق النجاة ، باَبُ السُّهُ ٩٧5٢، رقم الحديث: ٨/٥5صحيح البخاري،  (٨)  بيروت. –ولةَِ وَالسَّمَاحَةِ فِي التِّ

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، باَبُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْرَاضِ البَعِيرِ أَوِ التَّيْءِ مِنَ الحَي َوَانِ أَوِ 1٨1٢، رقم الحديث: ٢٧1/  ٨ت شاكر،  -سنن الترمذي  (١) نِّ  مصر.  –السِّ
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 داری وصداقت در معامله:امانت -4

، مسلمان در اری است و هیچگاه نمی تواند دزد و خاین صفت باشددراستی و امانتاصلاً  صفت بزرگ مسلمان 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱفرماید: الله سبحانه وتعالی می. می گیردرا در نظر  و امانتداریتی تمام امور راس

 (1).َّئيبر  ئى

چنان اند(. وهم واصحاب ، و با صادقان باشید )که محمدبترسید  اید، از اللهکه ایمان آوردهترجمه: ای کسانی

 سح سج خم خج حم … ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ُّٱفرماید: می

 (2).َّسم سخ

بردار و زنان مردان فرمانومردان با ایمان وزنان با ایمان، وبدون شک مردان مسلمان وزنان مسلمان، ترجمه: 

گانه( آمرزش و پاداش ) به مردان و زنان جامع الطاعات دهبرای آنان  و مردان وزنان راستگو... الله ، بردارفرمان

  بزرگ آماده کرده است. 

دْقَ يَ هْدِي إِلَى الْبِرِّ، : »قَالَ  عَنِ النَّبِيِّ   عَبْدِ اللهِ  عَنْ  فرمودند: الله روایت است كه رسول از ابن مسعود  إِنَّ الصِّ
يقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَ هْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُ  وَإِنَّ الْبِرَّ يَ هْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ  جُورَ يَ هْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ صِدِّ

اباً  (3)«.ليََكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّ
همانا راستگویی، انسان را بسوی نیكی، رهنمون : »ندفرمود رسول اللهگوید: می عبدالله بن مسعود ترجمه: 

ی صدیقین قرار گوید كه در زمرهای راست میاندازهرساند. و شخص، به شود. و نیكی، انسان را به بهشت میمی

د. كشانه جهنم میانسان را ب، دهد. و فسق و فجورفجور سوق می گیرد. و همانا دروغگویی, انسان را بسوی فسق ومی

 «.شودی دروغگویان نوشته می، در زمرهالله گوید كه نزد ای دروغ میزهو شخص، به اندا

: لهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ تی باشد، در حدیث شریف آمده است: ن همانا راسمقصد اصلی تاجر مسلما
 (4)«.ةُ بَ يْعِهِمَامُحِقَ بَ ركََ الْبَ يِّعَانِ باِلْخِيَارِ مَا لَمْ يَ فْتَرقَِا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَ ي َّنَا بُورِكَ فِي بَ يْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَباَ وكََتَمَا »

از همدیگر که فروشنده وخریدار مادامی" :ندفرمود رسول اللهگوید: میروایت است او  از حکیم بن حزام ترجمه: 

اند حق فسخ معامله را دارند؛ اگر آنان راست بگویند وعیب جنس را بیان کنند پس در معاملۀ ایشان خیر وبرکت جدا نشده

 شود". و دروغ بگویند پس معاملۀ ایشان بی برکت می آید و اگر عیب جنس را مخفی بدارندبوجود می

 
  

                                                           

  . 11٢( سورة التوبة، الآية: 1)
  .٨٥، الآية:الأحزابسورة  (٩)
هَى عَنِ الْكَذِبِ، د ، باَبُ قَ وْلِ اللهِ تَ عَالَى ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ وَمَا٢٧٢١، رقم الحديث: ٣/٩٥صحيح البخاري،  (٨)  ار طوق النجاة، بيروت. يُ ن ْ
 --، باَبُ التِّجَارةَِ، مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ مِنَ الت َّوْقِيَةِ فِي مُباَيَ عَتِهِمْ، المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة. ١١٥5، رقم الحديث: ٩١١/  5سنن النسائي،  (١)

هِ  العَْقْلُ بثُِ بوُتِ  يَجْزمُِ  لِأنََّهُ أمَْرٌ ضَرُورِي   .باَعَ وَاشْتَ رَى وَأقََ رَّ أَصْحَابهَُ عَلَى ذَلِكَ أيَْضًا. )قَ وْلهُُ: وَالْقِياَسُ( عِباَرةَُ البَْحْرِ وَالْمَعْقُولِ اه  -عَليَهِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  – )قَ وْلهُُ: وَالسُّنَّةِ( فإَِنَّهُ  --
 بيروت(.  –، دار الفكر 87٥/  7رد المحتار على الدر المختار المعروف بـ )حاشية ابن عابدين(  ) .ةِ الْمُتَ وَقِّفِ عَليَ ْهَا انتِْظاَمُ مَعَاشِهِ وَبَ قَائهُُ فاَف ْهَمْ كَباَقِي الْأمُُورِ الضَّرُوريَِّ 
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 اخلاق خوب: -5

دنیا و آخرت برایش مفاد مسلمان در موضوع معامله از اخلاق نیک برخودار باشد؛ زیرا اخلاق نیکو سبب تاجر 

دمان و مر کنددنیا این است تاجری که صاحب اخلاق نیکو باشد مشتریان بیشتری را به خود جلب میمفاد گردد، می

 که در حدیث شریف آمده است: کنند و منفعت آخرت چنانبیشتری با وی داد وستد می

رْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ  رْدَاءِ، عَنْ أبَِي الدَّ  (1)«.شَ البَذِيءَ هَ ليَُ بْغِضُ الفَاحِ فِي مِيزَانِ المُؤْمِنِ يَ وْمَ القِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللَّ  أثَْ قَلُ  مَا شَيْءٌ »قاَلَ:  عَنْ أُمِّ الدَّ
روایت نموده که فرمود: هیچ چیزی در روز قیامت  در ترازوی بندهء مؤمن  از پیامبر ترجمه: ابو الدرداء 

 سنگینتر از اخلاق نیکو نیست، و خداوند زشت می دارد بدکردار بدگفتار را.

 اند. بب سلوک و اخلاق بهتر تاجران مسلمان شدهقابل یاد آوری است در آغاز اسلام بیشترین مردم به س

 در وزن و پیمانه: تلاعد -6

  ٱ(2).َّئي هجني نى نم نخ ٱُّٱ:فرمایدالله سبحانه وتعالی می
 و پیمانه و ترازو را به عدل و انصاف مراعات کنید. ترجمه: 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱفرماید: می در آیۀ دیگر الله 

 (3).ٱَّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ عج ظم  طح

یمانه پکه وقتی از مردم (. کسانیمبر کم کنندگان )حقوق مردکنده دوزخ( )افسوس، هلاکت، خرابی یا وای ترجمه: 

ن گمان . آیا به ایدهند()پوره نمی کنندچون به ایشان پیمانه دهند یا وزن کنند، کم میگیرند. وبه تمام وکمال می بگیرند

. روزی که مردم در پیشگاه )قیامت( روزی بس بزرگ)حساب( برای شوند. دانند( که دوباره زنده مینیستند )ونمی 

 ایستند. پروردگارجهانیان )برای جواب دادن( می

 وفا به عهد خویش: -7

  (4).َّيم قيقى في فى ثي ثى ُّٱ: فرمایدالله سبحانه وتعالی می

 ای خود )با الله ومردم( وفا کنید.اید، به عهد وپیمانهکه ایمان آورده ای کسانیترجمه: 

  (5)ٱ.َّتن تم تز تر  بي بى ٹٱٹٱُّٱ. وفا به عهد صفت بزرگ مسلمان است

 کنند. های خود را و عهد خود را رعایت میکه ایشان امانتو )کامیاب شدند( آنانیترجمه: 

  حدیث شریف آمده است: منافقت است، درنشانهء مخالفت به وعده 

 (6)«.ثَلََثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ  الْمُنَافِقِ  آيَةُ : »قَالَ  عَنِ النَّبِيِّ  أبَِي هُرَيْ رَةَ، عَنْ 
 نشانهء منافق سه چیز است: چون سخن راند، دروغ گوید"فرمود:  رسول الله روایت است که: از ابو هریره 

 ."و چون امین شمرده شود، خیانت کند و چون وعده کند، مخالفت نماید.

                                                           

 مصطفى البابي الحلبي، مصر.    ، باَبُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الخُلُقِ، مطبعة٩٧٧٩، رقم الحديث: ١/٨٢٩ت شاكر،  -سنن الترمذي  (1)
 . 1٥٩الأنعام، آية:  ( سورة٩)
 . ٢ – 1 ، آية:المطففين سورة (٨)

 . 1المائدة، آية: ( سورة١)
 . ٣سورة المؤمنون، آية:  (٥)
 بيروت. –، باَبُ عَلََمَةِ الْمُنَافِقِ، دار طوق النجاة ٨٨، رقم الحديث: 1٢/  1صحيح البخاري،  (٢)
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 از شخص پشیمان شونده:به صورت احسن دریافت مال  -8

شود جنس ومال خویش را به روش وطریقه بهتر از وی پس بگیرد؛ زیرا چنین پشیمان میاگر کسی از معامله 

 دارد.  ثواب عمل

، قَالَ: قَالَ  د:اینرمفمی رسول الله هُ يَ وْمَ كَرِهَهَا، أَقَالَ اللَّهُ عَثْ رَتَ  صَفْقَةً  مَنْ أَقَالَ أَخَاهُ المُسْلِمَ : »رَسُولُ اللَّهِ عَنْ شُرَيْحٍ التَّامِيِّ
 (1)«.الْقِيَامَةِ 
در صورت پشیمان شدن برادر مسلمانش " اگر کسی  فرمود: رسول اللهروایت شده که گفت:  شریح شامی از 

 سازد. در روز قیامت گناه وی را دور می لله روش وطریقه بهتر فسخ کند، امعامله را به 

بأِمَُّتِي فَارْفُقْ بِهِ،  رَفَقَ  اللهُمَّ مَنْ : »عَنْ عَائِتَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اند: به نرمی کنندگان چنین دعا فرموده رسول الله
   (٩)«.وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِمْ فَتُقَّ عَلَيْهِ 

کند تو با وی  نرمی با امتمکه " ای الله! هرکسی فرمود: رسول اللهشده که گفت: روایت  حضرت عائشهاز 

 کن".  کند تو با وی سختگیریمی که سختگیرینرمی کن و کسی

 اجتناب از قسم: -9

 تاجر مسلمان باید از قسم در معاملات خودداری کند گرچه به راستی و در آن صادق باشد.

   (3).َّنج مجله لم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم ٱُّٱ:دفرمایالله سبحانه وتعالی می
از نیکی و تقوا واصلاح در بین مردم اجتناب های خود قرار ندهید به غرض اینکه و)نام( الله را در معرض قسم ترجمه:

  کنید(.به این سه کار امر کرده است پس نام او را برای منع از این کارها چگونه استعمال می )چون الله کنید

؛ أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ  :ندفرمود لهرسول ال  (4)«.يَمْحَقُ  يَّاكُمْ وكََثْ رَةَ الْحَلِفِ فِي الْب َيْعِ، فإَِنَّهُ يُ ن َفِّقُ ثمَُّ إِ : »يَ قُولُ  عَنْ أبَِي قَ تَادَةَ الْأنَْصَارِيِّ
سوگند خوردن در فروش  از زیاد"شنید که می فرمود:  رسول اللهروایت است که: از  ترجمه: از ابو قتاده 

 ."کنددهد و سپس محو میبپرهیزید، زیرا این کار تجارت را رواج می

 :از فریب ونیرنگخودداری  -01

لََحَ فَ لَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ : »قَالَ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ  أبَِي هُرَيْ رَةَ  عَنْ  :ندفرمود رسول الله نَا السِّ  (5)«.فَ لَيْسَ  غَتَّنَا مَنْ حَمَلَ عَلَي ْ
فرمود: آنکه بر ما سلاح کشد از ما نیست و آنکه به ما  روایت است که: رسول الله از ابو هریره  -ترجمه: 

 خیانت کند از ما نیست.
  

                                                           

 دمتق، بيروت.  -كتاب البيوع، باَبُ الِإقاَلَةِ، المكتب الإسلَمي   ،٩115، رقم الحديث: ٣/1٢1للبغوي، شرح السنة  (1)
 . مؤسسة الرسالة ، ٩١٨٨5، رقم الحديث: ٨٢٨/  ١٧ مسند أحمد بن حنبل، (٩)
 . ٩٩١سورة البقرة، آية: (٨)
 (، باَب الن َّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ فِي البَْ يْعِ. دار إحياء التراث العربي ببيروت(. 1٢٧5) - 1٨٩، رقم الحديث: 1٩٩٣/  ٨ت عبد الباقي،   -صحيح مسلم  (١)
فَ لَيْسَ  غَتَّناَ (، باَبُ قَ وْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ تَ عَالَى وَسَلَّمَ: مَنْ 1٧1) -1٢١، رقم الحديث: ٢٢/ 1ت عبد الباقي،  -صحيح مسلم  (٥)

 تراث العربي ببيروت(. مِنَّا. دار إحياء ال
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  عیب مال خویش:بیان کردن  -11

سْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، ولَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ باَعَ مِنْ أَخِيهِ الْمُ »يَ قُولُ:  عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  :ندفرمود رسول الله
عًا فِيهِ  نَهُ لَه بَ ي ْ  (1)«.عَيْبٌ، إِلاَّ بَ ي َّ

"مسلمان برادر مسلمان است، برای مسلمان روا نیست که جنس را که در آن عیب موجود باشد به برادر ترجمه: 

 کند".  مسلمان خود بفروشد مگر اینکه عیب وی را بیان

  حلال: یزودر نظر گرفتن اسباب حصول ر -01

 را وسعت بخشیده و به چه روش وطریقه حصول آناین است که چگونه کسب حلال خویش  در ذهن بسیار از مردم

 : قرار ذیل اندحلال  ، اسباب حصول وفراخی روزیسازدآسان را 

 حلال: یزوالف: سعی وتلاش در طلب اسباب ر

کرده است؛ لقوله برای انسان مقدر  های حلال ومباح دیگر که الله صناعت و کسب چون: زراعت، تجارت،

   (2).َِّّّٰ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ٱُّٱسبحانه و تعالی:

ذاتی است که زمین را برای تان مسخر گردانیده است پس در اطراف آن بروید و از روزی (  او )اللهترجمه: 

 )زنده شدن دوباره( در دست اوست.  الله بخورید و بازگشت)حلال( 

 :  ب: تقوا برای الله

    : فرمایدالله سبحانه وتعالی میعملی کردن احکام شریعت اسلامی و خودداری از کارهای نادرست؛ 

   (3).َّحج يييى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱ

د. واو را از جایی روزی خواهد بترسد برایش راه رهایی )از مشکلات( قرار خواهد دا که از الله وکسی ترجمه:

 برد. داد که او گمان نمی

گرداند و از راهی میمطلب اینکه هرکسی تقوا گزیده الله تعالی مشکلات وسختی و طلب رزق را برایش آسان 

 .برددهد که گمان نمیروزی می

 ج: زیاد استغفار گفتن:

 لم لخ  لج كم كل كخ كح كج قم ٱُّٱ رماید:فراجع به رسول و نبی خود نوح علیه السلام چنین می الله 

  (4).َّنى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى

( بسیار آمرزنده است ) برای توبه  پس گفتم: از پروردگارتان )از شرک( مغفرت بخواهید که او )الله ترجمه:

زندان ا با اموال و فرباراند. وشما رهای پیاپی بر شما میگاران هرگاه توبه کنند(. )اگر چنین کنید الله( از آسمان باران

 سازد. برای شما نهرها جاری می دهد وها قرار میکند وبرای شما باغمدد می

                                                           

بًا فَ لْيُ بَ يِّنْهُ، دار الرسالة العالمية، وأخرجه الطبراني في ٩٩١٢، رقم الحديث: ٨٥٢/  ٨سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط،  (1) ، باَبٌ مَنْ باَعَ عَي ْ
، رقم ٨٨٣/  ٩للألباني، (؛ صحيح الترغيب والترهيب 15١٥1، وأخرجه أحمد )٨٩٧/ ٥، والبيهقي ٣/ ٩(، والحاكم ٣55/ )15« الكبير»

 الرياض.  –(، مكتبة المعارف للنتر والتوزيع 1٩) - 155٥الحديث: 
 . 1٥سورة الملك: آية:  (٩)
 . ٨ – ٩سورة الطلَق، آية:  (٨)
 . 1٩ – 1٧سورة نوح، آية: (١)
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مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ : »عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :دنایرمفمی رسول اللهچنان هم
  (1)«.مَخْرَجًا، وَرَزقََهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ  ضِيقٍ  فَ رَجًا، وَمِنْ كُلِّ 

که استغفار را پیشه کند، خداوند برای او از هر فرمود: کسی رسول الله روایت است که: از ابن عباس 

 نمی کند. دشواری خلاصی و از هر غمی گشادگی پدید آورده و او را از جایی روزی می دهد که گمان

  :توکل کردن تنها بر الله متعالد: 

   (2).َّحج بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّ فرماید:الله سبحانه وتعالی می

 ( براش )در هردو جهان( کافی است.  د او )اللهتوكل كن كه بر الله وكسيترجمه: 

تُ : »عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  رُ تَ غْدُولَوْ أَنَّكُمْ كُن ْ تُمْ كَمَا يُ رْزَقُ الطَّي ْ لِهِ لَرُزقِ ْ لُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَ وكَُّ    (3)«.وَتَ رُوحُ بِطاَناً خِمَاصًا مْ تَ وكََّ
و سلم فرمود: اگر شما بنحوی که شایسته است بر خدا توکل و  پیامبر روایت است که گفت: از عمر ترجمه:

 دهد.گردند، روزی میو شام سیر باز میمانند مرغان که صبح گرسنه بر می آیند   اللهاعتماد کنید، همانا شما را 

 برای حصول وطلب روزی:دعا هـ: 

   (4).َّذٰ همهج ني نى نم نخ ُّٱ فرماید:الله سبحانه وتعالی میرازق ذی القوة المتین است،  الله زیرا 
  خوانید تا دعای شما را اجابت کنم.فرماید: )ای بندگان من!( مرا به دعا بترجمه: وپروردگار تان می

 برای طلب روزی:مأثوره و: ادعیه 

 ی". "ای روزی دهنده! بمن روزی ده و توبهترین روزی دهنده (5)«.زاّق ارزقنی وأنت خير الرازقينيا ر »

 ".خواهممی از تو روزی حلال وفروانمن  الله ای " (6)وَاسِعًا. طيَِّبًا  رِزْقًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ 
نْ سِوَاكَ  اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلََلِكَ عَنْ » پروردگارا! مرا با حلالت از حرامت بسنده کن و مرا " (7)«.حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّ

 ". فضل خویش از ماسوایت بی نیاز داربه 

 ز: حمد وشکر الله وتعالی:

 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ٱُّٱفرماید:سبحانه وتعالی می الله، دوششکر سبب زیادت در نعمت میزیرا 

   (8).َّئي ئى ئن  ئم ئز ئر

ر افزایم و اگالبته بر نعمت های شما میشکر کنید، هایم را( وچون پروردگارتان اعلان کرد که اگر )نعمتترجمه: 

 بی گمان عذاب من بسیار سخت است. کفر بورزید، 

                                                           

  سالة العالمية.، باَبُ الِاسْتِغْفَارِ، دار الر ٨٣1٢، رقم الحديث: 5٩1/  ١سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط،  (1)
 . ٨ ، الآية:سورة الطلَق (٩)
 . ، باَبٌ فِي الت َّوكَُّلِ عَلَى اللَّهِ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر٩٨١١، رقم الحديث: ٥5٨/  ١ت شاكر، -سنن الترمذي  (٨)

 . ٢٧ية:الآسورة غافر،  (١)
  . 1٢٢( الأدب المفرد، ص  ٥)
  بيروت.  –، باَبُ التَّسْبِيحِ وَالْقَوْلِ وَراَءَ الصَّلََةِ، المكتب الإسلَمي ٨1٢1، رقم الحديث: ٩٨١/  ٩( مصنف عبد الرزاق الصنعاني،   ٢)
  ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر(.  ٨٥٢٨، رقم الحديث: ٥٢٧/  ٥ت شاكر، -( سنن الترمذي 5)
  .5ية: الآسورة إبراهيم،  (٣)
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 بیند، ولی دارایی کم از بیشفقر وتنگدستی را خوب نمی ندد وپسیاد آوری: انسان طبعیتا ثروت و دارایی را می

ماند ولی جواب مالک اولی شود در نتیجه به وارثان میهای حلال وحرام جمع میبهتر است، و اینکه ثروت از راه

ش که از کدام راه آن را بدست آورده یعني: از مال"  (1)«.وَفِيمَ أَنْ فَقَهُ  اكْتَسَبَهُ  مِنْ أَيْنَ  »شود که: و از وی پرسیده می دهدمی

 . "است و به کدام راه صرفش نموده

  :ایندرمفمی رسول اللهدر حقیقت روزی که کامیابی را به دنبال دارد که به آن ضرورت رفع شود. 

لَحَ مَنْ أَسْلَمَ : »قَالَ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ  عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  عَنْ     (2)«.اللهُ بِمَا آتاَهُ  وَقَ ن َّعَهُ  وَرُزِقَ كَفَافًا، قَدْ أَف ْ
فرمود: همانا رستگار شد آنکه اسلام  رسول الله روایت می کند که: عبد الله بن عمرو بن عاص ترجمه: 

 او را به آنچه که داده قناعت داده است.ی الله تعالآورد و رزقش بسنده بود و 

   (3)«.الن َّفْسِ  غِنَى الْغِنَى وَلَكِنَّ  عَنْ كَثْ رَةِ الْعَرَضِ، غِنَىالْ  لَيْسَ : »قَال عَنِ النَّبِيِّ  أبَِي هُرَيْ رَةَ، عَنْ  :ایندرمفمی رسول اللهچنان هم
فرمود: غنا و بی نیازی با زیاد بودن مال نیست، بلکه غنا در  پیامبر روایت می کند که: ابو هریره ترجمه: 

 . غنای نفس است

   (4).َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱفرماید:انه وتعالی میالله سبح
 تر است. دهید. حال آنکه زندگی آخرت بهتر و پایندهترجیح میترجمه: ولی شما زندگانی دنیا را 

هُ فَ رَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَ قْرَهُ » :ایندرمفمی رسول اللهچنان هم نْ يَا هَمَّ يْهِ  مَنْ كَانَتْ الدُّ ن َ نْ يَا إِلاَّ مَا كُتِبَ بَ يْنَ عَي ْ ، وَلَمْ يأَْتِهِ مِنْ الدُّ
نْ يَا   (5)«.ةٌ راَغِمَ  وَهِيَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نيِ َّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَ لْبِهِ، وَأَتَ تْهُ الدُّ

سازد و فقر را در برابر چشمانش قرار کارش را پراگنده می لهالهرکس که دنیا هم  و غمش باشد، "ترجمه: 

کند کارش را جمع می ، وهرکس که آخرت نیتش باشد، اللهرسددهد و از دنیا جز آنچه برایش مقدر شده به او نمیمی

 آید". دهد ودنیا در حالی که خوار و رام است به سوی او میدهد( و بی نیازی را در دلش قرار می)سامان می

 ی سبیل الله:ح: انفاق ف

خرج کردن زکات، وصدقات دادن، زیرا در مال که انفاق باشد در آن برکت بوده و  الله  هثروت خود را در را

 . باشداز آفات وحوادث محفوظ ومصئون می

هُمَا: يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلاَّ مَلَكَانِ يَ نْزلَِانِ، فَ يَ قُولُ أَحَدُ مَا مِنْ يَ وْمٍ : »قَالَ  أَنَّ النَّبِيَّ  :أبَِي هُرَيْ رَةَ  عَنْ   :ایندرمفمی رسول الله
 (6)«.خَلَفًا، وَيَ قُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَ لَفًا مُنْفِقًا اللَّهُمَّ أَعْطِ 

                                                           

 . ، باَبٌ فِي الْقِيَامَةِ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر٩١1٢رقم الحديث:  ،٢1٩/  ١ت شاكر، -سنن الترمذي  (1)

  . (باَب فِي الْكَفَافِ وَالْقَنَاعَةِ، دار إحياء التراث العربي ببيروت1٧٥١) - 1٩٥، رقم الحديث: 5٨٧/  ٩ت عبد الباقي،  -صحيح مسلم  (٩)

  بيروت(. –باَبٌ: الْغِنَى غِنَى الن َّفْسِ، دار طوق النجاة ، ٢١١٢، رقم الحديث: ٢٥/  ٣ صحيح البخاري،  (٨)
 .  15 – 1٢الأعلى: سورة  (١)
 باَبُ الْهَمِّ باِلدُّنْ ياَ، دار الرسالة العالمية. ، ١1٧٥، رقم الحديث: ٩٩5/  ٥سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط،  (٥)

رُهُ للِْيُسْرَى * وَأمََّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَ غْنَى  *اللهِ تَ عَالَى ﴿فأَمََّا مَنْ أَعْطَى وَات َّقَى ، باَبُ قَ وْلِ 1١١٩، رقم الحديث: 11٥/  ٩ صحيح البخاري،  (٢) وَصَدَّقَ باِلْحُسْنَى * فَسَنُ يَسِّ
رُهُ للِْعُسْرَى﴾ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقَ مَالٍ خَلَفًا، دار طوق النجاة   روت(.بي –* وكََذَّبَ باِلْحُسْنَى * فَسَنُ يَسِّ
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كنند، دو فرشته از هر روزی كه بندگان، صبح می»فرمود:  كند كه نبی اكرمروایت می ابوهریره  ترجمه:

 گوید: خدایا! بهكند، عوض بده. و دیگری میگوید: خدایا! به كسی كه در راه تو انفاق میشود. یكی میآسمان نازل می

 «. كند، ضرر و زیان برسانكسی كه از انفاق، خود داری می

 مت معاملات: کمطلب چهارم: ح

انسان ها را بطور کامل ترتیب و نیازمندی های آنها  نظام زندگی حکمت مشروعیت معاملات این است که الله

واند تگردد مگر با تجارت ) داد و ستد( زیرا هیچ کسی نمیموده است، نظام متذکره تکمیل نمیرا بشکل بهتر تنظیم ن

اید ب به تنهایی تمام نیازمندی های خویش را مرفوع سازد. مثلاً: اگر کسی بخواهد که مواد غذایی خویش را تولید کند

، گندم را کشت، خدمات زراعتی را انجام داده و از آن نگهداری کند، حاصل آنرا جمع و پاک (لبهشخم )قزمین را 

تواند تمام این وسائل را که برای کشت، نماید. فلهذا یک شخص نمیخمیر نموده، آرد کرده و آنرا جهت پخت و پز 

بسازد، حتی یک انسان برای آماده ساختن لباس، خانه  جمع آوری حاصلات و پخت و پز ضرورت است با دست خود

و تهیه اجناس ضروری وقت کافی ندارد و نیاز است تا اشیاء متذکره را خریداری نماید. اگر این معاملات تجارتی ) 

 و شد که اشیاء متذکره را به زور بگیرد و یا هم گدایی کند و اگر این ) زورو ستد( نمی بود، انسان مجبور می داد

جنگید که در این صورت های دیگر جهت بدست آوردن اشیای متذکره، میمکان نمی داشت، پس باید با انسانگدایی( ا

 (1)ی به این شکل مکمل آن ممکن نبود.بقای دنیای فعل

 یلت تجارت و تاجر صادق:مطلب پنجم: فض
 گفته شده است.  هکند که تجارت را در قرآنکریم فضل اللبرای فضیلت تجارت همین کفایت می

   (2).َّئخ تر بي بى بن بم بز بر  ئي ُّٱ :فرمایدالله سبحانه وتعالی می -1

 کنند. در زمین مسافرت می برای به دست آوردن نعمت الله دیگرانی هم و ترجمه: 

   (3).َّئن ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٱُّٱٱفرماید:می چنان الله هم -2

  بجوئید.  شوید و از فضل الله  چون نماز ادا شد، در زمین چراگندهترجمه: 

رًا مِنْ أَنْ يأَْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ »قَالَ:  عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  عَنِ الْمِقْدَامِ  :ایندرمفمی رسول الله -3 مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَي ْ
 (4).«، كَانَ يأَْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ نبَِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ 

هرگز كسی غذایی بهتر از غذای دست رنجش، نخورده »فرمود:  اكرمروایت است كه رسول  مقدام از  ترجمه:

 «. خوردهمیشه از دست رنج خود، غذا می ؛داوود؛ است. و همانا پیامبر خدا

  )5(.«ةِ ضَ يْ رِ فَ الْ  دَ عْ ب َ  ةٌ ضَ يْ رِ فَ  لَ لََ ئَ حْ الْ بِ سْ كَ  بُ لَ طَ »: اللِ  ولُ سُ رَ  الَ : قَ الَ قَ  اللِ  بدِ ن عَ عَ  رمایند:فمی رسول الله -4
                                                           

وْلُهُ: وَحِكْمَتُهُ نِظَامُ بَ قَاءِ ) (1) تِمُّ ذَلِكَ أَحْسَنَ إحْكَامٍ، وَلَا يَ  مَعَاشِهِ  تَمِّ نِظَامٍ وَأَحْكَمَ أَمْرَ خَلَقَ الْعَالَمَ عَلَى أَ  سُبحَانهَُ وَتَ عَالَیإلَخْ فَإِنَّهُ  الْمَعَاشِ  وَالْعَالَمِ( حَقُّهُ أَنْ يَ قُولَ: بَ قَاءُ نِظَامِ  الْمَعَاشِ  ق َ
غَ  فْسِهِ كُلَّ مَا يَحْتَاجُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا اشْت َ رَاءِ إذَا لَا يَ قْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَ عْمَلَ لِن َ يْعِ وَالتِّ يفِهِ وَطَحْنِهِ وَعَجْنِهِ لَمْ يَ قْدِرْ هِ وَدِراَسَتِهِ وَتَذْريِتَِهِ وَتَ نْظِ لَ بِحَرْثِ الْأَرْضِ وَبَذْرِ الْقَمْحِ وَخِدْمَتِهِ وَحِرَاسَتِهِ وَحَصْدِ إلاَّ بِالْب َ

رَاءُ لَكَانَ يأَْخُذُهُ بِالْقَهْرِ أَوْ رَاءِ ذَلِكَ، وَلَوْلَا الفِيمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ مَلْبَسٍ وَمَسْكَنٍ فَاضْطُرَّ إلَى شِ  عَلَى أَنْ يَتْتَغِلَ بِيَدِهِ مَا يَحْتَاجُ ذَلِكَ مِنْ آلَاتِ الْحِرَاثةَِ وَالْحَصْدِ وَنَحْوِهِ فَضْلًَ عَنْ اشْتِغَالِهِ  تِّ
 بيروت(. –، دار الفكر 87٥/  7)رد المحتار على الدر المختار المعروف بـ )حاشية ابن عابدين(   .السُّؤَالِ إنْ أَمْكَنَ، وَإِلاَّ قَاتَلَ صَاحِبَهُ عَلَيْهِ، وَلَا يتَِمُّ مَعَ ذَلِكَ بَ قَاءُ الْعَالَمِ 

 . ٩٧مل، آية: سورة المز  (٩)
 .1٧سورة الجمعة، آية:  (٨)
 بيروت. –دار طوق النجاة ، ٩٧5٩، كِتَابُ الْبُ يُوعِ، باَبُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بيَِدِهِ، رقم الحديث: ٥5/  ٨صحيح البخاري:  (١)
  اض.، مكتبة الرشد للنتر والتوزيع بالري٣٨٢5، رقم الحديث: 11/15٢شعب الإيمان للبيهقي،  (٥)
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 . است فرضیک کسب حلال  دریافت بعد از فرض، ترجمه: 

هِ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: ياَ رَسُولَ الِل، عَن  رمایند:فمیرسول الله -5 عَبَايَةَ بْنِ رفَِاعَةَ بْنِ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّ
 (1)«.عَمَلُ الرَّجُلِ بيَِدِهِ وكَُلُّ بَ يْعٍ مَبْرُورٍ »أَطْيَبُ؟ قَالَ:  الْكَسْبِ  أَيُّ 

پاکچه کسبی شد:  پرسیدهرسول اللهکند که گفت: از ترجمه: عبایه از پدر بزرگ خود رافع بن خدیج روایت می

و خرید و فروش که در آن خیانت  پاكترین كسب و درآمد، دسترنج آدمى ند:مودرفرسول اللهوحلال است؟  ینتر

  .)یعني:هر معامله اى كه با درستكارى همراه باشد( نباشد

ارِ؛ الَّذِينَ إذا حَدَّثوُا »:عن معاذ بن جبل قال قال رسول الل رمایند:فمی رسول الله چنانهم -6 إنَّ أطيبَ الكَسْبِ كَسْبُ التُّجَّ
ا كان عليهم لَمْ يَمْطلُُوا، وإذا كان ، وإذيُطرُوا ا اشْتَرَوا لَمْ يَذُمُّوا، وإذا باعُوا لَمْ إذَ عَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا، وَ ا وَ إذَ ونوُا، وَ يَخُ وا لَمْ ذِبوُا، وإذا ائْ تُمِنُ لَمْ يَكْ 

رُوا  (2)«.لَهُمْ لَمْ يُ عَسِّ
(  تاجران)ازرگانانى پاكیزه ترین درآمد، درآمد ببدون شک : دورمفرسول اللهروایت است که  بن جبل از معاذ 

ه ف وعد، خلاگاه وعده دهندها سپرده شود، خیانت نكنند وهرگاه امانتى به آنكه چون سخنى گویند دروغ نگویند وهراست 

در )ند گاه بدهكارروشند، تعریف و تبلیغ نكنند وهرفز آن نكوهش نكنند و وقتى چیزى مىخرند، انكنند و وقتى چیزى مى

 .، فشار نیاورند(براى گرفتن طلب خود) گاه طلبكار باشندلل نورزند وهرتع ،(اخت بدهى خودپرد

يقِينَ وَالتُّهَدَاءِ  الصَّدُوقُ  التَّاجِرُ : »قاَلَ  ، عَنِ النَّبِيِّ أبَِي سَعِيدٍ  عَنْ  رمایند:فمی رسول الله -7 دِّ   (3).«الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّ
تاجر  راستگو و درستكار، در كنار پیامبران و : دورمفرسول اللهت است که روای از ابو سعید خدریترجمه: 

 .صد یقان و شهیدان است

 تعریف، حکم، دلائل مشروعیت، حکمت، ارکان بیع وبرخی اصطلاحات فقهی آن:بحث دوم: 

 مطلب اول: تعریف و حکم بیع:

 مال در برابر مال را گویند. مبادله بیع در لغت:

 (4)تبدیلی مال در برابر مال با رضامندی بائع ومشتری را گویند. ریعت:بیع در اصطلاح ش

فروشنده( را در ثمن )پول( که بیع بات ولازمی شود، بائع )مشتری )گیرنده( را در مبیعه ملکیت ثابت می حکم بیع:

 (5)شود.باشد وهیچ قسم خیار هم نباشد، ملکیت ثابت می

                                                           

 . مؤسسة الرسالة ، 15٩٢٥، رقم الحديث: ٥٧٩/  ٩٣مسند أحمد بن حنبل،  (1)

 ، مكتبة الرشد للنتر والتوزيع بالرياض.١٥1٨، رقم الحديث: ١٣٢/  ٢شعب الإيمان للبيهقي،  (٩)
 . بيروت ،إيَِّاهُمْ، دار الغرب الإسلَميصلى الله عليه وسلم مِيَةِ النَّبِيِّ ، باَبُ مَا جَاءَ فِي التُّجَّارِ وَتَسْ 1٩٧٢، رقم الحديث: ١٢٣/  ٩ ت بتار، -سنن الترمذي  (٨)
 (. ، دار الفكر، لبنان٣7٥/ ٥ة، ناية شرح الهدايلع)ا .الْمَالِ باِلْمَالِ باِلت َّرَاضِي بِطرَيِقِ الِاكْتِسَابِ  مُبَادَلَةُ  وَالبْ َيْعُ فِي اللُّغَةِ تَمْلِيكُ الْمَالِ باِلْمَالِ، وَزيِدَ عَلَيْهِ فِي التَّرعِْ فَقِيلَ: هُوَ  (١)

يُوعٌ وَبيِعَ التَّيْءُ قَدْ تُضَمُّ باَؤُهُ  مَبِيعًا وَفِي الْقَامُوسِ باَعَهُ يبَِيعُهُ بَ ي ْعًا أَوْ  - مَا ذكََرَهُ الْمُصَنِّفُ  وَفِي التَّريِعَة .فَ يُ قَالُ بوُعَ اه  وَالْقِيَاسُ مُبَاعًا إذَا باَعَهُ، وَإِذَا اشْتَ راَهُ ضِدُّ وَهُوَ مَبيِعٌ وَمَب ْ
 دار الكتاب الإسلامي(.  ، ٣00/  8)البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري،  بقَِوْلهِِ )هُوَ مُبَادَلةَُ الْمَالِ باِلْمَالِ باِلت َّراَضِي(. -رحَِمَهُ اللَّهُ تَ عَالَى  -

 ، دار الكتب العلمية(. 70)التعريفات الفقهية للبركتي،  .المال المتقوم تمليكًا وتملُّكًا مبادَلة :عوفي التر  المبادلة في اللغة مطلق :البَ يْع -
فِيهِ خِياَر الرُّؤْيةَ أَو الْعَيْب أَو خِياَر ذا كَانَ من غير خِياَر فأَمَا إِ  باتا وَأما حكم البيع فَ هُوَ ثُ بُوت الْملك فِي الْمَبيِع للْمُتْتَرِي وَثُ بُوت الْملك فِي الثّمن للْباَئعِ إِذا كَانَ البيع (٥)

 لبنان(.  –دار الكتب العلمية، بيروت  وأما حكم البيع،  ←، كتاب البيوع٢0/  ٣للسمرقندي،   تحفة الفقهاء  ) التَّرْط فاَلْجَوَاب على مَا نذْكر.
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 مطلب دوم: دلائل وحکمت مشروعیت بیع:

 بیع توسط قرآنکریم، سنت نبوی وقیاس مشروع شده است.

 قرآنکریم:

  (1).ٱَّتم ئىئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱ -1

به ناحق مخورید، مگر اینکه از راه تان های یکدیگر را در بین خودکه ایمان آورده اید، مالای کسانیترجمه: 

 تجارت به رضامندی یکدیگر باشد. 

  (2).ٱَّتن رٰذٰ يي يى يم يخ ُّٱ -2

 اده است و سود را حرام کرده است.قرار دبیع )به غیر سود( را حلال  در حالیکه الله ترجمه: 

 سنت نبوی:

هِ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: ياَ رَسُولَ الِل، أَ عَن  رمایند:فمیرسول الله أَطْيَبُ؟  الْكَسْبِ  يُّ عَبَايةََ بْنِ رفَِاعَةَ بْنِ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّ
 (3)«.عَمَلُ الرَّجُلِ بيَِدِهِ وكَُلُّ بَ يْعٍ مَبْرُورٍ »قَالَ: 

چه کسبی پاکشد:  پرسیدهکند که گفت: از رسول اللهترجمه: عبایه از پدر بزرگ خود رافع بن خدیج روایت می

و خرید و فروش که در آن خیانت ى پاكترین كسب و درآمد، دسترنج آدم ند:مودفررسول اللهترین وحلال است؟ 

  )یعني:هر معامله اى كه با درستكارى همراه باشد(.نباشد 

ي الْبَ يِّعَانِ باِلْخِيَارِ مَا لَمْ يَ فْتَرقَِا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَ ي َّنَا بُورِكَ فِ : »قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ  فرمایند:می رسول الله
 (4)«.عِهِمَا، وَإِنْ كَذَباَ وكََتَمَا مُحِقَ بَ ركََةُ بَ يْعِهِمَابَ يْ 

که از همدیگر "فروشنده وخریدار مادامی :ندفرمود رسول اللهگوید: میروایت است او  از حکیم بن حزام ترجمه: 

 معاملۀ ایشان خیر وبرکت اند حق فسخ معامله را دارند؛ اگر آنان راست بگویند وعیب جنس را بیان کنند پس درجدا نشده

 شود". آید و اگر عیب جنس را مخفی بدارند و دروغ بگویند پس معاملۀ ایشان بی برکت میبوجود می

 (5)تمام فقهای کرام امت اسلامی به جائز و روا بودن )بیع( متفق اند. اجماع:

                                                           

عَقِدِ الْمِلْكِيَّةِ يَ عْنِي - نور  ، الفصل الثاني: في بيان أحكام أنواع البيوع، 0٢مجلة الأحكام العدلية، صـ ) .لْمُتْتَرِي مَالِكًا للِْمَبيِعِ وَالبْاَئعِِ مَالِكًا للِثَّمَنِ ا صَي ْرُورةََ  حُكْمُ الْبَ يْعِ الْمُن ْ
 محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي(. 

وُجُوبُ اسْتبِ ْراَءِ الْجَاريِةَِ عَلَى الْمُتْتَرِي، بدََلٍ، وَهَذَا حُكْمُهُ الْأَصْلِيُّ، وَالتَّابِعُ وُجُوبُ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ، وَ  لِكُلٍّ مِن ْهُمَا فِي البَْدَليَْنِ  )قَ وْلهُُ: وَحُكْمُهُ ثُ بوُتُ الْمِلْكِ( أَيْ فِي -
 7)رد المحتار على الدر المختار المعروف بـ )حاشية ابن عابدين(   .يعِ لوَْ مُحَرَّمًا مِنْ البْاَئعِِ بَحْرٌ، وَصَوَابهُُ مِنْ الْمُتْتَرِيوَمِلْكُ الِاسْتِمْتاَعِ بهَِا، وَثُ بُوتُ التُّفْعَةِ لوَْ عَقَاراً، وَعِتْقُ الْمَبِ 

 بيروت(. –، دار الفكر 87٥/ 
 . ٩٢سورة النساء، آية: (1)
 . ٩5٥سورة البقرة، آية: (٩)
 . مؤسسة الرسالة ، 15٩٢٥الحديث:  ، رقم٥٧٩/  ٩٣مسند أحمد بن حنبل،  (٨)

 ، باَبُ التِّجَارةَِ، مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ مِنَ الت َّوْقِيَةِ فِي مُباَيَ عَتِهِمْ، المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة. ١١٥5، رقم الحديث: ٩١١/  5سنن النسائي،  (١)
هِ  العَْقْلُ بثُِ بوُتِ  يَجْزمُِ  لِأنََّهُ أمَْرٌ ضَرُورِي   .باَعَ وَاشْتَ رَى وَأقََ رَّ أَصْحَابهَُ عَلَى ذَلِكَ أيَْضًا. )قَ وْلهُُ: وَالْقِياَسُ( عِباَرةَُ البَْحْرِ وَالْمَعْقُولِ اه  -ةُ وَالسَّلََمُ عَليَهِ الصَّلََ  –)قَ وْلهُُ: وَالسُّنَّةِ( فإَِنَّهُ  -

 بيروت(.  –، دار الفكر 87٥/  7رد المحتار على الدر المختار المعروف بـ )حاشية ابن عابدين(  ) .ليَ ْهَا انتِْظاَمُ مَعَاشِهِ وَبَ قَائهُُ فاَف ْهَمْ كَباَقِي الْأمُُورِ الضَّرُوريَِّةِ الْمُتَ وَقِّفِ عَ 
بَايَ عُونَ  وَالنَّاسُ  وإجماع الأمة، فإنه منعقد على جواز البيع، وقد بعُِثَ رسول الله (٥)   بيروت، لبنان(. -، دار الكتب العلمية ٢/  5البناية شرح الهداية، ) .ذَلِكَ  ف َقَرَّرَهُمْ عَلَى يَ ت َ
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چیزی وابسته باشد و اغلب راه  حکمت نیز این تقاضا را دارد، زیرا وقتی نیاز انسان در دست دیگری به قیاس:

ای برای رسیدن به هدف دیگری برای تبادل نباشد جز از طریق معاوضه و جایگزینی، پس مجاز کردن فروش وسیله

 (1)و برآورده کردن نیاز است.

می کردن و در برآورده ساختن زیرا بیع با بندگان نر ؛شکار استآیع حکمت روا بودن ب حکمت مشروعیت بیع:

 (2)ی زندگی آنها، کمک کردن است.هانیاز

 مطلب سوم: ارکان بیع: 

 (3)گیرد.عنی بیع با ایجاب و قبول صورت میرکن بیع ایجاب و قبول است، ی

 مطلب چهارم: بعضی اصطلاحات فقهی بیع: 

 تبدیل کردن مال به مال. بیع:

 فروشنده. ع:یبا

 خریدار )گیرنده(. مشتری:

 گردد ومقصود اصلی درچیزی است که در بیع تعین میشود، یعنی ذات وفروش میچیزی را گویند که خرید و  مبیعه:

 فروش وسیله است. مان و پول در خرید وثشود، افایده به ذوات گرفته میباشد بخاطریکه نفع وبیع همین مبیعه می

 باشد.داده شده و اغلباً نقود و پول میشود که در مقابل مبیعه گفته می یبه مال  ثمن:

ردد، گپول تادیه شده در مقابل مبیعه را گویند که در وقت بیع میان عاقدین به رضامندی جانبین تعین می :من مسمیث

 بدون در نظر داشت اینکه با قیمت اصلی وحقیقی مبیعه برابر و یا کم و زیاد باشد. 

 ارزش حقیقی یک چیز )متاع( را قیمت گویند. :قیمت

 شود.نقره وطلا را گویند، پول رائج امروزی نیز بنام نقود یاد میجمع نقد است که در اصل  :نقود

با حرکت )را( جمع عرض است، بدون نقود، حیوانات، مکیلات و موزونات دیگر تمام چیزها مانند:  :عروض

 شود.ها و غیره را گفته میتجهیزات، فرش

 گرداند.ادر شده که بیع و تصرف را واجب مینخستین لفظ است که از طرف بایع و یا مشتری جهت ایجاد بیع ص ایجاب:

                                                           

تَجْوِيزِ الْبَ يْعِ وُصُولٌ إِلَى الْغَرَضِ  وَضٍ غَالبًِا، فَفِيإِلاَّ بعِِ  فَلَأنَّ الْحِكْمَةَ تَ قْتَضِيهِ، لتَِ عَلُّقِ حَاجَةِ الِإنْسَانِ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ، وَلَا سَبِيل إِلَى الْمُبَادَلةَِ  :أَمَّا الْمَعْقُول (1)
  (.٢/5)الموسوعة الفقهية الكويتية،   وَدَفْعٌ للِْحَاجَةِ.

 (. ٢/5الموسوعة الفقهية الكويتية، ) .حِكْمَةُ مَتْرُوعِيَّةِ الْبَ يْعِ ظاَهِرَةٌ، فَهِيَ الرّفِْقُ باِلْعِبَادِ وَالت َّعَاوُنُ عَلَى حُصُول مَعَاشِهِمْ وَ  (٩)
لبيع وسيلة إلى اوأما حكمته على ماذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبًا، وصاحبه قد لايبذله، ففي شرعية -

 دمشق(.  –سوريَّة  -، دار الفكر 8/٢٢77للزُّحَيْلِيّ،   - الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ) .بلوغ الغرض من غير حرج. ثم ذكر صاحب التعليق حكمًا أخرى
يجَابِ وَالْقَبُولِ أيَْضًا لِدَلَالتَِهِمَا عَلَى الْمُبَادَلَ  مَاهِي َّتَهُ  ( ركُْنُ الْبَ يْعِ: يَ عْنِي1١٢)الْمَادَّةُ  (٨) مجلة الأحكام العدلية، صـ ) ةِ.عِبَارةٌَ عَنْ مُبَادَلَةِ مَالٍ بِمَالٍ وَيُطْلَقُ عَلَى الْإِ

 نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي(.  لكتاب الأول في البيوع، المُقَدِّمَةٌ: فِي بَـيَانِ الِِصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتـَعَلِّقَةِ بِالْبـُيُوعِ،، ا٢٢
 دار الفكر بيروت(.  ، كِتَابُ البْـُيُوعِ، البَْابُ الْأوََّلُ فِي تـَعْريِفِ البْـَيْعِ،٣/  ٢ الفتاوى الهندية،) وَهُوَ الْأَخْذُ وَالْإِعْطاَءُ. الت َّعَاطِي وَأمََّا ركُْنهُُ فَ نَ وْعَانِ أَحَدُهُمَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَالثَّانِي -
ى باِلْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ قَوْلِ، وَقَدْ يَكُونُ باِلْفِعْلِ )أمََّا( الْقَوْلُ فَ هُوَ الْمُسَمَّ مَرْغُوبٍ، وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ باِلْ  بِتَيْءٍ  مَرْغُوبٍ  )وَأمََّا( ركُْنُ الْبَ يْعِ: فَ هُوَ مُبَادَلةَُ شَيْءٍ  -

يجَابِ، وَالْقَبُولِ فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا فِي صِيغةَِ الْإِيجَابِ وَالْقَبوُلِ، وَالثَّانِي فِ  يجَابِ وَالْقَبُولِ، )أمََّا( الْأَ ي صِفَ وَالْكَلََمُ فِي الْإِ يجَابُ وَالْقَبُولُ  -وَباِلَلَّهِ الت َّوْفِيقُ  -وَّلُ فَ نَ قُولُ ةِ الْإِ الْإِ
يغةََ وَإِنْ كَانَتْ للِْمَاضِي ولَ الْمُتْتَرِي: اشْت َ عُ: بعِْتُ وَيَ قُ قَدْ يَكُونُ بِصِيغةَِ الْمَاضِي، وَقَدْ يَكُونُ بِصِيغةَِ الْحَالِ )أمََّا( بِصِيغةَِ الْمَاضِي فَهِيَ أَنْ يَ قُولَ البْاَئِ  رَيْتُ، فَ يتَِمَّ الرُّكْنُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصِّ

تُكَهُ بِكَذَا أَوْهَوْ لَكَ بِكَذَا أَوْ : خُذْ هَذَا التَّيْءَ كَذَا إذَا قاَلَ البْاَئعُِ وَضْعًا، لَكِن َّهَا جُعِلَتْ إيجَاباً للِْحَالِ فِي عُرْفِ أهَْلِ اللُّغةَِ وَالتَّرعِْ، وَالْعُرْفُ قاَضٍ عَلَى الْوَضْعِ وَ   بِكَذَا أَوْ أَعْطيَ ْ
رَةُ للِْمَعْنَى  هِ  الرُّكْنُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِ بذََلتَْكَهُ بِكَذَا وَقاَلَ الْمُتْتَرِي: قبَِلْتُ أَوْ أَخَذْتُ أَوْ رَضِيتُ أَوْ هَوَيْتُ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فإَِنَّهُ يتَِمُّ  الْألَْفَاظِ يُ ؤَدِّي مَعْنَى الْبَ يْعِ وَهُوَ الْمُبَادَلةَُ، وَالْعِب ْ

 دار الكتب العلمية(.  ، كِتَابُ البْـُيُوعِ، بَـيَانِ ركُْنِ البْـَيْعِ، 2٢٢/  8 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،) .لَا للِصُّورةَِ 
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 گردد.: لفظ دوم است که از طرف بایع و یا مشتری جهت ایجاد بیع صادر شده و ذریعه آن عقد تمام و تکمیل میقبول

ردد گدر لغت بستن را گویند و در اصطلاح عبارت از اتفاق است بر اجراء کاری که از طرف جانبین منعقد می :عقد

 بیع میان بایع ومشتری. مانند عقد

کند و تا وقت رفع حاجت قابلیت ذخیره کردن را : چیزی است که نفس وطبیعت انسان به سوی آن میلان میمال

 داشته باشد مانند مال منقول وغیرمنقول. 

ر که دیکه شرعا بالای آن فایده گرفتن روا باشد، دوم: مالگردد، نخست: مالیبه دو معانی استعمال می :مال متقوم

  که شکار گردد مال متقوم است.مال متقوم نیست اما زمانی دریااختیار باشد مثلاً ماهی در محرز و

ه کشود که از یکجا به جای دیگر قابل انتقال باشد. نقود، مال التجاره، حیوانات، چیزهایبه اموال گفته می :منقول

 گردد.شود شامل آن میوزن و پیمانه می

 شود که از یکجا به جای دیگر قابل انتقال نباشد مانند زمین، خانه ... که آنرا عقار نیز گویند.دارایی گفته می : بهغیر منقول

 عیان، ذوات و منافع باشد.ا: چیزی را گویند که انسان مالک آن بوده و در اختیار وی باشد بدون در نظر داشت اینکه ملک

 کند. ر حق دیگران تصرف میاجازه شرعی دشخص را گویند که بدون  :فضولی

 بیع قطعی و یقینی را گویند که هیچ نوع موانع ملکیت در آن موجود نباشد. :بیع بات

گردد که شامل مکیلات، آن به پیمانه، وزن، شمارش و متر معلوم می ۀشود که اندازهای را گفته میچیزی :المقدورات

 شود.موزونات، عددیات و مذروعات می

 ره.یغمانند: گندم، جو، آب، پترول و  ؛گرددمعلوم میآن به پیمانه کردن  ۀشود و اندازکه پیمانه میهای : چیزکیلی

 مانند: طلا، نقره، گوشت، ؛گرددواندازه آن به وزن کردن معلوم می شود که وزن شدههای را گفته می: چیزوزنی

 غیره.چوب سوخت و

 غیره.مانند: رخت، فرش و ؛گردده گز )متر( کردن معلوم میآن ب ۀکه انداز شودچیزهای را گفته می :الذرعی

 شود که پایان داشته ) اندازه آن محدود( باشد.ته میچیزهای را گف :المحدود

یصدی، نصف، ربع و یا ثمن( سهم شود که تقسیم نگردیده باشد و به اساس )فمال مشترک را گفته می :المشاع

 غیره.های میراثی که تقسیم نگردیده وهای سهامی، مالمانند: شرکت ؛گرددهرشریک معلوم می

 : چیزی است که با در نظرداشت غرض) استفاده آن(، میان انواع مختلف آن تفاوت فاحش وجود نداشته باشد.جنس

 : چیزی است که با در نظرداشت غرض) استفاده آن(، میان افراد تفاوت فاحش وجود نداشته باشد.نوع

 یره.غمانند: گندم، جواری، لوبیا و ؛گرددتفاوت معتبر در بازار دریافت می شود که مثل )بدیل( آن بدونه می: چیزهای را گفتمثلی

 گردد اما در قیمتگردد و یا هم دریافت میدریافت نمی ارشود که مثل )بدیل( آن در بازهای را گفته می: چیزقیمی

 غیره(.ها، گوسفندها، گاوها وسپمانند: حیوانات )ا ؛میان آنها تفاوت زیاد وجود دارد

شود و میان اعداد مختلف آن شود که در بازار به اعداد )شمارش( فروخته میهای را گفته میچیز :عددی متقارب

 غیره.چهارمغز ومانند: تخم مرغ،  رد؛وجود ندابیع  تفاوت و در قیمت

و میان اعداد مختلف شود شمارش( فروخته نمیزار به اعداد )شود که در باهای عددی را گفته میچیز :عددی متفاوت

 غیره.مانند: تربوز، خربوزه و ؛بیع تفاوت وجود داردآن در قیمت و

 گردد )به گردن وی میباشد( مثلاً مقدار پول را که یک شخص از کسی قرض بگیرد.ال است که به ذمه یک شخص ثابت می: مدین

 وقت معین را تاجیل گویند.معلق کردن و یا تاخیر دین )قرض( تا یک  تاجیل:

 تاخیر کردن دین )قرض( و تادیه آن به اقساط و اوقات مختلف را تقسیط گویند. :تقسیط
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روض، عباشد مانند: پنچ فیصد درتفاوت زیاد قیمت و ثمن را گویند که از نرخ بازار چند برابر زیات  :غبن فاحش

 (1)تر از این اندازه تفاوت موجود باشد.عقار و زمین و یا بیشه فیصد در حیوانات، بیست فیصد درد

                                                           

مَةٌ: فِي بَ يَانِ الِا  - (1)  صْطِلََحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَ عَلِّقَةِ باِلْبُ يُوعِ: المُقَدِّ
يجَابُ أَوَّلُ كَلََمٍ يَصْدُرُ مِنْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ لِأَجْلِ إنْتَاءِ التَّصَرُّفِ وَبِهِ يوُجَبُ وَيَ ثْ بُتُ ال1٧1)الْمَادَّةُ   تَّصَرُّفُ.( الْإِ
 مٍ يَصْدُرُ مِنْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ لِأَجْلِ إنْتَاءِ التَّصَرُّفِ وَبهِِ يتَِمُّ الْعَقْدُ.( الْقَبُولُ ثاَنِي كَلََ 1٧٩)الْمَادَّةُ 
يجَابِ باِلْقَبُولِ.1٧٨)الْمَادَّةُ   ( الْعَقْدُ الْتِزَامُ الْمُتَ عَاقِدَيْنِ وَتَ عَهُّدُهُمَا أَمْرًا وَهُوَ عِبَارةٌَ عَنْ ارْتبَِاطِ الْإِ
يجَابِ وَالْقَبُولِ باِلْآخَرِ عَلَى وَجْهٍ مَتْرُوعٍ يَظْهَرُ أثََ رُهُ فِي مُتَ عَلَّ ( 1٧١)الْمَادَّةُ   قِهِمَا.الِانْعِقَادُ تَ عَلُّقُ كُلٍّ مِنْ الْإِ
عَقِدٍ.1٧٥)الْمَادَّةُ  رَ مُن ْ عَقِدًا وَغَي ْ  ( الْبَ يْعُ: مُبَادَلةَُ مَالٍ بِمَالِ وَيَكُونُ مُن ْ
. ( الْفُضُ 11٩)الْمَادَّةُ  : هُوَ مَنْ يَ تَصَرَّفُ بِحَقِّ الْغَيْرِ بِدُونِ إذْنٍ شَرْعِيٍّ  ولِيُّ
(. 115)الْمَادَّةُ   ( )الْبَ يْعُ الْبَاتُّ هُوَ الْبَ يْعُ الْقَطْعِيُّ
نْسَانُ سَوَاءٌ كَانَ أَعْيَاناً أَوْ مَنَافِعَ(. 1٩٥)الْمَادَّةُ   ( )الْمِلْكُ مَا مَلَكَهُ الْإِ
قُولًا كَانَ أَوْ 1٩٢)الْمَادَّةُ  نْسَانِ وَيمُْكِنُ ادِّخَارهُُ إلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ مَن ْ قُولٍ(.( )الْمَالُ هُوَ مَا يَمِيلُ إليَْهِ طَبْعُ الْإِ رَ مَن ْ  غَي ْ
رُ مُت َقَ  الْمَالِ عُ بِهِ. وَالثَّانِي: بِمَعْنَى ( )الْمَالُ الْمُت َقَوِّمِ يُسْت َعْمَلُ فِي مَعْن َي َيْنِ: الْأَوَّلُ: مَا يُ بَاحُ الِانتِْفَا 1٩5)الْمَادَّةُ  حْرَازِ(. الْمُحْرَزِ فاَلسَّمَكُ فِي الْبَحْرِ غَي ْ  وِّمٍ وَإِذَا اُصْطِيدَ صَارَ مُت َقَوِّمًا باِلْإِ

قُولُ هُوَ التَّيْءُ الَّذِي يمُْكِنُ نَ قْلُهُ مِنْ مَحِلٍّ إلَى آخَرَ وَيَتْمَ 1٩٣)الْمَادَّةُ   لُ الن ُّقُودَ وَالْعُرُوضَ وَالْحَيَ وَاناَتِ وَالْمَكِيلََتِ وَالْمَوْزُوناَ.( الْمَن ْ
قُولِ مَا لَا يمُْكِنُ نَ قْلُهُ مِنْ مَحِلٍّ إلَى آخَرَ كَالدُّورِ وَالْأَراَضِيِ مِمَّا يُسَمَّى باِلْعَقَارِ 1٩٢)الْمَادَّةُ  رُ الْمَن ْ  .( غَي ْ
 عُ نَ قْدٍ وَهُوَ عِبَارةٌَ عَنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.( الن ُّقُودُ جَمْ 1٨٧)الْمَادَّةُ 
 مَتَاعِ وَالْقُمَاشِ. ( الْعُرُوض جَمْعُ عَرَضٍ باِلتَّحْريِكِ وَهِيَ مَا عَدَا الن ُّقُودِ وَالْحَيَ وَاناَتِ وَالْمَكِيلََتِ وَالْمَوْزُوناَتِ كَالْ 1٨1)الْمَادَّةُ 
  وَالْعَدَدِيَّاتِ، وَالْمَذْرُوعَاتِ.وْزُوناَتِ ا تَ تَ عَيَّنُ مَقَادِيرُهَا باِلْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْعَدَدِ أَوْ الذِّراَعِ وَهِيَ شَامِلَةٌ للِْمَكِيلََتِ وَالْمَ ( الْمَقْدُوراَتُ مَ 1٨٩)الْمَادَّةُ 
 ( الْكَيْلِيُّ وَالْمَكِيلُ هُوَ مَا يُكَالُ بهِِ.  1٨٨)الْمَادَّةُ 
 ( الْوَزْنِيُّ وَالْمَوْزُونُ هُوَ مَا يوُزَنُ.1٨١ )الْمَادَّةُ 

 ( الْعَدَدِيُّ وَالْمَعْدُودُ هُوَ مَا يُ عَدُّ.1٨٥)الْمَادَّةُ 
 ( الذَّرعِِي أَوْ الْمَذْرُوعُ هُوَ مَا يُ قَاسُ باِلذِّراَعِ.1٨٢)الْمَادَّةُ 
 تَ عْيِينُ حُدُودِهِ وَأَطْرَافِهِ. ( الْمَحْدُودُ هُوَ الْعَقَارُ الَّذِي يمُْكِنُ 1٨5)الْمَادَّةُ 
 ( الْمُتَاعُ مَا يَحْتَوِي عَلَى حِصَصٍ شَائعَِةٍ. 1٨٣)الْمَادَّةُ 
 ( الْجِنْسُ: مَا لَا يَكُونُ بَ يْنَ أَفْ رَادِهِ تَ فَاوُتٌ فَاحِشٌ باِلنِّسْبَةِ إلَى الْغَرَضِ مِنْهُ.1١٧)الْمَادَّةُ 
 مَا يوُجَدُ مِثْ لُهُ فِي السُّوقِ بِدُونِ تَ فَاوُتٍ يُ عْتَدُّ بهِِ. ( الْمِثْلِيُّ: 1١٥)الْمَادَّةُ 
رَادِهَا وَآحَادِهَا تَ فَاوُتٌ فِي الْقِيمَ 1١٣)الْمَادَّةُ   مِيَّاتٌ.ةِ فَجَمِيعُهَا قِيَ ( الْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَ فَاوِتةَُ هِيَ الْمَعْدُودَاتُ الَّتِي يَكُونُ بَ يْنَ أَف ْ
 اعَ إنَّمَا يَكُونُ باِلْأَعْيَانِ، وَالْأثَْمَانُ وَسِيلَةٌ للِْمُبَادَلةَِ.; لِأَنَّ الِانتِْفَ ( الْمَبِيعُ: مَا يُ بَاعُ وَهُوَ الْعَيْنُ الَّتِي تَ تَ عَيَّنُ فِي الْبَ يْعِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ مِنْ الْبَ يْعِ 1٥1)الْمَادَّةُ 
 يَكُونُ بَدَلًا للِْمَبِيعِ وَيَ تَ عَلَّقُ باِلذِّمَّةِ.( الثَّمَنُ مَا 1٥٩)الْمَادَّةُ 
يهِ وَيُ عَيِّنُهُ الْعَاقِدَانِ وَقْتَ الْبَ يْعِ باِلت َّرَاضِي سَوَاءٌ  1٥٨)الْمَادَّةُ  هَا. قِيمَةِ الْحَقِيقِيَّةِ أَوْ ناَقِصًا كَانَ مُطاَبقًِا للِْ ( الثَّمَنُ الْمُسَمَّى هُوَ الثَّمَنُ الَّذِي يُسَمِّ هَا أَوْ زاَئِدًا عَلَي ْ  عَن ْ
 ( الْقِيمَةُ هِيَ الثَّمَنُ الْحَقِيقِيُّ لِلتَّيْءِ.1٥١)الْمَادَّةُ 
يْنِ وَتأَْخِيرُهُ إلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ.1٥٢)الْمَادَّةُ   ( التَّأْجِيلُ: تَ عْلِيقُ الدَّ
يْنِ مُفَ 1٥5)الْمَادَّةُ  دَةٍ مُعَي َّنَةٍ.( الت َّقْسِيطُ تأَْجِيلُ أَدَاءِ الدَّ  رَّقًا إلَى أَوْقَاتٍ مُتَ عَدِّ
هَا ليَْسَ بِحَاضِرٍ 1٥٣)الْمَادَّةُ  راَهِمِ فِي ذِمَّةِ رَجُلٍ وَمِقْدَارٍ مِن ْ يْنُ مَا يَ ثْ بُتُ فِي الذِّمَّةِ كَمِقْدَارٍ مِنْ الدَّ  .( الدَّ
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 بحث سوم: شروط بیع

 مطلب اول: تعریف لغوی و اصطلاحی شرط:

شود که اجراء یک عمل به موجودیت آن شرط در لغت علامه یا نشانه را گویند و در اصطلاح چیزی را گفته می

 (1)شرط است. مانند:  وضو که برای نماز ؛وابسته باشد و بدون موجودیت آن اجراء نگردد

 شود.به عبارت دیگر: وابسته بودن یک چیز به چیز دیگر طوریکه موجودیت چیز اول باعث به میان آمدن چیز دوم می

صلی وی خارج بوده و به عبارت دیگر: چیزی را گویند که وجود جزی دیگری به آن وابسته باشد اما از ماهیت ا

 (2)ثر نباشد.ؤدر وجود وی م

 شروط لزوم. -4شروط صحت.  -3شروط نفاذ.  -2شروط انعقاد.  -1نوع اند:  شروط بیع به چهار

 مطلب دوم: شروط انعقاد بیع:

 شوند: شروط عاقد، شروط عقد، شروط مکان، شروط معقودعلیه.( اند که به چهارنوع تقسیم می11شروط انعقاد بیع )

 اشند. شروط عاقد دو اند: اول عقل دوم عدد یعنی عاقدان عاقل و دو تن ب

 شروط عقد نیز دواند: اول ایجاب با قبول موافق باشد، دوم به لفظ ماضی باشد.

 شرط مکان یک است: مجلس متحد و واحد باشد متعدد نباشد.

 ؛مال متقوم باشد -2 ؛ه موجود باشدمعقود علی -1شود( شش اند: شروط معقود علیه ) بالای چیزیکه عقد بسته می

؛ فروشدش میدبرای خودر آنچه وملکیت )مالک بودن( برای فروشنده باشد  -5 ؛شدقیمت بادارای  -4 ؛مملوک باشد -3

 (3)التسلیم باشد.در وقت بیع مقدور -6باید در ملک بایع باشد، 

                                                           

 ( الْبَائِعُ: هُوَ مَنْ يبَِيعُ.1٢٧)الْمَادَّةُ 
 ( الْمُتْتَرِي هُوَ مَنْ يَتْتَرِي.1٢1)الْمَادَّةُ 
وَاناَتِ وَالْخُمُسِ فِي ا1٢٥)الْمَادَّةُ  ، الكتاب الأول ٢7 -٣٢كام العدلية، صـ مجلة الأح)لْعَقَارِ أَوْ زيِاَدَةٍ. ( الْغَبْنُ الْفَاحِشُ: غَبْنٌ عَلَى قَدْرِ نِصْفِ الْعُتْرِ فِي الْعُرُوضِ وَالْعُتْرِ فِي الْحَي َ

  نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي(. بيوع، المُقَدِّمَةٌ: فِي بَـيَانِ الِصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتـَعَلِّقَةِ بِالْبـُيُوعِ،في ال
رْطُ( هُوَ فِي اللُّغَةِ  (1) وْلُهُ: وَأَمَّا التَّ بـ )حاشية ابن  )رد المحتار على الدر المختار المعروف مِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَ لْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ.وَفِي الِاصْطِلََحِ مَا يَ لْزَمُ مِنْ عَدَ  .الْعَلََمَةُ  )ق َ

  بيروت(. –، دار الفكر ٢7/  2 عابدين(،
ما يتوقف عليه وجود التيء ويكون  الترطُ  :عبارةٌ عن العلَمة ومنه أشراط الساعة، واصطلَحًا هو تعليق شيء بتيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني وقيل :لغةً  الترطُ  (٩)

   ، دار الكتب العلمية(. 2٣2)التعريفات الفقهية للبركتي،  خارجًا عن ماهيته ولا يكون مؤثرًا في وجوده.
 البْ َيْعِ أَربَْ عَةُ أنَْ وَاعٍ: شَرْطُ انْعِقَادٍ وَنَ فَاذٍ وَصِحَّةٍ وَلُزُومٍ. شَرَائِطَ  البْ َيْعِ أنَْ وَاعٌ أَربَْ عَةٌ وَذكََرَ فِي الْبَحْرِ أَنَّ  ائِطُ شَرَ  :مَطلَْبٌ  (٨)

عَقِدُ بَ يْعُ مَجْنُونٍ  فاَلْأَوَّلُ أَربَْ عَةُ أنَْ وَاعٍ: فِي الْعَاقِدِ، وَفِي نَ فْسِ الْعَقْدِ، وَفِي مَكَانهِِ، وَفِي - يْنِ، إلاَّ فِي  الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، فَتَرَائِطُ الْعَاقِدِ اثْ نَانِ: الْعَقْلُ وَالْعَدَدُ، فَلََ يَ ن ْ وَصَبِيٍّ لَا يَ عْقِلُ، وَلَا وكَِيلٍ مِنْ الْجَانبِ َ
رَطُ فِيهِ الْب ُلُوغُ وَلَا الْحُرّيَِّةُ، فَ يَصِحُّ بَ يْعُ الصَّ الْأَبِ وَوَصِيِّهِ وَالْقَاضِي، وَشِرَاءُ الْعَبْدِ نَ فْسَهُ مِنْ مَوْلَا  يْنِ. وَلَا يُتْت َ سْلََمُ وَالنُّطْقُ وَالصَّحْوُ.هُ بأَِمْرهِِ، وَالرَّسُولِ مِنْ الْجَانبِ َ  بِيِّ أَوْ الْعَبْدِ لنِ َفْسِهِ مَوْقُوفًا وَلِغيَْرهِِ ناَفِذًا، وَلَا الْإِ

رَ مَا أَوْجَبَهُ أَوْ بَ عْضَهُ أَوْ بِغَيْرِ مَا أَ  وَشَرْطُ الْعَقْدِ  - يجَابِ لِلْقَبُولِ، ف َلَوْ قَبِلَ غَي ْ عَقِدْ إلاَّ فِي الاثْ نَانِ أيَْضًا: مُوَاف َقَةُ الْإِ دَهُ، وكََوْنهُُ تُّفْعَةِ بأَِنْ باَعَ عَبْدًا وَعَقَاراً فَطلََبَ التَّفِيعُ الْعَقَارَ وَحْ وْجَبَهُ أَوْ ببِ َعْضِهِ لَمْ يَ ن ْ
 .بلَِفْظِ الْمَاضِي

عَقِدْ بَ يْعُ عُهُ لنِ َفْ مُت َقَوِّمًا مَمْلُوكًا فِي نَ فْسِهِ، وكََوْنُ الْمِلْكِ لِلْبَائِعِ فِيمَا يبَِيوَشَرْطُ مَكَانهِِ وَاحِدٌ، وَهُوَ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ. وَشَرْطُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ سِتَّةٌ: كَوْنهُُ مَوْجُودًا مَالًا  - سِهِ، وكََوْنهُُ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ ف َلَمْ يَ ن ْ
تَةِ وَالدَّمِ، وَلَا بَ يْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزيِرِ فِي مِّ الْوَلَدِ فإَِذَا هُوَ جَاريِةٌَ، وَلَا بَ يْعُ الْحُرِّ وَالْمُدَبَّرِ وَأُ  الْمَعْدُومِ وَمَا لَهُ خَطَرُ الْعَدَمِ كَالْحَمْلِ وَاللَّبَنِ فِي الضَّرعِْ وَالثَّمَرِ قَ بْلَ ظهُُورهِِ وَهَذَا الْعَبْدُ   وَالْمُكَاتَبِ وَمُعْتَقِ الْب َعْضِ وَالْمَي ْ

رَطُ لِجَوَازِ الْب َيْعِ ف َلْسٌ، وَلَا بَ يْعُ الْكَ  حْرَازِ، وَلَا بَ يْعُ مَا ليَْسَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُ، وَالْمَاءِ فِي الن َّهْرِ أَوْ بئِْرٍ، وَالصَّ لَأِ وَلَوْ حَقِّ مُسْلِمٍ وكَِسْرَةِ خُبْزٍ؛ لِأَنَّ أَدْنَى الْقِيمَةِ الَّتِي تُتْت َ يْدِ وَالْحَطَبِ وَالْحَتِيشِ ق َبْلَ الْإِ
عَقِدٌ مَوْقُوفٌ، وَبَ يْعُ الْوكَِيلِ، فإَِنَّهُ ناَفِذٌ مَمْلُوكًا لَهُ وَإِنْ مَلَكَهُ بَ عْدَهُ، إلاَّ السَّلَمُ وَالْمَغْصُوبُ لَوْ باَعَهُ الْغَاصِبُ ثمَُّ ضَمِ  ، وَلَا بَ يْعُ مَعْجُوزِ التَّسْلِيمِ كَالْآبِقِ وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَكِ نَ قِيمَتَهُ وَبَ يْعُ الْفُضُولِيِّ فإَِنَّهُ مُن ْ

  بيروت(. –، دار الفكر 878 – 7/877)رد المحتار على الدر المختار المعروف بـ )حاشية ابن عابدين(،  قَادِ أَحَدَ عَتَرَ. قُ لْتُ: صَوَابهُُ تِسْعَةٌ.فِي الْبَحْرِ إنْ كَانَ فِي يَدِهِ فَصَارَتْ شَرَائِطُ الِانْعِ 
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 مطلب سوم: شروط نفاذ بیع: 

 شروط نفاذ بیع دو اند: 

 دیگران در مبیع موجود نباشد. به بدون بایع حق -2مالک مبیعه باشد و یا ولایت برایش سپرده شده باشد.   - 1

یع چیزی همچنان ب نیست، ذکل بیع مرهون و چیزی گرو شده نافنبوده و به همین ش ذهمین دلیل است که بیع فضولی ناف

 (1)نمی باشد. ذمستاجر نیز ناف

 مطلب چهارم: شروط صحت بیع: 

شروط عام آن همانا شرایط انعقاد بیع پنج است که بعضی آنها عام و تعداد آن خاص اند، شروط صحت بیع بیست و

 یکه منعقد نباشد صحت هم ندارد. زیرا چیز باشدمی

 -5شروط فاسد کننده در آن موجود نباشد،  -4ثمن آن معلوم باشد،  -3مبیعه معلوم باشد،  -2موقت نباشد،  – 1

 فایده در آن موجود باشد. -6رضامندی در آن موجود باشد، 

در جنس منقول خریده شده باید قبض موجود باشد،  -2مؤجل بوده باید تاریخ آن معلوم باشد، اگر بیع  -1شروط خاص: 

در مبادله مالی باید بدل  -4به همین شکل در قرض )دین( نیز قبض موجود باشد قبل از قبض فروختن آن روا نیست،  -3

شرایط مسلم  -7بهه در ملکیت غیر مبرا باشد، از ش -6در اموال ربوی بدلین باید مماثل و مساوی باشد،   -5معلوم باشد، 

در بیع مرابحه، شراکت تولیه و بیع  -9در بیع الصرف قبل از جدایی باید قبض موجود باشد،  -8فیه در آن موجود باشد، 

 (2)وضعیه باید بالای نخستین ثمن آگاهی موجود باشد.

 مطلب پنجم: شروط لزوم بیع: 

 (3)خیار مشهور و خیارات دیگر در آن موجود نباشد.شروط لزوم بیع این است که چهار 

                                                           

عَقِدْ بَ يْعُ الْفُضُولِيِّ عِنْدَناَ، أَمَّا شِرَاؤُ وَأَمَّا الثَّانِي، وَهُوَ شَرَائِطُ الن َّفَاذِ فاَثْ نَانِ: الْمِلْكُ أَوْ الْوِلَايةَُ، وَأَنْ لَا يَكُونَ  (1) عَقِدْ إذَا باَعَهُ لِأَجْلِ نَ فْسِهِ لَا  .هُ ف َنَافِذٌ فِي البْ َيْعِ حَق  لِغَيْرِ الْبَائِعِ ف َلَمْ يَ ن ْ قُ لْتُ: أَيْ لَمْ يَ ن ْ
فُذُ كَ   انْعِقَادُهُ مَوْقُوفًا كَمَا سَيَأْتِي فِي باَبِهِ. وَالْوِلَايةَُ إمَّا بإِِناَبةَِ الْمَالِكِ كَالْوكََالَةِ، وَالتَّارعِِ  لِأَجْلِ مَالِكِهِ لَكِنَّهُ عَلَى الرِّوَايةَِ الضَّعِيفَةِ. وَالصَّحِيحُ  وِلَايةَِ الْأَبِ ثمَُّ وَصِيِّهِ ثمَُّ الْجَدِّ ثمَُّ وَصِيِّهِ ثمَُّ الْقَاضِي ثمَُّ وَصِيِّهِ، وَلَا يَ ن ْ

 بيروت(.  –، دار الفكر 7/878)رد المحتار على الدر المختار المعروف بـ )حاشية ابن عابدين(،  .نٍ وَمُسْتَأْجَرٍ، وَللِْمُتْتَرِي فَسْخُهُ إنْ لَمْ يَ عْلَمْ لَا لِمُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ بَ يْعُ مَرْهُو 
، البَْابُ 0٣مجلة الأحكام العدلية، صـ ) .عُ مَالِكًا للِْمَبِيعِ، أَوْ وكَِيلًَ لمَِالِكِهِ، أَوْ وَصِيِّهِ وَأَنْ لَا يكَُونَ فِي الْمَبيِعِ حَق  الْغيَْرِ البَْ يْعِ أَنْ يَكُونَ البْاَئِ  لنَِ فَاذِ  (: يُتْتَ رَطُ ٨٢٥)الْمَادَّةُ _ 

 اعِ البْـَيْعِ، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي(. الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَـيَانِ أنَـْوَ  السَّابِعُ: فِي بَـيَانِ أنَـْوَاعِ البْـَيْعِ وَأَحْكَامِهِ،
حَّةِ فَخَمْسَةٌ وَعِتْرُونَ: مِن ْهَا عَامَّةٌ وَمِن ْهَا خَاصَّةٌ، فاَلْعَامَّةُ لِ  (٩) عَقِدُ لَا يَصِحُّ، وَعَدَمُ الت َّوْقِيتِ، ا لَا كُلِّ بَ يْعٍ شُرُوطُ الِانْعِقَادِ الْمَارَّةُ؛ لِأَنَّ مَ وَأمََّا الثَّالِثُ: وَهُوَ شَراَئِطُ الصِّ  يَ ن ْ

هُ عَنْ لْقَطِيعِ وَبَ يْعُ التَّيْءِ بقِِيمَتِهِ، أَوْ بِحُكْمِ فُ وَمَعْلُومِيَّةُ الْمَبيِعِ، وَمَعْلُومِيَّةُ الثَّمَنِ بمَِا يَ رْفَعُ الْمُناَزعََةَ فَلََ يَصِحُّ بَ يْعُ شَاةٍ مِنْ هَذَا ا شَرْطٍ مُفْسِدٍ كَمَا سَيأَتِْي فِي البَْ يْعِ الْفَاسِدِ لََنٍ وَخُلُوُّ
 ،  وَالرِّضَا وَالْفَائدَِةِ، فَ فَسَدَ بَ يْعُ الْمُكْرَهِ وَشِراَؤُهُ وَبَ يْعُ مَا لَا فاَئدَِةَ فِيهِ وَشِراَؤُهُ كَمَا مَرَّ

يْنِ قَ بْلَ قَ بْضِهِ كَالْمُسْلَمِ فِ وَالْخَاصَّةُ مَعْلُومَةُ الْأَجَلِ فِي الْب َيْعِ الْمُؤَجَّلِ ثمََنُهُ،  قُولِ، وَفِي الدَّيْنِ، ف َفَسَدَ بَ يْعُ الدَّ هِ، وَرأَْسُ الْمَالِ وَبَ يْعُ شَيْءٍ بِدَيْنٍ عَلَى غَيْرِ الْبَائِعِ وكََوْنُ يوَالْقَبْضُ فِي بَ يْعِ الْمُتْت َرَى الْمَن ْ
هَةٍ، وَ ةِ، فَإِنَّ سَكَتَ عَنْهُ فَسَدَ وَمَلَكَ باِلْقَبْضِ، وَالْمُمَاثَ لَةُ بَ يْنَ الْبَدَلَيْنِ فِي أَمْوَالِ الرّبِاَ، وَالْخُلُ الْبَدَلِ مُسَمًّى فِي الْمُبَادَلَةِ الْقَوْليَِّ  وُجُودُ شَرَائِطِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، وَالْقَبْضُ فِي الصَّرْفِ ق َبْلَ الِافتِْرَاقِ، وَعِلْمُ وُّ عَنْ شُب ْ

 بيروت(.  –، دار الفكر 7/878)رد المحتار على الدر المختار المعروف بـ )حاشية ابن عابدين(،  .وَّلِ فِي مُرَابَحَةٍ، وَتَ وْليَِةٍ وَإِشْرَاكٍ وَوَضِيعَةٍ الثَّمَنِ الْأَ 
هُ مِنْ الْ  (٨)  باَبِ خِياَرِ التَّرْطِ، فَ قَدْ صَارَتْ جُمْلَةُ خِياَراَتِ الْأرَبَْ عَةِ الْمَتْهُورةَِ وَباَقِي الْخِيَاراَتِ الْآتيَِةِ فِي أَوَّلِ وَأمََّا الرَّابِعُ، وَهُوَ شَراَئِطُ اللُّزُومِ بَ عْدَ الِانْعِقَادِ وَالن َّفَاذِ فَخُلُوُّ

 وت(.بير  –، دار الفكر 7/878)رد المحتار على الدر المختار المعروف بـ )حاشية ابن عابدين(،  .التَّراَئِطِ سِتَّةً وَسَبْعِينَ. اه 
يْعِ بَ عْدَ انْعِقَادِهِ وَنَ فَاذِهِ وَصِحَّتِهِ ف َوَاحِدٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ  -    عَ أَحَدِ هَذِهِ الْخِيَاراَتِ وَهَذَا خِيَارِ الرُّؤْيةَِ فَلََ يَ لْزَمُ مَ عَنْ خِيَاراَتٍ أَربَْ عَةٍ خِيَارِ الت َّعْيِينِ وَخِيَارِ التَّرْطِ وَخِيَارِ الْعَيْبِ وَ  خَاليًِا وَأَمَّا شَرَائِطُ لُزُومِ البْ َ

  ، فَصْلٌ فِي شَرَائِط لزُُومِ الْبـَيْعِ بَـعْدَ انْعِقَادِهِ، دار الكتب العلمية(.٣٣5/  8 )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عِنْدَناَ.
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 بحث چهارم: اقسام بیع:

 مطلب اول: اقسام بیع به اعتبار حکم:

و دیگری  شود،بیع به اعتبار حکم چهار قسم است، یکی بیع جائز و روا است که بیع صحیح و نافذه نیز گفته می

 ع موقوف. سه قسم است: بیع باطل، بیع فاسد و بی بیع ناجائز که بر

شود که به اعتبار اصل و وصف هردو مشروع و روا باشد، یعنی شروط انعقاد بیع را گفته می بیع صحیح: -1

 وصحت موجود باشند. 

  شود.بعد از عقد ملکیت مشتری به شکل آنی ثابت می: حکم

 بیع صحیح بر دو قسم است: بیع نافذه لازمه؛ بیع نافذه غیر لازمه. 

نه حق کسی برآن مرتبط باشد و نه زمه: بیعی است که به اعتبار اصل و وصف صحیح باشد الف: بیع نافذه لا

 در آن موجود باشد. از خیارات خیاری 

 (1)اری از خیارات در آن موجود باشد.بیعی است که حق کسی برآن مرتبط نباشد ولی خیب: بیع نافذه غیر لازمه: 

باشد، یعنی شروط انعقاد وصحت نبار اصل و وصف مشروع و روا شود که به اعتبیع را گفته می بیع باطل: -2

 مجهول.  ؛ چون: بیع شراب یا مبیعۀباشندنموجود 

شود که به اعتبار اصل جائز و لی به اعتبار وصف، فاسد و ناروا باشد، یعنی به اعتبار بیع را گفته می بیع فاسد: -3

ر دمانند: خانۀ را فروخت به این شرط که یک سال خودم  ذات صحیح ولی بنا بربرخی اوصاف خارجی ناجائز باشد؛

 کنم. آن زندگی می

نند تا که توانند بیع را فسخ کشود ولی متعاقدین هریک میدر بیع فاسد ملکیت با قبض مبیعه یا ثمن ثابت می: حکم

 فساد دور شده و از جدال جلوگیری شود. 

 آن مرتبط باشد؛ مانند بیع فضولی. شود که حق کسی بربیع را گفته میبیع موقوف:  -4

 (2)این صورت ثبوت ملکیت بر اجازۀ مالک اصلی موقوف است.: در حکم

 مطلب دوم: اقسام بیع به اعتبار مبیعه:

 بیع به اعتبار مبیعه بر چهار قسم است:

ا دی را دارن هیچ شرط یا قیدی ذکر نشده باشد و مانند صرف وسلم وغیره قیوبیعی است که در آبیع مطلقه:  -1

 نباشد و این بیع فروختن مال در برابر ثمن مطلق است. 

 ل خریده شود. ایکسل جنس است؛ چون: به کمپیوتر موتربیع جنس در مقاب ایضه:بیع مق -2

  یا افغانی در بدل کلدار یا دالر ودیگر ارز معامله کند.نقره، در بدل های نقدین؛ چون: طلا بیع دو جنس از جنسبیع صرف:  -3

                                                           

قَسِمُ  يْرِ وَهُوَ ( البَْ يْعُ النَّافِذُ بَ يْعٌ لَا يَ تَ عَلَّقُ بهِِ حَقُّ الْغَ 11٨)الْمَادَّةُ  (1) زمُِ هُوَ الْبَ يْعُ النَّافِذُ الْعَارِي عَنْ الْخِياَراَتِ. )الْمَادَّةُ 11١إلَى لَازمٍِ وَغيَْرِ لَازمٍِ. )الْمَادَّةُ  يَ ن ْ ( البَْ يْعُ اللََّ
زمِِ هُوَ الْبَ يْعُ النَّافِذُ الَّذِي فِيهِ أَحَدُ الْخِيَاراَتِ 11٥  ، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي(. ٢7)مجلة الأحكام العدلية، صـ  (.( )البَْ يْعُ غَي ْرُ اللََّ
رُ جَائزٍِ، وَهُوَ ثَلََثةٌَ: باَطِلٌ وَفَاسِدٌ، وَمَوْقُوفٌ كَ  الْبَ يْعَ  ثمَُّ اعْلَمْ أَنَّ  الْبَ يْعِ  مَطْلَبٌ فِي أنَْ وَاعِ  (٩) )رد المحتار على الدر المختار  ا فِي الْفَتْحِ.ذَ جَائزٌِ وَقَدْ مَرَّ بأِقَْسَامِهِ. وَغَي ْ

 بيروت(.  –، دار الفكر 7/7٢المعروف بـ )حاشية ابن عابدين(، 
وفًا، وَالصَّحِيحُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَوْقُ  يَكُونَ  باَطِلًَ، وَإِمَّا أَنْ الْبَ يْعُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فَاسِدًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ  -

، فَصْلٌ فِي ٣٢٢/  8 شرائع،)بدائع الصنائع في ترتيب ال .، وَبَ عْضَهَا مِنْ الت َّوَابِعِ خِيَارٌ أَوْ لَا خِيَارَ فِيهِ أَمَّا الْبَ يْعُ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا خِيَارَ فِيهِ فَ لَهُ أَحْكَامٌ لَكِنَّ بَ عْضَهَا أَصْلٌ 
  حُكْم الْبـَيْعِ، دار الكتب العلمية(.
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 که جنسشود، در حالیمعامله نقداً گرفته میبیع مؤجل است بر معجل به این معنا که قیمت و پول  بیع سلم: -4

 (1)شود.)مبیعه( در آینده تحویل داده می

 مطلب سوم: اقسام بیع به اعتبار ثمن:

  بر چهار قسم است:)پول( بیع به اعتبار ثمن 

گویند؛ چون: کسی چهل وپنج کیلو آرد را به هزار می مرابحهمعین را بیع  فروش مال )کالا( با سود بیع مرابحه: -1

( افغانی به 1111و سپس به یک هزاروصد )فروشد گوید که این آرد را با سود صد افغانی میخرد و میافغانی می

 رساند. فروش می

 ان.ه در آن نه نفع باشد ونه نقصبراساس قیمت تمام شده جنس به فروش رسانده شود کاست که  یبیع بیع تولیه: -2

ه کرا گویند؛ مانند مثال قبلی به کمتر از بهای خرید آن با اعلام قیمت خرید به مشتری جنس فروش  :هبیع وضعی -3

( افغانی به فروش رساند، )به بیع وضعیه 911فروشم یا او آرد را به نهصد )این آرد را با زیان صد افغانی می

عاه، بیع   (.نیز گفته می شودمخاسره  بیعمحاطه،  بیعه کمتر از رأس المال، ب بیع مُواضا

 شود، بدونبا توافق فروشنده و خریدار تعیین مى (کالاجنس )اى که بهاى عبارت است از معاملهبیع مساومه:  -4

چنین  ت رایج بازارآنکه فروشنده قیمت خرید خود را ذکر کند؛ خواه خریدار قیمت خرید را بداند یا نداند. بیشتر معاملا

 (2)(.مواضعه قرار دارد بیع تولیه و بیع مرابحه، بیع در برابر بیع مساومه بنابراین؛ )است

  

                                                           

فُ أَوْ دَيْنٍ بثَِمَنٍ وَهُوَ مَنٍ بثَِمَنٍ وَهُوَ الصَّرْ وَيُسَمَّى مُقَايَضَةً أَوْ باِلثَّمَنِ وَهُوَ الْبَ يْعُ الْمَتْهُورُ أَوْ بَ يْعُ ثَ  بِسِلْعَةٍ  إمَّا باِعْتِبَارِ الْمَبِيعِ لِأنََّهُ إمَّا بَ يْعُ سِلْعَةٍ  (1)
 بيروت، لبنان(.  -، كِتَاب الْبُـيُوع،دار إحياء التراث العربي ٣/٣)مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،   السَّلَمُ.
قَسِمُ إلَى أَرْبَ عَةِ أَقْسَامٍ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: 1٩٧)الْمَادَّةُ  -  هَذَا الْقِسْمَ أَشْهَرُ الْبُ يُوعِ يُسَمَّى باِلْبَ يْعِ. بَ يْعُ الْمَالِ باِلثَّمَنِ وَبِمَا أَنَّ ( )الْبَ يْعُ باِعْتِبَارِ الْمَبِيعِ يَ ن ْ

 (. وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: السَّلَمُ  .الْمُقَايَضَةِ  الْقِسْمُ الثَّانِي: هُوَ الصَّرْفُ. وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: بَ يْعُ 
 .الن َّقْدِ باِلن َّقْدِ( ( )الصَّرْفُ بَ يْعُ 1٩1)الْمَادَّةُ 
 (. بَ يْعُ الْعَيْنِ باِلْعَيْنِ أَيْ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ غَيْرِ الن َّقْدَيْنِ  الْمُقَايَضَةِ  ( )بَ يْعُ 1٩٩)الْمَادَّةُ 
 ه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي(.، نور محمد، كارخان٢2)مجلة الأحكام العدلية، صـ  ( )بَ يْعُ السَّلَمِ مُؤَجَّلٌ بِمُعَجَّلٍ(.1٩٨)الْمَادَّةُ 

وْ بِدُونهَِا فَ هُوَ الت َّوْليَِةُ أَوْ مَعَ الن َّقْصِ فَ هُوَ أَوْ اُعْتبُِرَ مَعَ زيِاَدَةٍ فَ هُوَ الْمُرَابَحَةُ أَ  مُسَاوَمَةً  وَإِمَّا باِعْتِبَارِ الثَّمَنِ لِأَنَّ الثَّمَنَ الْأَوَّلَ إنْ لَمْ يُ عْتَ بَ رْ يُسَمَّى (٩)
 بيروت، لبنان(.  -، كِتَاب الْبُـيُوع، دار إحياء التراث العربي ٣/٣)مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،  الْوَضْعِيَّةُ.

دار  لشَّركَِةِ، اسْتِحْقَاقُ الرّبِْحِ فِي طَريِقِ الشَّركَِةِ،، كِتَابُ ا22/20٢)المبسوط للسَّرَخْسِيّ، وَالْوَضِيعَةِ: باِعْتِبَارِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ.  وَالت َّوْليَِةِ  وَأَمَّا بَ يْعُ الْمُرَابَحَةِ  -
 بيروت، لبنان(.  -المعرفة 
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 بحث پنجم: خیار واقسام آن:

 ، ساقط شدن خیارشرط وشروط فسخ بیع:مطلب اول: تعریف، حکمت، مدت زمان

 تعریف خیارشرط:

 داشتن را گویند.خیار در لغت: اسم مصدر است که پسندیدن وصلاحیت 

راجع به پذیرفتن مدت زمان معلوم را  ،صلاحیت و اختیار است که یک جانب یا هردو ح: خیارشرط آندر اصطلا

 (1)دارد. مییا نپذیرفتن برای خود محفوظ 

یار که صاحب خکند تا وقتیگونه حکم فی الحال موقوف است برای من له الخیار افاده حکم نمیاین حکم خیار شرط:

 شود، و اگر مشتری خیارشرط گذاشتیع را نافذ یا رد نکند، اگر بایع خیارشرط گذاشت مبیعه از ملکش بیرون نمیب

 وپسندید خیار شرط ساقطبه هرکسی که خیار شرط باشد و در این سه روز ساقط کرد شود، مبیعه در ملکش داخل نمی

 (2).شودو اگر رد کرد بیع فسخ میشود و بیع تام وکامل است می

 دلایل مشروعیت خیار شرط:

  رمایند:فمیرسول اللهتا سه روز خیارشرط جائز است، 

سُولُ رَ أنََّهُ لَا يَ زَالُ يُ غْبَنُ فِي الْبَ يْعِ، فَ قَالَ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ  يَتْكُو عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًَ مِنَ الْأَنْصَارِ وكََانَتْ بِلِسَانِهِ لُوثَةٌ 
هَا ثَلََثَ ليََالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ : »اللهِ  قَالَ ابْنُ عُمَرَ: « فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْ  إِذَا باَيَ عْتَ فَ قُلْ لَا خِلََبَةَ ثمَُّ أَنْتَ باِلْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْ تَ عْت َ

  (٨)«…لَا خِلََبَةَ يَ لُوثُ لِسَانهُُ  فَ لَكَأَنِّي الْآنَ أَسْمَعُهُ إِذَا ابْ تَاعَ يَ قُولُ:

                                                           

ن باب م خيار الترط أي خيار يثبت بالترط، إذ لولا الترط لما ثبت الخيار بخلَف خيار الرؤية والعيب، فإنهما يثبتان من غير شرط، وهذه الإضافة (1)
لظهر، وكان من حقه ألا يدخل في البيع لكونه في معنى القمار، ولكن لما جاءت به السنة لم يكن هذا من العمل به فظهر عمله إضافة الحكم إلى سببه، كصلَة ا

 بيروت، لبنان(. -، باب خيار الشرط، دار الكتب العلمية 75/ 5)البناية شرح الهداية،  .في منع الحكم دون السبب تقليلَ لعمله بقدر الإمكان
 (.٢5طلحات فقهية، صـ)تعريفات ومص : نوع من الخيارات للمبتاعين في المبيع كله أو بعضه بقصد تاخير التزام البيع فترة من الزمن، ومدته ثلثَة أيام.خيار الترط -
 ، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي(.٢2ام العدلية، صـ )مجلة الأحك مُخَي َّراً عَلَى مَا سَيَجِيءُ فِي باَبهِِ(. العَْاقِدَيْنِ  ( )الْخِياَرُ كَوْنُ أَحَدِ 11٢)الْمَادَّةُ  -
مْضَاءِ  دَيْنِ مِنْ الِاخْتِيَارِ بَ يْنَ إنَّ خِيَارَ التَّرْطِ مُركََّبٌ إضَافِي  صَارَ عَلَمًا فِي اصْطِلََحِ الْفُقَهَاءِ عَلَى مَا يَ ثْ بُتُ لِأَحَدِ الْمُتَ عَاقِ  - د المحتار على الدر )ر  وَالْفَسْخِ. الْإِ

  بيروت(. –، باَبُ خِيَارِ الشَّرْطِ، دار الفكر 7/8٥0المختار المعروف بـ )حاشية ابن عابدين(، 
لَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ، قَالَ أَصْحَابُ نَا: لَا حُكْمَ لَهُ لِلْحَالِ، وَالْخِ  (٩) يْعِ: فَ قَدْ اخْت َ  لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ بَلْ هُوَ لِلْحَالِ مَوْقُوفٌ عَلَى انْعِقَادَ الْعَقْدِ فِي الْحُكْمِ لِلْحَالِ يَارُ يَمْنَعُ )وَأَمَّا( حُكْمُ هَذَا الْب َ

وَقَّفُ فِي الْأَ  الْفَسْخُ  يَ تَّصِلُ بِهِ  مَعْنَى أَنَّهُ لَا يُ عْرَفُ حُكْمُهُ لِلْحَالِ، وَإِنَّمَا يُ عْرَفُ عِنْدَ سُقُوطِ الْخِيَارِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَنَّهُ  جَازةَُ فَ يُ ت َ ، ٣٥7/  8 )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، جَوَابِ لِلْحَالِ.وْ الْإِ
رْطِ، دار الكتب العلمية(.   خِيَارُ الشَّ

قُهُ  اضَاةِ باِلْمُرَ  )وَخِيَارُ الْبَائِعِ يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ(؛ لِأَنَّ تَمَامَ هَذَا السَّبَبِ  قَالَ: - فُذُ عِت ْ وَلَا يَمْلِكُ الْمُتْتَرِي التَّصَرُّفَ فِيهِ وَإِنْ قَ بَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ  .وَلَا يتَِمُّ مَعَ الْخِيَارِ وَلِهَذَا يَ ن ْ
ةِ الْخِيَارِ ضَمِنَهُ بِالْقِيمَةِ(.  (.٢/٢7ي شرح بداية المبتدي، )الهداية ف )وَلَوْ قَ بَضَهُ الْمُتْتَرِي وَهَلَكَ فِي يَدِهِ فِي مُدَّ

 يَارُ؛ لِأنََّهُ شُرعَِ نظَرًَا لَهُ دُونَ الْآخَرِ.عَنْ مِلْكِ مَنْ لَهُ الْخِ  .مٌ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ إنَّمَا يمَْنَعُ خُرُوجَ الْبَدَلِ )وَخِيَارُ الْمُتْتَرِي لَا يمَْنَعُ خُرُوجَ الْمَبيِعِ عَنْ مِلْكِ الْبَائعِِ(؛ لِأَنَّ البْ َيْعَ فِي جَانِبِ الْآخَرِ لَازِ  قاَلَ: -
 لبنان(. -بيروت  -دار احياء التراث العربي  هـ( باب خيار الرؤية،8٢٢علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )ت ، ٢/٢7)الهداية في شرح بداية المبتدي، 

  لبنان. –روت ر الكتب العلمية، بي، باَبُ الدَّليِلِ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْب َيْعِ أَكْثَ رَ مِنْ ثَلََثةَِ أيََّامٍ، دا1٧١٥٢، رقم الحديث: ١١٢/  ٥، السنن الكبرى للبيهقي (٨)
إذَا  فِي الْبِيَاعَاتِ، ف َقَالَ لَهُ النَّبِيُّ  يُ غْبَنُ  كَانَ  نْصَارِيَّ أَنَّ حِبَّانَ بْنَ مُنْقِذِ بْنِ عَمْرٍو الْأَ »وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ:  ارُ ثَلََثةََ أيََّامٍ فَمَا دُونَ هَا،خِيَارُ التَّرْطِ جَائِزٌ فِي الْب َيْعِ لِلْبَائِعِ وَالْمُتْتَرِي وَلَهُمَا الْخِيَ 

. «.امٍ باَيَ عْت ف َقُلْ لَا خِلََبةََ وَلِيَ الْخِيَارُ ثَلََثةََ أيََّ  هَا عِنْدَ أبَِي حَنِيفَةَ( وَهُوَ ق َوْلُ زفَُ رَ وَالتَّافِعِيِّ  (. ٢/٣٢لهداية في شرح بداية المبتدي، )ا  )وَلَا يَجُوزُ أَكْثَ رُ مِن ْ
 بيروت، لبنان(. -الكتب العلمية ، باب خيار الشرط، دار 75/ 5)البناية شرح الهداية،  وشرط الخيار جائز بإجماع العلماء والفقهاء، ولكن اختلفوا في المدة. -



21 
 

رسول نزد  -و زبانش کمی لکنت داشت –روایت شده که گفت: شنیدم مردی از انصار  ترجمه: از ابن عمر

من فریب  کنی، بگو: "فریب نیست )یاهرگاه بیع )معامله( می»به او فرمود:  رسول اللهشکایت کرد.  الله

سی که خریدی، تا سه شب در انتخاب آزاد هستی؛ اگر راضی بود، نگاه دار، و اگر دهم("، وپس از آن در هر جننمی

: تگفخرید، میبینم که هر وقت چیزی میگفت: گویا هم اکنون او را می ابن عمر« ناراضی شدی، آن را باز گردان.

 لغزید.و زبانش می« لا خلابة»

لکنت  علت این حدیث ناظر به شخصی است که شاید به، معامله نیستیعنی فریب وحیله در« لا خلابة»)توضیح: 

 برای او شرط خیار مقرر فرمودند.( رسول اللهمعامله دچار فریب شود، پس زبان بیم آن بود که در

 شرط:خیار وقت )مدت( 

بین )اما یوسف و امام برای شرط خیار سه روز وقت است، اما به نزد صاحرحمه الله به نزد امام ابو حنیفه 

 (1)ز سه روز تعین وقت نیز روا است.( اگر موافقه بایع و مشتری باشد بیشتر ارحمهماالله محمد

 خیار شرط:حکمت 

شرط خیار نظر به ضرورت و نیاز مردم روا گردیده است تا مردم بتوانند وقت مشوره و فکر کردن داشته 

 (2)و از ضرر جلو گیر گردد.

  خیار شرط:ساقط شدن 

 گردد:ساقط می:خیار شرطیل در امور ذ

 اختیار خویش را از بین ببرد؛شرط خیار زمانیکه صاحب  -1

به اساس ضرورت از بین رفتن اختیار، مانند: مردن صاحب اختیارو یا هم آن چیزیکه در حکم مردن است،  -2

 ، بیهوشی وغیره؛مانند: دیوانگی

 تکمیل مدت خیار؛ -3

 ت از بین بردن خیار وقبول کردن بیع کند؛از طرف صاحب خیار انجام دادن اعمال که دلال -4

  

                                                           

وقال أبو حمه الله ر  خيار الترط: جائز في البيع للبائع والمتتري ولهما الخيار ثلَثة أيام فما دونها ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة (1)
 دار الكتب العلمية(.  ،خيار الشرط، باب 57)مختصر القدوري في الفقه الحنفي، صـ معلومة. مدة يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز إذا سمى

ةً مَعْلُومَةً. اشْتِرَاطهُُ  )قَ وْلهُُ وَلَوْ أَكْثَ رَ لَا( أَيْ لَا يَصِحُّ  - البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ) أَكْثَ رَ مِنْ ثَلََثةَِ أَيَّامٍ عِنْدَ أبَِي حَنِيفَةَ وَقاَلَا يَجُوزُ إذَا سَمَّى مُدَّ
 دار الكتاب الإسلامي(.  ، 8/ ٥وري، ومنحة الخالق وتكملة الط

واحد السيواسي ثم )فتح القدير على الهداية، للإمام كمال الدين محمد بن عبد ال الْغَبْنُ، ليَِ نْدَفِعَ  وَلِأَنَّ الْخِيَارَ إنَّمَا شُرعَِ للِْحَاجَةِ إلَى الت َّرَوِّي (٩)
  لفكر، لبنان(.، دار ا٢77/  ٥السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي، 
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 (1)خیار.زمان در مدت هلاک شدن مبیعه  -5

  

                                                           

سْقُطُ بِهِ خِيَارهُُ، وَيَ لْزَمُ الْبَ يْعُ نَ وْعَانِ فِي الْأَصْلِ: بَائعِِ، فَمَا يَ )وَأَمَّا( بَ يَانُ مَا يَسْقُطُ بِهِ الْخِيَارُ، وَيَ لْزَمُ الْبَ يْعُ، فَ نَ قُولُ وَباِلَلَّهِ الت َّوْفِيقُ أَمَّا خِيَارُ الْ  (1)
جَازةَُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ لُزُومُ الْبَ يْعِ، وَالِامْتِنَاعُ بِ أَحَدُهُمَا: اخْتِيَارِي   جَازةَِ، فَ يَ لْزَمُ الْبَ يْعُ، عَ ، وَالْآخَرُ ضَرُورِي  أَمَّا الِاخْتِيَارِيُّ، فاَلْإِ ارِضِ الْخِيَارِ، وَقَدْ بَطَلَ باِلْإِ

جَازةَُ نَ وْعَانِ: صَريِحٌ، وَمَا هُوَ فِي مَعْنَى ا تُهُ أَوْ أَسْقَطْتُ الْخِيَارَ أَوْ أَبْطلَْتُهُ  أَجَزْتُ  :لصَّريِحِ، وَدَلَالَةٌ )أَمَّا( الْأَوَّلُ، فَ نَحْوَ أَنْ يَ قُولَ الْبَائعُِ وَالْإِ ، الْبَ يْعَ أَوْ أَوْجَب ْ
جَازةََ، أَوْ لَمْ يَ عْلَمْ )وَ  لَالَةِ فَهِيَ: أَنْ يوُجَدَ مِنْهُ تَصَ وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُتْتَرِي الْإِ جَازةَُ بِطَريِقِ الدَّ جَازةَِ أَمَّا( الْإِ رُّفٌ فِي الثَّمَنِ يَدُلُّ عَلَى الْإِ

قْدَامُ عَلَيْهِ يَكُونُ إجَازةًَ للِْبَ يْعِ دَلَالَةً، ةِ الْخِياَرِ؛)أَحَدُهُمَا( مُضِ وَأَمَّا( الضَّرُورِيُّ، فَ ثَلََثةَُ أَشْيَاءَ …)وَإِيجَابِ الْبَ يْعِ، فاَلْإِ وَالثَّانِي مَوْتُ الْبَائعِِ فِي مُدَّةِ …يُّ مُدَّ
بَطَلَ الْخِيَارُ، وَلَزمَِ الْبَ يْعُ فأََجَازَ أَحَدُهُمَا  ،وَالثَّالِثُ( إجَازةَُ أَحَدِ التَّريِكَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله بأَِنْ تَ بَايَ عَا عَلَى أَن َّهُمَا باِلْخِيَارِ …)الْخِيَارِ عِنْدَناَ،

 8 )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ارِ الْعَيْبِ.الْمَسْألََةَ فِي خِيَ عِنْدَهُ حَتَّى لَا يَمْلِكَ صَاحِبُهُ الْفَسْخَ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَ بْطُلُ، وَخِيَارُ الْآخَرِ عَلَى حَالهِِ، وَسَنَذْكُرُ 
 خيار الشرط، دار الكتب العلمية(.  ←يوع، كتاب الب٣0٢ -٣٥0/ 

ةِ وَلَهُ أَنْ ) -  وَإِنْ فَسَخَ لَمْ يَجُزْ إلاَّ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ  .يُجِيزَ، فإَِنْ أَجَازهَُ بِغَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهَا جَازَ  وَمَنْ شُرِطَ لَهُ الْخِيَارُ فَ لَهُ أَنْ يَ فْسَخَ فِي الْمُدَّ
عَنْهُ. لَهُ أنََّهُ مُسَلَّطٌ عَلَى الْفَسْخِ  وَهُوَ قَ وْلُ التَّافِعِيِّ وَالتَّرْطُ هُوَ الْعِلْمُ، وَإِنَّمَا كَنَّى باِلْحَضْرَةِ ( ي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ. وَقاَلَ أَبوُ يوُسُفَ: يَجُوزُ حَاضِرًا عِنْدَ أَبِ 

جَ  ، باب خيار الشرط )من ٥7/  5بناية شرح الهداية، )ال ازةَِ وَلِهَذَا لَا يُتْتَ رَطُ رِضَاهُ وَصَارَ كَالْوكَِيلِ باِلْبَ يْعِ.مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ فَلََ يُ تَ وَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ كَالْإِ
 بيروت، لبنان(.  -شرط له الخيار له أن يفسخ العقد(، دار الكتب العلمية 

الصَّريِحِ أَوْ فَ عَلَ مَا يدَُلُّ عَلَى  بِمَا يَسْقُطُ بهِِ حَالةََ الِانْفِرَادِ، فأَيَ َّهُمَا أَجَازَ صَريِحًا أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى طُ فَ يَسْقُ  )وَأَمَّا( خِيَارُ الْبَائعِِ، وَالْمُتْتَرِي جَمِيعًا،
جَازةَِ بَطَلَ خِيَارهُُ، وَلَزمَِ الْبَ يْعُ مِنْ جَانبِِهِ، وَالْآخَرُ عَلَى خِيَارهِِ إنْ شَاءَ أَجَازَ، وَ  حًا أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى الصَّريِحِ أَوْ، إِنْ شَاءَ فَسَخَ، وَأَي َّهُمَا فَسَخَ صَريِالْإِ

جَازةَُ مِنْ صَاحِبِهِ بَ عْدَ ذَلِكَ  كتاب   ،٣02/  8 رتيب الشرائع،)بدائع الصنائع في ت .فَ عَلَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْفَسْخِ انْ فَسَخَ أَصْلًَ وَرأَْسًا، وَلَا تَ لْحَقُهُ الْإِ
 خيار الشرط، دار الكتب العلمية(.  ←البيوع

 :لَثةبعد ثبوته، وطرق الإسقاط ث الخيار عقد غير لازم، ويصبح لازمًا إذا سقط الخيار العقد الذي فيه :الخيار طرق إسقاط -المطلب الثالث  -
اء الخيار، سو  بيع أو رضيت به، ونحوها، فيبطلأو أبطلته أو أجزأت ال الخيار أسقطت :الخيار هو أن يقول صاحب :الإسقاط الصريح - 1

 .شرع للفسخ، فإذا سقط يبطل الخياررجوعًا إلى الأصل في العقد: وهو لزومه ونفاذه الخيار علم المتتري بالإجازة أو لم يعلم؛ لأن
 . الخيار خيير بين الفسخ والإجازة، فأيهما وجد سقطهو الت الخيار إذا قال من له الحق فيه: )فسخت العقد، أو نقضته، أو أبطلته( لأن الخيار وكذلك يسقط

 يسقط الخيار بمضي مدته دون اختيار فسخ العقد، لأن الخيار مؤقت بها، فيبقى العقد بلَ خيار، فيصبح لازمًا.  :مضي مدة الخيار -أولًا 
الخيار للبائع أم للمتتري، أو لهما، ويصير العقد  إذا مات المتروط له الخيار، يسقط الخيار، سواء أكان :موت المتروط له الخيار -ثانيًا 

 لازمًا.
  .دام عليه يكون إجازة للبيع دلالةتصرف يدل على إجازة البيع وإثبات الملك، فالإق الخيار وهو أن يوجد ممن له :الإسقاط دلالة - ٩

ناه اختيار ل خياره، لأن عرض المتتري المبيع على البيع معإذا كان الخيار للمتتري، والمبيع في يده، فعَرَضه على البيع، يبط :وبناء على هذا
  (.8/8٢5٢للزُّحَيْلِيّ،   - الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ) .التملك وهو يكون بإبطال الخيار

 كالجنون والإغماء والنوم والسُكْر والردة واللحاق بدار الحرب. :ما هو في معنى الموت -ثالثاً 
الفِقْهُ ) فيه تفصيل؛ لأن الهلَك إما أن يكون قبل القبض أو بعد القبض، والخيار إما للبائع، أو للمتتري. :في مدة الخيار هلَك المبيع -رابعًا 

 دمشق(.  –سوريَّة  -، دار الفكر 8/٢877للزُّحَيْلِيّ،   - الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ 
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 شرط خیار:  ۀانجام شد بیع رب سخشروط ف

خه نکرد در این فسخه عقد باید در وقت )مدت( شرط خیار باشد، اگر صاحب خیار در این مدت عقد را فس -1

 گردد.صورت عقد لازم می

 (1)قابل آگاه باشد.ه فسخ عقد جانب مب -2

 :خیار رویتثبوت واحکام  وقت ، دلائل مشروعیت، حکم،مطلب دوم: تعریف

 :تعریف خیار رویت

 خیار ،در صورت ندیدن جنس هنگام فروش رؤیت در لغت دیدن را گویند، و در اصطلاح اختیار دیدن مشتری را

 گویند.یت رؤ

 (2)کند.خرد ویا مسترد میدارد که بعد از دیدن آنرا می بیع که بدون دیدن )مبیعه( صورت گیرد، خریدار اختیار

 دلایل مشروعیت خیار رؤیت: 

 فرموده اند:  خیار رؤیت یک عمل مشروع و روا است، رسول الله

ئًا لَمْ يَ رَهُ فَ هُوَ : »عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ   (٨)«.هُ إِذَا رَآ باِلْخِيَارِ  مَنِ اشْتَ رَى شَي ْ

را ندیده بود، بعد از که چیزی را خرید و آنفرمودند: کسی روایت است که رسول الله  ترجمه: از ابو هریره

 دیدن برای وی اختیار است.

                                                           

هَا قِيَامُ  )وَأَمَّا( شَرَائِطُ جَوَازِ  (1) هَا عِلْمُ صَاحِبِهِ  الْخِيَارِ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ إذَا بَطَلَ، ف َقَدْ لَزمَِ الْب َيْعُ، فَلََ يَحْتَمِلُ الْفَسْخِ، فَمِن ْ بغِيَْرِ عِلْمِهِ   فُسِخَ  عِنْدَ أبَِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ حَتَّى لَوْ  فَسْخِ باِلْ الْفَسْخَ، وَمِن ْ
  خيار الشرط، دار الكتب العلمية(. ←، كتاب البيوع٣0٢/  8 )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، صَاحِبُهُ بِفَسْخِهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ نَ فَذَ. مَوْقُوفًا عِنْدَهُمَا إنْ عَلِمَ  فَسْخُهُ  كَانَ 

  ، الناشر: دار الكتب العلمية(.٢7محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، صـ)التعريفات الفقهية، ل إذا رآه وهو غيرُ موقَّت بمدة. الخيارُ  هو أن يتتري شيئًا لم يره فللمتتري :الرؤية خِيَارُ  (٩)
ية يمنع تمام المتتري بين الفسخ والإجازة إذا رأى المبيع؛ لأن عدم الرؤ  فيخير الذي فيه خيار رؤية وحكمه، صفة البيع: إن شراء ما لم يره المتتري غير لازم، صفة البيع المطلب الرابع   -

 - )الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ  مذكور أم مخالفًا له.ن جهالة وصف البيع تؤثر في رضا المتتري، فتوجب الخيار له، تداركًا لما عساه يندم من أجله، وذلك سواء أكان المبيع موافقًا للوصف الالصفقة، ولأ
 خيار الشرط، دار الكتب العلمية(.  ←، كتاب البيوع٣٢٣/  8 في ترتيب الشرائع،دمشق؛ وكذالك في بدائع الصنائع  –سوريَّة  -، دار الفكر 8/٢857للزُّحَيْلِيّ،  

ئًا لَمْ يَ رَهُ ف َلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رآَهُ.صلى الله عليه وسلم: لنَّبِيِّ ا لِقَوْل رؤُْيتَِهِ  يُ ثْبِتُ للِْمُتْتَرِي خِيَارَ الرُّؤْيةَِ، ف َلَهُ الَأخْذُ وَلَهُ الرَّدُّ عِنْدَ  رُؤْيتَِهِ  وَمِنْ ذَلِكَ أيَْضًا خِيَارُ الرُّؤْيةَِ، ف َب َيْعُ التَّيْءِ قَ بْل - )الموسوعة الفقهية  مَنِ اشْت َرَى شَي ْ
 (.٣8/  25الكويتية، 
 (. ٢5)تعريفات ومصطلحات فقهية، صـ خيار الرؤية: وهو لمن اشَري شيئاَ لم يره، والبيع جائز وله الخيار حتّي يراه. -
، 7/8٢٣تار المعروف بـ )حاشية ابن عابدين(، )رد المحتار على الدر المخ عِنْدَ الرُّؤْيةَِ. الْخِيَارِ  الْخِيَارِ، وَعَدَمَ الرُّؤْيةَِ هُوَ السَّبَبُ لثُِ بُوتِ  حِ وَالْبَحْرِ أَنَّ الرُّؤْيةََ شَرْطُ ثُ بُوتِ الَّذِي ذكُِرَ فِي الْفَتْ  -

 بيروت(.   –الرُّؤْيةَِ، دار الفكر  خِيَارِ  باَبُ 
ئًا لَمْ يَ رَهُ فاَلْب َيْعُ جَائزٌِ، وَلَهُ  - ئًا لَمْ يَ رَهُ ف َلَهُ الْخِيَارُ إذَا رآَهُ صلى الله عليه وسلم »)وَلنََا ق َوْلُهُ  إذَا رآَهُ، إنْ شَاءَ أَخَذَهُ( بِجَمِيعِ الثَّمَنِ )وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ( الْخِيَارُ  )وَمَنْ اشْت َرَى شَي ْ لَةَ بِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ جَهَا؛ وَلِأَنَّ الْ«(مَنْ اشْت َرَى شَي ْ

لَهَا، وَحَقُّ الْفَسْخِ  يَارَ مُعَلَّقٌ مُتَارِ إليَْهِ. )وكََذَا إذَا قاَلَ رَضِيت ثمَُّ رآَهُ لَهُ أَنْ يَ رُدَّهُ( لِأَنَّ الْخِ لَا تُ فْضِي إلَى الْمُنَازعََةِ، لِأنََّهُ لَوْ لَمْ يُ وَافِقْهُ يَ رُدُّهُ، فَصَارَ كَجَهَالَةِ الْوَصْفِ فِي الْمُعَايِنِ الْ  باِلرُّؤْيةَِ لِمَا رَوَيْ نَا فَلََ يَ ث ْبُتُ ق َب ْ
رُ لَازمٍِ لَا بِمُقْتَضَى الْحَدِيثِ، وَلِأَنَّ الرِّضَا باِلتَّيْءِ قَ بْلَ ا )الهداية في شرح بداية المبتدي،    رَضِيت ق َبْلَ الرُّؤْيةَِ بِخِلََفِ ق َوْلِهِ رَدَدْت.ق َوْلُهُ  لْعِلْمِ بأَِوْصَافِهِ لَا يَ تَحَقَّقُ فَلََ يُ عْت َب َرُ ق َبْلَ الرُّؤْيةَِ بِحُكْمِ أنََّهُ عَقْدٌ غَي ْ

  لبنان((. -بيروت  -دار احياء التراث العربي  هـ( باب خيار الرؤية،8٢٢، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )ت ٢/٢7
، كِتَابُ ٩٣٧٥، رقم الحديث: ٨٣٩/  ٨ه (، ٨٣٥دارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت سنن ال  (٨)

 لبنان.  –مؤسسة الرسالة، بيروت   الْبُ يُوعِ،
يْعُ جَائِزٌ، وَلَهُ   ئًا لَمْ يَ رَهُ فَالْب َ رَى شَي ْ : لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ أَصْلًَ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَجْهُولٌ. )وَلَنَا قَ وْلُهُ  إذَا رآَهُ، إنْ شَاءَ أَخَذَهُ( بِجَمِيعِ الثَّمَنِ )وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ( الْخِيَارُ  قَالَ:)وَمَنْ اشْت َ وَقَالَ التَّافِعِيُّ
ئًا لَمْ يَ رَهُ فَ لَهُ الْخِيَارُ إذَا رآَهُ صلى الله عليه وسلم » )الهداية في  ارَ كَجَهَالَةِ الْوَصْفِ فِي الْمُعَايِنِ الْمُتَارِ إلَيْهِ.؛ وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ بِعَدَمِ الرُّؤْيةَِ لَا تُ فْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُ وَافِقْهُ يَ رُدُّهُ، فَصَ «(مَنْ اشْت َرَى شَي ْ

 لبنان(.  –ت بيرو  -دار احياء التراث العربي  ،٢/٢7شرح بداية المبتدي، 
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 حکم خیار رؤیت: 

 (1)حکم خیار رؤیت این است که برای خریدار )کسی که خیار رؤیت دارد( اختیار خریدن و مسترد کردن موجود است.

 بوت خیار رؤیت: وقت ث

را ندیده بود، در وقت دیدن برای وی حق قبول کردن یا رد کردن ثابت است، که مشتری چیزی را خرید و آنوقتی

هم  گردد و خیاررا قبول هم کند بیع لازم نمیقبل از دیدن برای وی اختیار نیست، حتی اگر مشتری قبل از دیدن آن

 (2)شود.ساقط نمی

 یت: بعضی احکام خیار رؤ

 دهد؛اگر صاحب خیار رؤیت آن چیز را بفروشد که ندیده است، اختیار خویش را از دست می -1

 گردد؛گردیده و به ورثه آن انتقال نمی اگر صاحب خیار رؤیت فوت کند خیار وی باطل -2

 خیار رؤیت وقت معین ندارد و تا زمانی پابر جاست تا که باطل کننده ) از بین برنده( آن پدیدار نشود. -3

 گردد مگر اینکه عیب داشته باشد.که دیده شد دوباره مسترد نمییوکیل مانند دیدن مشتری است، چیز دیدن -4

اگر کسی چیزی را سابق دیده بود و بعد از چند مدت آنرا خرید و آن چیز به حالت سابق باشد، در این صورت  -5

یار خریدن و مسترد کردن را خریدار اخت خیار ندارد و اگر تغیرات منفی در آن وارد گردیده بود، در این صورت

 (3)دارد.

                                                           

ة في شرح الهداية )شرح )النهاي وأما حكمه فهو التخيير بين الإجازة والفسخ، ولا يمنع ثبوت الملك في البدلين، ولكن يمنع اللزوم، بخلَف خيار الترط. (1)
 باب خيار الرؤية(.  ←، كتاب البيوع2٢/227هـ(،  027بداية المبتدي(، لحسين بن علي السغناقي الحنفي )ت 

)تحفة الفقهاء،  رْط.وَالْإِجَازةَ إِذا رأى الْمَبيِع وَلَا يمْنَع ثُ بُوت الْملك فِي البَْدَليَْنِ وَلَكِن يمْنَع اللُّزُوم بِخِلََف خِياَر التَّ  الفَْسْخ أما حكمه فَ هُوَ التَّخْييِر بيَنوَ  -
 لبنان(. –ار الرُّؤْيةَ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، كتِاَبُ البُْـيُوعِ، باَب خِيَ ٣/5٣هـ(،  8٢٢لعلاء الدين السمرقندي )ت 

 لبنان(. –بيروت  -دار احياء التراث العربي  ،٢/٢7)الهداية في شرح بداية المبتدي،  إذَا رآَهُ، إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ ردََّهُ. الْخِياَرُ  وَلهَُ  -
، 2٢7/ 2أبو بكر الحداد،  - ر القدوري)الجوهرة النيرة على مختص ثَ بَتَ حُكْمًا لَا باِلتَّرْطِ وَلَا يَ تَ وَقَّتُ. خِياَرٌ  نَعُ تَمَامَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْمِلْكُ وَهُوَ الرُّؤْيةَِ يمَْ  خِياَرُ  -

 الرُّؤْيةَِ، الناشر: المطبعة الخيرية(. خِياَرِ  باَبُ 
 الْخِيَار. زم البيع وَلَا يسْقطعِنْد رُؤْيةَ المُتْتَرِي لَا قبلهَا حَتَّى لَو أجَاز البيع قبل الرُّؤْيةَ لَا يلْ  الْخِيَار فَ نَ قُول يثبت الْخِيَار وَأما بَ يَان وَقت ثُ بُوت (٩)

 لبنان(. –روت ، كِتَابُ الْبُـيُوعِ، باَب خِيَار الرُّؤْيةَ، الناشر: دار الكتب العلمية، بي٣/5٣)تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي، 
هداية )شرح بداية )النهاية في شرح ال إذا رآه. الخيار الرؤية متروع في شراء ما لم يره المتتري فيجوز التراء، ويثبت له خيار قال أصحابنا بأن -

 باب خيار الرؤية(.  ←، كتاب البيوع2٢/22٣المبتدي(، لحسين بن علي السغناقي الحنفي، 
لَهَا، حَتَّى لَوْ أَجَازَ قَ بْلَ الرُّؤْيةَِ، وَرَضِيَ بِهِ صَريِحًا بأَِنْ قاَلَ فَ وَقْتُ ثُ بُوتِ الْخِيَ  - أَوْ رَضِيتُ أَوْ مَا يَجْرِي هَذَا  أَجَزْتُ  :ارِ هُوَ وَقْتُ الرُّؤْيةَِ لَا قَ ب ْ

جَازةَِ قَ بْلَ الرُّؤْيةَ وَأَجَ أَنَّهُ أثَْ بَتَ  الْمَجْرَى، ثمَُّ رآَهُ لَهُ أَنْ يَ رُدَّهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ  ازَ لَمْ يَ ثْ بُتْ لهَُ الْخِيَارَ للِْمُتْتَرِي بَ عْدَ الرُّؤْيةَِ، فَ لَوْ ثَ بَتَ لَهُ خِيَارُ الْإِ
، وَلِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ قَ بْلَ الرُّؤْيةَِ مَجْهُولُ الْوَصْ  بْلَ الْعِلْمِ بهِِ وَالْعِلْمُ بِوُجُودِ سَبَبِهِ مُحَالٌ، فِ، وَالرِّضَا باِلتَّيْءِ ق َ الْخِيَارُ بَ عْدَ الرُّؤْيةَِ، وَهَذَا خِلََفُ النَّصِّ

 خيار الرؤية، دار الكتب العلمية(.  ←، كتاب البيوع٣٢8/  8 )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، فَكَانَ مُلْحَقًا باِلْعَدَمِ.
رْثُ عِنْدَناَ خِيَارهُُ( الرُّؤْيةَِ بَطَلَ  خِيَارُ  )وَمَنْ مَاتَ وَلهَُ … ؛[٥/٢٢٢]لَهُ( خِيَارَ  : )وَمَنْ باَعَ مَا لَمْ يَ رَهُ فَلََ قاَلَ  (٨) … [،٥/٢82]لِأنََّهُ لَا يَجْرِي فِيهِ الْإِ

رُ  خِيَارُ الرُّؤْيةَِ  ثمَُّ  قَى إلَى أَنْ يوُجَدَ مَا يُ بْطِلُهُ  مُؤَقَّتٍ  غَي ْ لِغَيْرهِِ   يلِ كَنَظَرِ الْمُتْتَرِي( قِيلَ صُورةَُ الت َّوكِْيلِ أَنْ يَ قُولَ الْمُتْتَرِي)وَنَظَرُ الْوكَِ  …،[٥/٢77]بَلْ يَ ب ْ
فَةِ الَّتِ … [٥/٢78]كُنْ وكَِيلًَ عَنِّي فِي قَ بْضِ الْمَبِيعِ أَوْ وكََّلْتُك بِذَلِك ةٍ، فإَِنْ كَانَ عَلَى الصِّ ئًا ثمَُّ اشْتَ رَاهُ بَ عْدَ مُدَّ لَهُ( لِأَنَّ  خِيَارَ  رآَهُ فَلََ  ي)وَمَنْ رأََى شَي ْ

خيار  ←، كتاب البيوع٢82 – ٢٢٢/ ٥للبابرتی،  -العناية شرح الهداية ) .[٥/٢82]الْخِيَارُ  الْعِلْمَ بأَِوْصَافِهِ حَاصِلٌ لَهُ باِلرُّؤْيةَِ السَّابقَِةِ، وَبِفَوَاتهِِ يَ ثْ بُتُ 
  الرؤية، دار الفكر، لبنان(.
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 مطلب سوم: تعریف، دلایل مشروعیت، حکم و شروط ثبوت خیار عیب: 

 تعریف خیار عیب: 

 (1)تواند مال عیب دار را به بایع )فروشنده( مسترد کند.شود که به سبب آن میمشتری )خریدار( گفته میبه اختیار 

 دلایل مشروعیت خیار عیب: 

منع کرده و چنین فرموده اند:  ار رافروش اشیاء عیب د ر عیب یک عمل مشروع و روا است، رسول اللهخیا

عًا فِيهِ »   (2).«عَيْبٌ، إِلاَّ بَ ي َّنَهُ لَه الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، ولَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ باَعَ مِنْ أَخِيهِ بَ ي ْ
را بالای برادر خود بفروشد مگر  رامان روا نیست که چیز عیب دی مسلترجمه: مسلمان برادر مسلمان است و برا

 . شکار سازدآرا که عیب آناین

که در مبیعه عیب موجود باشد، خریدار اختیار کند یعنی وقتیها را میعقل تقاضای بدیلمطلق در بیع  :دلیل عقلی

 (3)فسخ بیع را دارد تا مشتری متضرر نشود.

 حکم خیار عیب: 

کیت تواند مانع ملگردد و مانند خیار شرط نمیای مشتری فی الحال ملکیت ثابت میعیب این است که برحکم خیار 

 (4)گردد.

  

                                                           

لِيمَةِ. بِ الْعَيْ  خِيَارُ  (1)  بيروت(.    –الْعَيْبِ، دار الفكر  خِيَارِ  ، باَبُ 8/٢)رد المحتار على الدر المختار المعروف بـ )حاشية ابن عابدين(،  هُوَ لُغَةً مَا يَخْلُو عَنْهُ أَصْلُ الْفِطْرَةِ السَّ
ا فاَحِتًا أَوْ يَسِيرًا، فَ هُوَ عَيْبٌ فَكُلُّ مَا يوُجِبُ نُ قْصَانَ الثَّمَنِ فِي عَادَةِ التُّجَّارِ نُ قْصَانً الْعَيْبِ الَّذِي يوُجِبُ الْخِيَارَ، وَتَ فْصِيلُ الْمُفَسَّرِ،  تَ فْسِيرُ  -

)بدائع الصنائع  ذِي كَأنََّهُ يَ نْظُرُ إلَى طَرَفِ أَنْفِهِ.وَ الَّ  الْأقَْ بَلِ، وَهُ يوُجِبُ الْخِيَارَ، وَمَا لَا فَلََ نَحْوَ الْعَمَى وَالْعَوَرِ وَالْحَوَلِ وَالْقَبَلِ، وَهُوَ نَ وْعٌ مِنْ الْحَوْلِ مَصْدَرُ 
 خيار الشرط، دار الكتب العلمية(.  ←، كتاب البيوع٣07/ 8 في ترتيب الشرائع،

بًا: أَ  عَابَ  :عَابَ، يُ قَال أَمَّا كَلِمَةُ عَيْبٍ، فَهِيَ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ الْفِعْل -  يْ صَارَ ذَا عَيْبٍ، وَجَمْعُهُ عُيُوبٌ وَأَعْيَابٌ.الْمَتَاعَ يعَِيبُ عَي ْ
هَا: مَا عَرَّفَهُ بِهِ ابْنُ نُجَيْمٍ وَ  دَةٌ للِْعَيْبِ، مِن ْ ا يُ عَدُّ  أنََّهُ: مَا يَخْلُو عَنْهُ أَصْل الْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ ابْنُ الْهُمَامِ بِ وَأَمَّا فِي الِاصْطِلََحِ فلَِلْفُقَهَاءِ تَ عَاريِفُ مُتَ عَدِّ مِمَّ

 (.22٢/ ٣7)الموسوعة الفقهية الكويتية،  بِهِ ناَقِصًا.
بًا فَ لْي ُب َيِّنْهُ، دار الرسالة العالمية، وأخرجه الطبراني في ٩٩١٢، رقم الحديث: ٨٥٢/  ٨سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط،  (٩) ، والبيهقي ٣/ ٩(، والحاكم ٣55/ )15« الكبير»، باَبٌ مَنْ باَعَ عَي ْ

  الرياض.  –(، مكتبة المعارف للنتر والتوزيع 1٩) - 155٥، رقم الحديث: ٨٨٣/  ٩(؛ صحيح الترغيب والترهيب للألباني، 15١٥1، وأخرجه أحمد )٨٩٧/ ٥

بَهُ  الْمَعِيبَ  وَلِكَوْنِ السَّلََمَةِ كَالْمَتْرُوطةَِ فِي الْعَقْدِ لَا يَحِلُّ لهَُ أَنْ يبَِيعَ  - عًا وَفِيهِ عَيْبٌ إلاَّ » - مُ عَلَيْهِ السَّلََ - لقَِوْلهِِ  حَتَّى يُ بَ يِّنَ عَي ْ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ باَعَ مِنْ أَخِيهِ بَ ي ْ
لُ بِرَجُلٍ يبَِيعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَ  - عَلَيْهِ السَّلََمُ - وَمَرَّ »رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ بِمَعْنَاهُ « بَ ي َّنَهُ لَهُ  نَا فَ لَيْسَ مِنَّاا هُوَ مَب ْ رُهُ « ولٌ فَ قَالَ مَنْ غَتَّ  وكََتَبَ »رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَي ْ

ثَةَ بَ يْعُ اشْتَ رَى  هِ كِتَاباً بَ عْدَ مَا باَعَ فَ قَالَ فِيهِ هَذَا مَا اشْتَ رَى الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْدَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّ  - عَلَيْهِ السَّلََمُ - مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَا دَاءَ وَلَا غَائلَِةَ وَلَا خِب ْ
قُصُ مِنْ الثَّمَنِ « الْمُسْلِمِ للِْمُسْلِمِ  ئًا.رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ فَإِذَا اخْتَارَ الْأَخْذَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَلَا يَ ن ْ ، يين الحقائق شرح كن)تب شَي ْ لْبِيِّ ،  ٢2/  7ز الدقائق وحاشية الشِّ

 دار الكتاب الإسلامي(.  كتاب البيوع، باَبُ خِيَارِ الْعَيْبِ،
 لبنان(. –بيروت  -دار احياء التراث العربي  ،٢/٢0شرح بداية المبتدي،  )الهداية في السَّلََمَةِ، فَعِنْدَ ف َوْتهِِ يَ تَخَي َّركَُيْ لَا يَ تَضَرَّرَ بلُِزُومِ مَا لَا يَ رْضَى بهِِ. لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَ قْتَضِي وَصْفَ  (٨)

غناقي )النهاية في شرح الهداية )شرح بداية المبتدي(، لحسين بن علي الس فلأن سلَمة البدلين في عقد المبادلة مطلوبة عادة فيكون بمنْزلة المتروط صريحًا، -
 ب(. باب خيار العي ←، كتاب البيوع2٢/2٢8الحنفي، 

لَا شَرْطُ السَّبَبِ،  السَّلََمَةِ  لَالةَِ النَّصِّ شَرْطُ لَقٌ عَنْ التَّرْطِ، وَالثَّابِتُ بِدَ )أمََّا( حُكْمُهُ )خيارالعيب(، فَ هُوَ ثُ بُوتُ الْمِلْكِ للِْمُتْتَرِي فِي الْمَبيِعِ للِْحَالِ؛ لِأَنَّ ركُْنَ البَْ يْعِ مُطْ  (١)
اكَ دَخَلَ عَلَى السَّبَبِ، فَ يَمْنَعُ انْعِقَادَهُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ مَنْصُوصَ عَلَيْهِ هُنَ أثََ رُهُ فِي مَنْعِ اللُّزُومِ لَا فِي مَنْعِ أَصْلِ الْحُكْمِ بِخِلََفِ البَْ يْعِ بِتَرْطِ الْخِياَرِ؛ لِأَنَّ التَّرْطَ الْ وَلَا شَرْطُ الْحُكْمِ، وَ 

 خيار الشرط، دار الكتب العلمية(.  ←، كتاب البيوع٣07 -٣0٢/ 8ائع في ترتيب الشرائع، )بدائع الصن .فِي مُدَّةِ الْخِياَرِ 
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 شروط ثبوت خیار عیب: 

عیب باید قبل از عقد موجود باشد، اگر عیب بعد از سپردن و تسلیمی از جانب مشتری به میان آید، در این صورت  .1

 اختیار خیار عیب را ندارد.

بر  ةً خیار نیست، زیرا در آن وقت دلال در وقت عقد و قبض از عیب باخبر نباشد، اگر خبر باشد صاحب مشتری .2

 آن راضی بود.

تری مش یده بود، پس برارده باشد، اگر مبیعه را با عیب قبول کرکاید در وقت عقد برای عیب ابراء نمشتری ب .3

 (1)خیار نیست.

 خیار التعیین:مطلب چهارم: تعریف، حکم و دلایل مشروعیت 

 تعریف خیار التعیین: 

اکر تجار برای مشتری قیمت اشیاء زیاد را ارائه نمود و گفت در بین آنها هر یک را که خوش دارید آنرا بخرید، مشتری در بین 

نوع  نباشد، اینخرد باید آنرا تعین نموده و مدت آن نیز از سه روز بیشتر این اشیاء ) که از سه چیز اضافه نباشد( چیزی را که می

 (2)گردد.است و بنام خیار التعیین یاد می بیع درست

 (3)گردد.در بین دو یا سه شی )چیز( برای مشتری ملکیت یک شی )چیز( ثابت می حکم خیارالتعیین: 

 دلیل مشروعیت خیار التعیین: 

ی خیار شرط نموده اند، زیرا زمانی مشتری از نظر قیاس خیار التعیین یک عمل مشروع و روا است و فقهای کرام قیاس آنرا بالا

به تعین مبیعه احتیاج و نیاز پیدا می کند تا خود را از غبن نجاد دهد و زمانی به کسی دیگر ضرورت میشود تا یک چیز را برای 

مشروع  یاز بوده ومشتری انتخاب کند که بایع نمی تواند آن چیز رت به مشتری ببرد مگر به همین نوع بیع، بناً به این نوع بیع ن

 (4)است.

                                                           

لْعَيْبِ الْمُوجِبِ لِلْخِيَارِ عَيْبٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ وَلَمْ يَ رَهُ الْمُتْتَرِي الْمُرَادُ مِنْ ا مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ حَصَلَ لَهُ ف َي َث ْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ، ثمَُّ  تَضَرَّرَ  وَأَمَّا الْمُتْتَرِي فإَِنَّهُ مَا رأََى الْمَبِيعَ، ف َلَوْ ألَْزَمْنَا الْعَقْدَ مَعَ الْعَيْبِ  (1)
 خيار العيب، دار الفكر، لبنان(.  ←، كتاب البيوع٢80/  ٥للبابرتی،  -رح الهداية )العناية شدَلَالَةً.  عِنْدَ الْب َيْعِ وَلَا عِنْدَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ: أَيْ رُؤْيةََ الْعَيْبِ عِنْدَ إحْدَى الْحَالَيْنِ رِضًا باِلْعَيْبِ 

عْيِينُ: فَ هُوَ مَصْدَرٌ قِيَاسِي  لِلْفِعْل الْمَزيِدِ )عَيَّنَ( يُ قَال٩) مَا جَاءَ فِي الْمَعَاجِمِ  - وَهُوَ الَألْيَقُ بِهَذَا الْمَوْضُوعِ  -ل عَلَيْهِ، وَاسْتِعْمَالُهُمَا وَاحِدٌ، فَمِنَ الَأوَّ  وَعَي َّنْتُ  التَّيْءَ، عَي َّنْتُ  :( وَأَمَّا الت َّ
يْءِ مَعْنَاهُ تَخْصِيصُهُ مِنَ الْجُمْلَةِ، كَمَا قَال الْجَوْهَرِيُّ. وَمِنَ الثَّانِي  وَذَاتِهِ.  مَأْخُوذٌ مِنْ )عَيْنِ( التَّيْءِ، أَيْ نَ فْسِهِ عَلَى السَّارِقِ: خَصَصْتُهُ مِنْ بَ يْنِ الْمُت َّهَمِينَ،  عَي َّنْتُ  :مِنْ أَنَّ تَ عْيِينَ التَّ

عْيِينِ بأَِنَّهُ: شِرَاءُ أَحَدِ  يْعَ الَّذِي فِيهِ خِيَارُ الت َّ يْنِ أَوِ الثَّلََثَةِ عَلَى أَنْ يُ عَيِّنَ أَيًّا شَ  أَمَّا فِي الِاصْطِلََحِ ف َقَدْ عَرَّفَ الْحَنَفِيَّةُ الْب َ ئ َ  (.7٢/ ٣7لموسوعة الفقهية الكويتية، )ا .اءَ التَّي ْ
يْنِ أَوْ ثَلََثةَِ( أَشْيَاءَ )عَلَى أَنْ يأَْخُذَ الْمُتْتَرِي أَيًّا شَاءَ( مِ  الت َّعْيِينِ( )وَيَجُوزُ خِيَارُ  - ئ َ ي ْ يْنِ وَالثَّلََثةَِ.لِلْمُتْتَرِي )وَهُوَ بَ يْعُ أَحَدِ التَّ ،  ٣/٢2لأبحر، مجمع الأنهر في شرح ملتقى ا) نْ الِاثْ ن َ

  بيروت، لبنان(. -كِتَاب الْبـُيُوع، دار إحياء التراث العربي 
رَ عَيْنٍ وَخِيَارُ  (٨) رُ لَازِمٍ ثَّ )وَأَمَّا( صِفَةُ هَذَا الْحُكْمِ: فَ هُوَ أَنَّ الْمِلْكَ ال… إلَيْهِ،  الت َّعْيِينِ  فَحُكْمُهُ ثُ بُوتُ الْمِلْكِ لِلْمُتْتَرِي فِي أَحَدِ الْمَذْكُوريَْنِ غَي ْ يْعِ قَ بْلَ الِاخْتِيَارِ مِلْكٌ غَي ْ ابِتَ بِهَذَا الْب َ

، كتاب 8/٣٥2)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،   لِلْفَسْخِ.لًَ يَمْنَعُ لُزُومَ الْعَقْدِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فَ يَمْنَعُ لُزُومَ الْمِلْكِ فَكَانَ مُحْتَمِ  الت َّعْيِينِ  وَلِلْمُتْتَرِي أَنْ يَ رُدَّهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّ خِيَارَ 
  خيار الشرط، دار الكتب العلمية(. ←البيوع

يْنِ أَوْ ثَلََثَةِ أَشْيَاءَ عَلَى أَنْ يأَْخُذَ الْمُتْتَرِي أَيًّا شَاءَ، وَلَا يَجُوزُ  الت َّعْيِينِ  وَيَجُوزُ خِيَارُ  - ئ َ قَيَّدُ تَخْ  وَهُوَ بَ يْعُ أَحَدِ التَّي ْ رْطِ عَلَى الِاخْتِلََفِ.فِي أَكْثَ رَ مِنْ ثَلََثَةِ وَيَ ت َ ةِ خِيَارِ التَّ )ملتقى  يِيرُهُ بِمُدَّ
 لبنان/ بيروت(. -،كتاب البيوع، باَب الخيارات، دار الكتب العلمية 7٥الأبحر، لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلَبي الحنفي صـ 

أَنْ يأَْخُذَ الْمُتْتَرِي وَاحِدًا وَالْقِيَاسُ الْفَسَادُ كَالْأَرْبَ عَةِ لِجَهَالَةِ  ثَةِ عَلَىفِيمَا دُونَ الْأَرْبَ عَةِ( وَهُوَ أَنْ يبَِيعَ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ أَوْ الثَّلََثَةِ أَوْ أَحَدَ الث َّوْبَ يْنِ أَوْ الثَّلََ  الت َّعْيِينِ  يَارُ )قَ وْلُهُ وَصَحَّ خِ  (١)
قَةٌ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى اخْتِيَارِ مَنْ يثَِقُ رْفَقُ وَالْأَوْفَقُ وَالْحَاجَةُ إلَى هَذَا الن َّوْعِ مِنْ هُوَ قَ وْلُ زفَُ رَ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ إنَّ شَرعَْ الْخِيَارِ لِلْحَاجَةِ إلَى دَفْعِ الْغَبَنِ لِيَخْتَارَ مَا هُوَ الْأَ الْمَبِيعِ وَ  يْعِ مُتَحَقِّ بِهِ أَوْ   الْب َ

يْعِ فَكَانَ فِي مَعْ  رَ أَنَّ هَذِهِ تَ نْدَفِعُ بِالثَّلََ اخْتِيَارِ مَنْ يَتْتَريِهِ لِأَجْلِهِ وَلَا يُمَكِّنُهُ الْبَائِعُ مِنْ الْحَمْلِ إلَيْهِ إلاَّ باِلْب َ البحر الرائق شرح   )فِيهَا.  ثِ لِوُجُودِ الْجَيِّدِ وَالْوَسَطِ وَالرَّدِيءِ نَى مَا وَرَدَ بِهِ التَّرعُْ غَي ْ
  باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما[دار الكتاب الإسلامي(. [باب خيار الشرط،  كتاب البيع ، ٣٢/  ٥كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، 
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 بحث ششم: عقود اقاله، ربا، قرض، سلم، رهن )گروی( و اجاره:

 مطلب اول: تعریف، مشروعیت، حکمت، حکم، شروط و مسایل مرتبط به اقاله: 

 تعریف اقاله: 

لی را قب مشتق شده و همزه )الف( برای سلب است، پس معنی آن قول "قول"از  "اقاله"گویند که یتعداد از علماء م

 باشد ) یعنی سخن و بیع قبلی خویش را شکستاندن(.سلب کردن و از بین بردن می

ند: گویبعد از تحقیق عمیق شان میالله  ارحمهمدو تن از شارحین بزرگ کتاب هدایه، علامه ابن الهمام و علامه عینی 

 لتُ قِ }باشد مانند اینکه می "شکستن بیع"ن است( که معنی آ "مشتق شده ) اصل ماده اقاله " ق، ی، ل "قيل" از "اقاله"
رَفعُ عَقدِ البيعِ } و در اصطلاح شریعت "شکستاندن"، بطور مختصر معنی لغوی اقاله "شکستاندممن بیع را " :یعنی {البيعَ 
از  دمطلب اقاله این است که مشتری بعیعنی:  ؛می باشد "لغو کردن و از بین بردن بیع )پشیمان شدن(" :یعنی ه{تزالو إ

خریدن یک چیز پشیمان شده و به بایع بگوید که مبیعه خویش را گرفته و پول )ثمن( من را بدهید و بایع نیز همین 

طور اجراات کند، و یا بایع از فروش )مبیعه( پشیمان شده و به مشتری بگوید پول خویش را گرفته و مبیعه من را 

دن ان شاقاله گویند. خلاصه اینکه بعد از تمام شدن بیع، پشیمبدهید و مشتری نیز همین طور اجراات کند، این را 

 کردن بیع را اقاله گویند.  )مشتری یا فروشنده( و فسخ

اگر کسی در معامله پشیمان شود، گرفتن جنس و مال از وی به رویه نیک و احسن لازم بوده و چنین 

 (1)عمل کردن ثواب دارد.

 دلایل مشروعیت اقاله: 

 ثابت بوده و یک عمل جائز است. نبوی اقاله از احادیث

                                                           

قاَلةَُ  (1) قاَلَةِ،  ، باَبُ ٣70/ 2أبو بكر الحداد،   — )الجوهرة النيرة على مختصر القدوري قْدِ.فِي اللُّغَةِ هِيَ الرَّفْعُ، وَفِي التَّرعِْ عِبَارةٌَ عَنْ رفَْعِ الْعَ  الْإِ الْإِ
 الناشر: المطبعة الخيرية(.

في القاف مع الياء وأقلته « الصحاح»والجوهري ذكرها في  متتق من القول والهمزة للسلب كأشكى يعني أزال القول السابق، الإقالة قيل: -
، باب خيار الشرط )من ٣٣7/  5)البناية شرح الهداية،  فسخ. وإقالة البيع قيلَ أقال :قال« مجموع اللغة»خه ورفعه، وذكر في وهو فس إقالة البيع

 بيروت، لبنان(.  -شرط له الخيار له أن يفسخ العقد(، دار الكتب العلمية 
نُهُ حَرْفُ عِلَّةٍ ثمَُّ بَ ي َّنَ وَيأَتْيِ ثلََُثيًِّا يُ قَالُ قاَلهَُ قَ يْلًَ  أقَاَلَ( )قَ وْلهُُ: مِنْ  - تَدَأٍ  مِنْ باَبِ باَعَ إلاَّ أنََّهُ قلَِيلٌ نَ هْرٌ. )قَ وْلهُُ: أَجْوَفُ( أَيْ عَي ْ هُ بأِنََّهُ ياَئيِ ، وَهُوَ خَبَ رُ مُب ْ

زاَلَ الْقَوْلَ أَيْ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ وَهُوَ هُ وَاوِي  مِنْ الْقَوْلِ وَالْهَمْزَةُ للِسَّلْبِ، فأَقَاَلَ بِمَعْنَى أَ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ أَجْوَفُ وَياَئِي  خَبَ رٌ ثاَنٍ. اه . ح: وَفِيهِ رَد  عَلَى مَنْ قاَلَ إنَّ 
نَهُ ياَءٌ لَا وَاوٌ فَ ليَْسَ مِنْ الْقَوْلِ الثَّانيِ أنََّهُ الْكَسْرِ فَ هُوَ يدَُلُّ هُ بِ البَْ يْعُ، كَأَشْكَاهُ أَزاَلَ شِكَايَ تَهُ وَدُفِعَ بثَِلََثةَِ أَوْجُهٍ ذكََرَهَا فِي الْفَتْحِ: الْأَوَّلُ قَ وْلهُُمْ قُ لْتُ   عَلَى أَنَّ عَي ْ

حَاحِ مِنْ الْقَافِ مَعَ اليْاَءِ لَا مَعَ الْوَاوِ الثَّالِثُ أنََّهُ ذكََرَ فِي مَجْمَعِ اللُّغَةِ قاَلَ البَْ يْعَ  الْإِقاَلةََ  ذكََرَ  فَسَخَهُ. اه . )قَ وْلهُُ: رفُِعَ الْعَقْدُ( وَلَوْ فِي بَ عْضِ  الةًَ وَإقَِ  قَ يْلًَ  فِي الصِّ
)رد المحتار على  ةَ الَّتِي دَفَ عْتهَا إليَْك.ثَّمَنَ أَوْ الْحِنْطَ لَ للِْمُتْتَرِي ادْفَعْ إلَيَّ الالْمَبيِعِ لِمَا فِي الْحَاوِي لَوْ باَعَ مِنْهُ حِنْطةًَ مِائةََ مَنٍّ بِدِينَارٍ وَدَفَ عَهَا إليَْهِ فاَفْ تَ رَقاَ ثمَُّ قاَ

قاَلةَِ، دار الفكر  ، كِتَابُ البُْـيُوعِ، باَبُ 8/22٢الدر المختار المعروف بـ )حاشية ابن عابدين(،   بيروت(.    –الْإِ
ذكََرَهَا فِي  .يِّعَانِ، وَأَقَالَ اللَّهُ عَثْ رَتَكَ، وَأَقَالَكَهَا اه طلََبَ إليَْهِ أَنْ يقُِيلَهُ، وَتَ قَايَلَ الْب َ  وَاسْتَ قَالهَُ  ،أَمَّا الْأَوَّلُ فَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ قُ لْتُهُ الْبَ يْعَ باِلْكَسْرِ، وَأَقَ لْته فَسَخْته -

قاَ يْعَ الْب َ  وَاسْتَ قَالهَُ   الْعَقْدِ، وَقاَلَهُ قَ يْلًَ مِنْ باَبِ باَعَ لغَُةً،لَةُ فِي الْبَ يْعِ لِأنَ َّهَا رفَْعُ الْقَافِ مَعَ الْيَاءِ، وَفِي الْمِصْبَاحِ أَقاَلَ اللَّهُ عَثْ رَتَهُ إذَا رفََ عَهُ مِنْ سُقُوطِهِ، وَمِنْهُ الْإِ
رَهُ التَّارحُِ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ الْقِيلِ، وَأَمَّا مَعْنَاهَا وَّلَ كَمَا ذكََ لَ الْقَوْلَ الْأَ فأَقَاَلَهُ. اه . وَبِهَذَا ظَهَرَ أنَ َّهَا لَمْ تَكُنْ مُتْتَ قَّةً مِنْ الْقَوْلِ، وَأَنَّ الْهَمْزَةَ للِسَّلْبِ أَيْ أَزاَ

كنز الدقائق ومنحة الخالق   البحر الرائق شرح ) جَارةَِ، وَنَحْوِهِمَا.شَرْعًا فَهِيَ رفَْعُ الْعَقْدِ كَذَا ذكََرَهُ فِي الْجَوْهَرَةِ، وَهُوَ تَ عْريِفٌ لِلْأَعَمِّ مِنْ إقاَلَةِ الْبَ يْعِ، وَالْإِ 
قاَلَةِ، دار الكتاب الإسلامي(. 227/  ٥وتكملة الطوري،   ، كتاب البيع، باَبُ الْإِ
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 : الف: احادیث نبوی

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  د:اینرمفمی رسول الله -1 رَتَهُ كَرِهَهَا، أَقَالَ اللَّهُ عَث ْ  صَفْقَةً  مَنْ أَقَالَ أَخَاهُ المُسْلِمَ : »عَنْ شُرَيْحٍ التَّامِيِّ
 (1)«.يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

" اگر کسی در صورت پشیمان شدن برادر  فرمود: رسول اللهروایت شده که گفت:  ریح شامی شاز ترجمه: 

 سازد". در روز قیامت گناه وی را دور می مسلمانش معامله را به روش وطریقه بهتر فسخ کند، الله 

عَتَهُ، أَقَالَهُ اللهُ مَنْ أَ : »عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وده اند: مفر رسول الله -2  (2).«يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  عَثْ رَتَهُ عَزَّوَجَلَّ  قَالَ ناَدِمًا بَ ي ْ

شخص پشیمانی را فسخ )بیع( ی هر کس معامله فرمود: رسول اللهروایت شده که گفت:  ابوهریره ازترجمه: 

 سازد".در روز قیامت گناه وی را دور می الله ، کند

شوند، نه نموده اند که این هردو بر امر مشروع مرتب می له کردن مژده ثواب یا دعای اجرقابر ا رسول الله 

 .، پس ثابت شد که اقاله مشروع استحاصل میشود بر امر غیر مشروع مطلب اینکه ثواب فقط بر کار مشروع وجائز 

 (3)تمام مسلمانان بر جواز اقاله اجماع دارند. :اجماع - ب

ه شکستن )لغو کردن( عقد را گویند و عقد حق عاقدین است، بخاطریکه با رضایت جانبین منعقد اقال :دلیل عقلی - ج

که عقد حق عاقدین است و به رضایت آنها منعقد گردیده پس در وقت ضرورت اختیار لغو آنرا گردیده است. لهذا وقتی

 (4)نیز دارند.

که یک شخص چیزی را بخرد افتد وقتیمی فاقزیرا اتروا گردیده است، اقاله جهت سهولت میان مردم  :حکمت اقاله

بیند که به آن شی نیاز دارد، پس شریعت که یک چیز را بقروشد اما مییند که به پول نیاز دارد و یا وقتبیاما می

 اسلامی اجازه اقاله را داده است و جانب مقابل را تشویق نموده تا آنرا قبول کند. 

 شروط صحت اقاله: 

 باشد. اما اگرد است، پس رضایت جانبین ضروری میچون سخن در مورد از بین بردن عق: نبین در اقالهرضایت جا (1

عقد اصلاً لازم نباشد ) یعنی قابل فسخ باشد( پس به جانب که حق فسخ را دارد، تنها به علم داشتن جانب مقابل 

 شود نه به شرط رضای وی.اکتفا می

                                                           

 دمتق، بيروت.  -كتاب البيوع، باَبُ الِإقاَلَةِ، المكتب الإسلَمي   ،٩115، رقم الحديث: ٣/1٢1شرح السنة للبغوي،  (1)
 .، مؤسسة الرسالة٥٩٢1، رقم الحديث: ٨1١/  1٨الطحاوي،  –شرح متكل الآثار  (٩)
عَتَهُ  أقَاَلَ  مَنْ » جَائزَِةٌ فِي البَْ يْعِ بمِِثْلِ الثَّمَنِ الْأوََّلِ( عَليَْهِ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ )لقَِوْلهِِ  الْإِقاَلةَُ  )قَ وْلهُُ  (٨) هُ أبَوُ دَاوُد ( أَخْرَجَ «اللَّهُ عَثْ رَتهَُ يَ وْمَ القِْياَمَةِ  أقَاَلَ  ناَدِمًا بَ ي ْ

وَروََاهُ «. وْمَ القِْياَمَةِ ي َ »زاَدَ ابْنُ مَاجَهْ « اللَّهُ عَثْ رَتهَُ  أقَاَلَ  مُسْلِمًا بَ ي ْعَتَهُ  أقَاَلَ  مَنْ » قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ الْأعَْمَشِ عَنْ أبَِي صَالِحٍ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 
 العَْقْدَ حَقُّهُمَا فَ يَمْلِكَانِ رفَْ عَهُ دَفْ عًا لِحَاجَتِهِمَا( الَّتِي  )وَلِأَنَّ صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَقاَلَ عَلَى شَرْطِ التَّيْخَيْنِ. وَأمََّا لفَْظُ ناَدِمًا فعَِنْدَ البَْ ي ْهَقِيّ. قاَلَ الْمُصَنِّفُ  ابْنُ حِبَّانَ فِي

قاَلةَِ، دار الفكر، لبنان(. ، باَبُ 75٥/  ٥ لقدير للكمال ابن الهمام، )فتح الهََا شُرعَِ البَْ يْعُ وَغيَ ْرُهُ.   الْإِ

، باب خيار الشرط )من ٣٣7/  5)البناية شرح الهداية،  رفع العقد والعقد حق المتعاقدين وقد انعقد بتراضيهما فكان لهما رفعه دفعا للحاجة. الإقالة ولأن (١)
 بيروت، لبنان(.  -ار الكتب العلمية شرط له الخيار له أن يفسخ العقد(، د

رُهُ  فَ يَمْلِكَانِ  قَالَ الْمُصَنِّفُ )وَلِأَنَّ الْعَقْدَ حَقُّهُمَا - يْعُ وَغَي ْ عًا لِحَاجَتِهِمَا( الَّتِي لَهَا شُرعَِ الْب َ عَهُ دَف ْ قَالَةِ، دار الفكر، لبنان ، باَبُ 75٥/  ٥ )فتح القدير للكمال ابن الهمام،  .رفَ ْ   (.الْإِ
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ه ) فسخ از بابت رضایت( درست مبیعه از بین برود )هلاک شود( سپس اقال اگر :موجودیت مبیعه در وقت اقاله (2

 (1)شود بخاطریکه محل فسخ از بین رفته است.نمی

یعنی معامله اگر بیع صرف ) تبادله اسعار نقد( باشد، باید هر دو جانب بدیل  :قبض کردن بدیل ها در اقاله بیع صرف (3

اقاله هم یک نوع بیع جدید است و از نظر رحمه الله امام یوسف  های خویش را قبض نمایند، بخاطریکه به قول

 باشد. ق شخص سوم است که آن حق شریعت میامام ابو حنیفه و امام محمد رحمهما الله یک نوع بیع در ح

وان، یگردد ) مانند نسل حدر مبیعه نباید زیادت رونما شده باشد، زیرا این زیادت مانع فسخ می :قابل فسخ بودن مبیعه (4

 میوه درخت و یا اعمار تعمیر( در چنین حالات اقاله باطل است.

د را ایع و مشتری عق: یعنی ایجاب و قبول اقاله در یک مجلس باشد، مثلاً: اگر یک نماینده در بین باتحاد المجلس (5

شد زیرا بانمیرود، این طور اقاله درست کند که یک بار نزد بایع و بار دیگر نز مشتری میطوری فسخ  می

 مجلس ایجاب و قبول یکی نیست.

خشید، بیعنی اگر بایع قبل از قبض قیمت آنرا به مشتری   :عدم بخشش قیمت از طرف بایع به مشتری قبل از قبض قیمت (6

 شود.بعد از آن اقاله درست نمی

بعد از آن اقاله فروشد، تر از نرخ بازار باگر وصی مال را قیمت فروش مال بالاتر از قیمت بازار از سوی وصی: (7

 (2)ت وصی خارج است.شود بخاطریکه چنین عمل از صلاحیدرست نمی

                                                           

)الِختيار  لبَْ يْعِ فِي البْاَقِي.ا لِأَنَّ الْفَسْخَ يَ قْتَضِي قِياَمَ البَْ يْعِ وَهُوَ ببَِ قَاءِ الْمَبيِعِ. )وَهَلََكُ بَ عْضِهِ يمَْنَعُ بقَِدْرهِِ( لقِِياَمِ  (الْإِقاَلةَِ  قاَلَ: )وَهَلََكُ الْمَبيِعِ يمَْنَعُ صِحَّةَ  (1)
 بيروت(. –، كتاب البيوع، باَبُ الْخِياَراَتِ، دار الكتب العلمية 2٣/  ٣بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، لعبد الله  -لتعليل المختار 

تِهَا: (٩)  وَأَمَّا شَرَائِطُ صِحَّ
هَا رِضَا .1   بِرِضَاهُ؛فَلِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ بعِِلْمِ صَاحِبِهِ لَا  لِأَنَّ الْكَلََمَ فِي رَفْعِ عَقْدٍ لَازِمٍ، وَأَمَّا رفَْعُ مَا ليَْسَ بِلََزمٍِ  الْمُتَ عَاقِدَيْنِ  فَمِن ْ
قَالةَُ؛ .٩ هَا بَ قَاءُ الْمَحَلِّ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْمَبِيعَ إذَا هَلَكَ لَمْ تَصِحَّ الْإِ  وَمِن ْ
هَا قَ بْضُ بَدَلَيْ الصَّرْفِ فِي إقَالةَِ الصَّرْفِ أَمَّا عَلَى قَ وْلِ أبَِي يوُسُفَ فَ  .٨  ا بَ يْعٌ فِي حَقِّ ثاَلِثٍ، وَهُوَ حَقُّ التَّرْعِ؛ظاَهِرٌ لِأنَ َّهَا بَ يْعٌ، وَأَمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا فَلِأنَ َّهَ وَمِن ْ
هَا أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ قَابِلًَ للِْفَسْخِ بِخِيَارٍ مِنْ الْخِيَاراَتِ فَ لَوْ ازْدَادَ زيِاَدَةً تَمْنَعُ الْفَسْ  .١ قَالةَُ  خَ لَمْ تَصِحَّ وَمِن ْ تِهَا  الْإِ خِلََفًا لَهُمَا، وَلَا يُتْتَ رَطُ لِصِحَّ

يَةِ؛ الْمُتَ عَاقِدَيْنِ  بَ قَاءُ   فَ تَصِحُّ إقَالةَُ الْوَارِثِ وَالْوَصِيِّ وَلَا تَصِحُّ إقَالةَُ الْمُوصَى لهَُ كَمَا فِي الْقُن ْ
هَا اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ، وَعَلَيْهِ يَ تَ فَرَّعُ مَا فِ  .٥ لُ باِلثَّمَنِ إلَى الْبَائِعِ بَ عْدَمَا باَعَهُ باِلْأَمْرِ الْمُطْلَقِ فَ قَالَ الْبَ وَمِن ْ يَةِ جَاءَ الدَّلاَّ ائِعُ لَا أَدْفَ عُهُ بِهَذَا الثَّمَنِ فَأَخْبَ رَ بِهِ ي الْقُن ْ

فَسِخُ لِأنََّهُ ليَْسَ مِنْ  يجَابِ، وَالْقَبُولِ شَ  الْمُتْتَرِيَ فَ قَالَ أنَاَ لَا أَزيِدُهُ أيَْضًا لَا يَ ن ْ قَالةَِ، وَلَمْ يوُجَدْ. اه .ألَْفَاظِ الْفَسْخِ لِأَنَّ اتِّحَادَ الْمَجْلِسِ فِي الْإِ  رْطٌ فِي الْإِ
هَا أَنْ لَا يَ هَبَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ للِْمُتْتَرِي قَ بْلَ قَ بْضِهِ فِي شِرَاءِ الْمَأْذُونِ فَ لَوْ وَهَبَهُ لهَُ لَ  .٢ قَالةَُ ب َ مْ وَمِن ْ  عْدَهَا كَمَا فِي خِزَانةَِ الْمُفْتِينَ؛تَصِحَّ الْإِ
هَا أَنْ لَا يَكُونَ الْبَ يْعُ باِلْكَثِيرِ مِنْ الْقِيمَةِ فِي بَ يْعِ الْوَصِيِّ فَإِنْ كَانَ لَمْ تَصِحَّ إقَالتَُهُ   .0 بن إبراهيم لزين الدين  -البحر الرائق شرح كنز الدقائق  )كَمَا فِيهَا أيَْضًا. وَمِن ْ

قَالَةِ، دار الكتاب الإسلامي(. ] ، 227/  ٥بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري،   كتاب البيع، باَبُ الْإِ
ةِ  - قَالةَِ:  وَأَمَّا شَرَائِطُ صِحَّ  الْإِ

هَا( رِضَا الْمُتَ قَايلَِيْنِ أَمَّا عَلَى أَصْلِ أبَِي يوُسُفَ فَظاَهِرٌ؛ لِأنََّهُ بَ يْعٌ  ةِ الْبِيَاعَاتِ. وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ )فَمِن ْ  أبَِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَزفَُ رَ فَلِأنَ َّهَا فَسْخُ مُطْلَقٌ، وَالرِّضَا شَرْطُ صِحَّ
حَّةِ إلاَّ بتَِ رَاضِيهِمَا أيَْضًا؛ عَقِدْ عَلَى الصِّ  الْعَقْدِ، وَالْعَقْدُ لَمْ يَ ن ْ

هَا( الْمَجْلِسُ لِمَا ذكََرْناَ  أَنَّ مَعْنَى الْبَ يْعِ مَوْجُودٌ فِيهَا فَ يُتْتَ رَطُ لَهَا الْمَجْلِسُ كَمَا يُتْتَ رَطُ للِْبَ يْعِ؛ )وَمِن ْ
هَا( تَ قَابُضُ بَدَلَيْ الصَّرْفِ فِي دَلَيْنِ إنَّمَا، وَجَبَ حَقًّا لِلَّهِ تَ عَالَى أَلاَّ تَ رَى أَنَّهُ لَا نَّ قَ بْضَ الْبَ الصَّرْفِ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ ظَاهِرٌ، وكََذَلِكَ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَ  إقَالَةِ  )وَمِن ْ

قَالَةُ  يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ الْعَبْدِ، عًا فِيالتَّرْ عَلَى أَصْلِهِ، وَإِنْ كَانَتْ فَسْخًا فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ، فَهِيَ بَ يْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقٍّ ثاَلِثٍ فَكَانَ حَقُّ  وَالْإِ يُجْعَلُ بَ ي ْ  .حَقِّهِ  عِ فِي حُكْمِ ثاَلِثٍ ف َ
هَا( أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ بِمَحَلِّ الْفَسْخِ بِسَائرِِ أَسْبَابِ الْفَسْخِ كَالرَّدِّ بِخِيَارِ التَّرْطِ وَالرُّؤْ   ؛…فَةَ، وَزفَُ رَ يةَِ وَالْعَيْبِ عِنْدَ أبَِي حَنِي)وَمِن ْ
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 موانع اقاله: 

اگر مبیعه حقیقتاً از بین برود ) مانند سوختن، گم شدن( یا در شریعت حکماً از بین رفته در  :هلاکت حقیقی یا حکمی مبیعه (1

 د، بخاطریکه محل اقاله باقی نمانده است.گیرد عدم تسلط( بناً اقاله صورت نمینظر گرفته شود ) مانن

مثلاً یک شخص زمین خرید و در آن خانه اعمار کرد و یا نهال غرص  :زیادت منفصله در مبیعه که از مبیعه بوجود نیآمده باشد (2

 گردد.کرد که این اشیاء از ذات زمین نبوده بلکی از خارج آورده شده، چنین زیادت مانع فسخ می

مثلاً شخصی یک حیوان خرید و از آن یک چوچه به دنیا آمد  :مبیعه که از مبیعه بوجود آمده باشدزیادت منفصله در  (3

ر رده و دکنداشته میشود بخاطریکه عقد تغیر )این چوچه از ذات مبیعه به دنیا آمده است( بناً این هم مانع اقاله پ

 قیمت زیادت آمده است. 

 ندم آرد شده و از آن نان تهیه گردد و یا از چوبگکند ) مثلاً: د که نام اصلی آن برایش صدق نمیب: اگر مبیعه آنقدر تغیر یاتغیر نام مبیعه (4

 گردد، بخاطریکه اصل مبیعه دیگر وجود ندارد.چوکی ساخته شود( بناً این هم مانع فسخ می

ا ریل شده، یا افزونی آمده است که طبعیت عقد شود؛ زیرا یا مبیعه از بین رفته، یا تبددر موجودیت هرچهار حالت متذکره اقاله صحیح نمی

 (1).تغیر داده است

 مسایل مرتبط به اقاله: 

بخاطریکه شخص سوم معامله اصلی را انجام نداده بلکی نو )جدید( طرف واقع : اقاله به شخص سوم حکم بیع جدید داردمسئله: 

یع گردد، بناً چنین حالت یک نوع بثابت می عسوم حق شف اقاله صورت گیرد، پس برای شخصست، اگر مبیعه زمین باشد وگردیده ا

 (2)شود.محسوب می دجدی

م کگر داده شود و یا قیمت آن زیاد واگر در وقت اقاله در مقابل قیمت اصلی جنس دی: اقاله باید مانند اصل قیمت )ثمن اول( صورت گیردمسئله: 

گیرد و این شرط )زیادت، کمبود و یا دادن جنس دیگر( باطل است، اما اگر یساس اصل قیمت ) ثمن اول( صورت مشود، باز هم اقاله به ا

 (3).با پول کمتر نیز اقاله روا است مبیعه ناقص گردیده بود،

                                                           

هَا( قِيَا قَالةَِ لَمْ تَصِحَّ )وَمِن ْ قَالةَِ فَإِنْ كَانَ هَالِكًا، وَقْتَ الْإِ فَصْلٌ فِي بَـيَانُ مَا  ←، كتاب البيوع٢7٢ - 8/٢75. )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مُ الْمَبِيعِ وَقْتَ الْإِ
  يَـرْفَعُ حُكْمَ الْبـَيْعِ، دار الكتب العلمية(.

 أَرْبَ عَةٌ[ قَالَةِ الْإِ  ( مَوَانِعُ 1٢١])الْمَادَّةُ  (1)
قاَلَةِ  ( يَ لْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ قاَئِمًا وَمَوْجُودًا فِي يَدِ الْمُتْتَرِي وَقْتَ 1٢١)الْمَادَّةُ  قاَلَةُ  ف َلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ قَدْ تلَِفَ لَا تَصِحُّ  الْإِ قاَلَ  مَوَانِعُ  الْإِ بِيعِ هَلََكًا حَقِيقِيًّا أَوْ حُكْمِيًّا. ثاَنيِهَا: أرَبَْ عَةٌ: أَحَدُهَا هَلََكُ الْمَ  ةِ الْإِ

فَصِ  فَصِلَةٍ غَيْرِ مُت َوَلِّدَةٍ فِيهِ ثاَلِثُ هَا حُصُولُ زيِاَدَةٍ فِي الْمَبِيعِ مُن ْ الْإِقاَلَةِ؛ لِأَنَّ رفَْعَ الْب َيْعِ مُت َوَقِّفٌ عَلَى قِيَامِ  مَوَانِعُ الْأَربَْ عَةُ تَمْنَعُ صِحَّةَ لْ لَةٍ مُت َوَلِّدَةٍ فِيهِ. راَبعُِهَا تَ بَدُّلُ اسْمِ الْمَبِيعِ ف َهَذِهِ احُصُولُ زيِاَدَةٍ فِي الْمَبِيعِ مُن ْ
عَي َّنًا وَبِهَلََكِ  عِبَارةٌَ عَنْ الدَّراَهِمِ وَالدَّناَنيِرِ مَوْجُودًا فَإِذَا تلَِفَ الْمَبِيعُ ف َلَيْسَ ثمََّةَ عَقْدٌ يمُْكِنُ  لْب َيْعُ وَلَوْ بقَِيَ الثَّمَنُ الَّذِي هُوَ الْمَبِيعِ يَ رْتفَِعُ ا البْ َيْعِ وَقِيَامَ الْب َيْعِ مُت َوَقِّفٌ عَلَى قِيَامِ الْمَبِيعِ لِوُجُوبِ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مُت َ

عُهُ وَالت َّقَايُلُ فِيهِ  ،صـ 2ابِعُ فِي إقاَلَةِ الْبـَيْعِ، ج:تَابُ الْأَوَّلُ البْـُيُوعُ، الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَـيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتـَعَلِّقَةِ بِعَقْدِ الْبـَيْعِ، الْفَصْلُ الرَّ )درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر خواجه أمين أفندي، الْكِ  .رفَ ْ
  (، الناشر: دار الجيل(.2٢7،)الْمَادَّةُ 2٥5

لعبد الله بن محمود بن  -)الِختيار لتعليل المختار  .دَيْنِ بَ يْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقٍّ ثاَلِثٍ( عِنْدَ أبَِي حَنِيفَةَ، فإَِنْ تَ عَذَّرَ جَعْلُهَا فَسْخًا بطَلََتْ قاَلَ: )وَهِيَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَ عَاقِ  (٩)
 بيروت(.  –، كتاب البيوع، فصل في الإقالة وأحكامه، دار الكتب العلمية 22/  ٣مودود الموصلي الحنفي، 

ذ الثابت إبيعا في حق الثالث الذي هو التفيع م: )أمر ضروري( ش: يعني ثبوته بيعا بطريق الضرورة، والمحكم لا باعتبار اللفظ وليس بطريق المجاز  الإقالة أن كون -
 بيروت، لبنان(.  -ية باب الإقالة[ دار الكتب العلم] ←[، ]كتاب البيوع٣٣0/  5)البناية شرح الهداية،  بالمجاز ثابت تقتضيه الصيغة.

قاَلَةَ  فَإِنْ شَرَطاَ أَكْثَ رَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ فاَلتَّرْطُ باَطِلٌ وَيَ رُدُّ مِثْلَ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ. وَالْأَصْلُ أَنَّ  (٨) عَاقِدَيْنِ بَ يْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ غَيْرهِِ  الْإِ بْطُلُ، وَهَذَا عِنْدَ مَا إلاَّ أَنْ لَا يمُْكِنَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُت َ جَعْلُهُ فَسْخًا ف َت َ
عًا فَ يُجْعَلُ فَسْخًا إلاَّ أَنْ لَا يمُْكِنَ ف َت َبْطُلُ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ  رحمه اللهوَعِنْدَ أبَِي يوُسُفَ  رحمه اللهأبَِي حَنِيفَةَ  عًا إلاَّ هُوَ فَسْخٌ إلاَّ  رحمه الله هُوَ بَ يْعٌ إلاَّ أَنْ لَا يمُْكِنَ جَعْلُهُ بَ ي ْ  إذَا تَ عَذَّرَ جَعْلُهُ فَسْخًا ف َيُجْعَلُ بَ ي ْ

  (.٣/22لبنان؛ و كذا في الِختيار لتعليل المختار،  –بيروت  -دار احياء التراث العربي  ،٢/88)الهداية في شرح بداية المبتدي،  .أَنْ لَا يمُْكِنَ ف َت َبْطُلُ 
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اما اگر مبیعه )چیز فروخته شده( از بین برود اقاله ممکن نیست، بخاطریکه از بین  اقاله درست است: ،اگر ثمن )پول(  از بین برودمسئله: 

 (1)گردد.مقابل است، پس اقاله هم باطل نمیجانب  هزیرا ثمن مقصود اصلی نبوده بلک ؛سازدن ثمن )پول( مبیعه را باطل نمیفتر

بخاطریکه بیع در حق حصه باقی مانده موجود  اگر یک حصه مبیعه هلاک شود، اقاله حصه باقی مانده درست است: له:ئمس

 (2)گردد.واقع می است، بناً اقاله )فسخ( در حصه باقی ماند

 :ربا، واقسام : تعریف، دلائل حرمت، حکمت تحریممطلب دوم

ه فتن مال اضافی  بربا در لغت زیادت وسود را گویند، و در اصطلاح شریعت ربا وسود عبارت از گر تعریف ربا:

 (3).باشد مال با مال بدون عوض گونۀ که معاملۀ

سود را حرام قرار داده که آیات ذیل قرآن کریم  است، الله  حرام وگناه بزرگ سود خواری  دلائل حرمت ربا:

 . دلائل واضح وآشکار است

 ربا از قرآنکریم:حرمت  :اول

  فرماید:می الله 

ٱ-1  يي يى يم يخ يحيج هي  هى هم هج ني نى نمنخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱ

 .َّٱتنتم تز تر بيبى بن بم  بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ

کسی که شیطان  مانند( مگر قبرهای شانیزند ) ازسود را می خورند بر نخمال اید: آنانکه فرممی الله  ترجمه:

فروش( )خرید وبعلت آنست که سود خواران گفتند: همانا بیع )عذاب( دیوانه ساخت، به سبب آسیب رسانیدن، این او را 

وده سود را. پس آنکه وی را پندی از را و حرام نم)به غیر سود( حلال کرده بیع  الله مانند سود است، حال آنکه 

باشد خوری اجتناب کرد، پس آنچه در گذشته به دست آورده است از خود او می سوداز  سوی پروردگارش آمد و باز 

 هجاویدانهمیشه وکه در آن  اندیان دوزخ ایشانبازگشت، پس به سود خوری و آنکه  ،است الله  ابمعالمۀ او و 

 .ندباشمی

                                                           

يْعِ بِدُونِهِ، وَإِنْ تَ قَايَضَا فَ هَلََكُ أَحَدِهِمَا لَا يَمْنَعُ  )وَهَلََكُ الثَّمَنِ لَا يَمْنَعُ( لِقِيَامِ  (1) يْ  الْب َ هُمَا مَبِيعٌ، فَ يَكُونُ الْب َ قَالَةَ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ عُ قَائِمًا، وَيَ رُدُّ قِيمَةَ الْهَالِكِ أَوْ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا الْإِ
فَسِخُ  رُدُّ عِوَضَهُ، وَلَوْ هَلَكَ الْعِوَضَانِ لَا تَصِحُّ انْ فَسَخَ فِي الْبَاقِي يَ ن ْ هِ فَ ي َ قَالَةُ  فِي الْهَالِكِ ضَرُورةًَ، وَقَدْ عَجَزَ عَنْ رَدِّ كَ الْبَدَلَانِ فِي الصَّرْفِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعَقْدَ يَ ت َعَلَّقُ باِلْعَيْنِ فِي وَتَصِحُّ لَوْ هَلَ  الْإِ

قَالَةِ. انِ فَكَذَا فِيالْعُرُوضِ دُونَ الْأَثْمَ   –، كتاب البيوع، فصل في الإقالة وأحكامه، دار الكتب العلمية 2٣/  ٣لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي،  -)الِختيار لتعليل المختار  الْإِ
 بيروت(. 

عْهَا( أي ل القبض يبطل البيع، رفع البيع، ورفعه يستدعي قيامه، وقيامه بالمبيع دون الثّمن. ولهذا لو هلك المبيع قب الإقالة يعِ( لأنّ )هَلََكُ الثَّمَنِ بَلْ( يمنعها )هَلََكُ المَبِ  الإقالة )وَلَمْ يَمْن َ
)فتح باب العناية بشرح   ك.يمتنع في الهالفي الباقي، و  الإقالة فتجوز )بقدره( اعتباراً للجزء بالكلّ، الإقالة ولو هلك الثمن قبله لا يبطل. )وَهَلََكُ بَ عْضِهُ( أي المبيع )يَمْنَعُ( من

يْعِ، فَصْلْ الِإقَالَةُ، ٢8٢/  ٣  ، لنور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد الهروي القاري«النُّقاية»  بيروت(.  –الأرقم بن أبي الأرقم دار  ، كِتَابُ البـَ
، وَفِي بَ يْ  )قَ وْلهُُ وَهَلََكُ بَ عْضِهِ بقَِدْرهِِ( أَيْ هَلََكُ بَ عْضِ  (٩) إذَا هَلَكَ أَحَدُهُمَا  الْمُقَايَضَةِ  عِ الْمَبِيعِ يمَْنَ عُهَا بقَِدْرِ الْهَالِكِ لِأَنَّ الْجُزْءَ مُعْتَ بَ رٌ باِلْكُلِّ

هُمَا، وَعَلَى الْمُتْتَرِي قِيمَةُ الْهَالِكِ إنْ كَانَ قِيَمِيًّا، وَمِثْ لُهُ إذَا كَانَ مِ  )البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة  احِبِهِ.ثْلِيًّا فَ يُسَلِّمُهُ إلَى صَ صَحَّتْ فِي الْبَاقِي مِن ْ
قاَلَةِ، دار الكتاب الإسلامي(.] ، 228/  ٥الخالق وتكملة الطوري،    كتاب البيع، باَبُ الْإِ

ئرِِ الْأَمْكِنَةِ. وَفِي نٍ، أَيْ زاَدَ عَلَيْهِ. وَيُسَمَّى الْمَكَانُ الْمُرْتفَِعُ ربَْ وَةً لِزيِاَدَةٍ فِيهِ عَلَى سَافُلََنٌ عَلَى فُلََ  أَرْبَى :فأََمَّا الرّبِاَ فِي اللُّغَةِ: هُوَ الزّيِاَدَةُ. يُ قَالُ  (٨)
ةُ مَالٍ مُتَ قَوِّمٍ بِمَالٍ مُتَ قَوِّمٍ فاَلْفَضْلُ الْخَالِي عَنْ لَ مُقَابَ لَ الْحَلََ التَّريِعَةِ: الرّبِاَ: هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِي عَنْ الْعِوَضِ الْمَتْرُوطِ فِي الْبَ يْعِ؛ لِمَا بَ ي َّنَّا: أَنَّ الْبَ يْعَ 
)المبسوط للسَّرَخْسِيّ، يْرهَِا. بَ يْعِ، كَاشْتِرَاطِ الْخَمْرِ وَغَ عِ مُفْسِدٌ للِْ الْعِوَضِ إذَا دَخَلَ فِي الْبَ يْعِ كَانَ ضِدَّ مَا يَ قْتَضِيهِ الْبَ يْعُ فَكَانَ حَرَامًا شَرْعًا، وَاشْتِرَاطهُُ فِي الْبَ يْ 

  بيروت، لبنان(. -أنواع الربا، دار المعرفة  ←، كتاب البيوع27٢/  2٣
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 .َّ كا قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي  تى -2

 ایش ونموافزشود( )مال حلال که از آن صدقه داده میسود را و صدقات را مال نابود می سازد  الله  ترجمه:

 هر ناسپاس  گنهگار را دوست ندارد.  الله ، و دهدمی

  َّٱيمين يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل -3

ها اعمال نیک انجام دادند، و نماز را برپا کردند، و زکات را دادند، ثواب آنیقیناً آنان که ایمان آوردند، و ترجمه: 

 شوند. ( نیست و نه غمگین میها )در قیامتنزد پروردگارشان است، و هیچ ترسی بر آن

 َّتح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى -4

 اگر مؤمن هستید. ترک کنید معاملات( سود را باقی ماندۀ )و بترسید  الله اید، از عذاب که ایمان آوردهکسانیای  ترجمه:

 .َّضجضح صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم  ته تم تخ -5

پس اگر چنین نکردید )معاملۀ سود را ترک نکردید( آگاه شوید به جنگی از طرف الله و رسول او، و اگر )از سود  ترجمه:

 شود. شما به کسی ظلم کنید و نه بر شما ظلم می، نه خواری( توبه کردید پس )اصل( سرمایۀ اموال تان از خود تان است

 (1).َّكجكح قم  قح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح  ضم ضخ -6

شود، واگر ببخشید )قرضدارتان دست بود پس تا فرا رسیدن آسانی، مهلت داده میو اگر قرضدار شما تنگ ترجمه:

 دانید. را معاف کنید( برای شما بهتر است اگر می

 ن و احادیث:وم: حرام بودن ربا از سند

 (2)«.زنَْ يَةً  دِرْهَمٌ ربِاً يأَْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَ عْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلََثيِنَ » فرمودند: رسول الله -1

                                                           

 .٩٣٧ – ٩5٥ ، آيه:سورة البقرة (1)
[ وَقَدْ ذكََرَ اللَّهُ تَ عَالَى لِآكِلِ الرّبِاَ خَمْسًا مِنْ الْعُقُوباَتِ ٩5٥﴾ ]البقرة: وَالدَّليِلُ عَلَى حُرْمَةِ الرّبِاَ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ. أمََّا الْكِتاَبُ فَ قَوْلهُُ تَ عَالَى: ﴿وَحَرَّمَ الرّبِاَ.

.﴾ ]البقرة:  )أَحَدُهَا:( التَّخَبُّطُ قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى: ﴿لَا يَ قُومُونَ إلاَّ كَمَا يَ قُومُ الَّذِي يَ تَخَبَّطهُُ التَّيْطاَنُ مِنْ  تَفِخُ بطَنُْهُ يَ وْمَ الْقِياَمَةِ؛ بِحَ [ قِيلَ: مَعْنا٩5٥َالْمَسِّ يْثُ هُ يَ ن ْ
ردََ بنَِحْوِهِ أثََ رٌ عَنْ ي لَا يَ قْدِرُ عَلَى أَنْ يَ قُومَ. وَقَدْ وَ نِ؛ فَ يَصِيرُ كَالْمَصْرُوعِ الَّذِ لَا تَحْمِلهُُ قَدَمَاهُ، وكَُلَّمَا راَمَ الْقِيَامَ يَسْقُطُ فَ يَكُونُ بِمَنْزلِةَِ الَّذِي أَصَابهَُ مَس  مِنْ التَّيْطاَ

فِي حَدِيثٍ آخَرَ:  وَالْمُرَادُ: أَنْ يَ فْتَضِحَ عَلَى رءُُوسِ الْأَشْهَادِ. كَمَا أَشَارَ إليَْهِ رَسُولُ اللَّه « يمُْلَأُ بطَنْهُُ ناَراً بقَِدْرِ مَا أَكَلَ مِنْ الرّبِاَ.»قاَلَ:  رَسُولِ اللَّهِ أنََّهُ 
تَصِبُ يَ وْمَ الْقِياَمَةِ لِأَكَلَةِ الرّبِاَ فَ يَجْتَمِعُونَ تَحْتَهُ ثمَُّ يسَُاقوُنَ إلَى النَّارِ أَنَّ لِوَاءً ي َ »  «. ن ْ

تَفِعَ هُوَ بِهِ وَلَا وَلَدُهُ بَ عْدَ [. وَالْمُرَادُ: الْهَلََكُ وَالِاسْتِيصَالُ، وَقِيلَ: ذَهَ ٩5٢)وَالثَّانِي(: الْمَحْقُ قَالَ اللَّهُ تَ عَالَى: ﴿يمَْحَقُ اللَّهُ الرّبِاَ﴾ ]البقرة:   هُ. ابُ الْب َركََةِ وَالِاسْتِمْتَاعِ؛ حَتَّى لَا يَ ن ْ
للَّهِ مُوا النَّاسَ أَكَلَةَ الرّبِاَ أنََّكُمْ حَرْبُ ا[ وَالْمَعْنَى مِنْ الْقِرَاءَةِ باِلْمَدِّ: أَعْلِ ٩5٢)وَالثَّالِثُ(: الْحَرْبُ. قَالَ اللَّهُ تَ عَالَى: ﴿فَأْذَنوُا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولهِِ.﴾ ]البقرة: 

 سُولهِِ. وَرَسُولهِِ بِمَنْزلِةَِ قُطَّاعِ الطَّريِقِ. وَالْقِرَاءَةُ باِلْقَصْرِ اعْلَمُوا أَنَّ أَكَلَةَ الرّبِاَ حَرْبُ اللَّهِ وَرَ 
تُمْ مُؤْمِنِينَ.﴾ ]البقرة:  )وَالرَّابِعُ(: الْكُفْرُ قَالَ اللَّهُ تَ عَالَى: ﴿وَذَرُوا مَا [ ٩5٢[ وَقَالَ تَ عَالَى: ﴿وَالَلَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ.﴾ ]البقرة: ٩5٣بقَِيَ مِنْ الرّبِاَ إنْ كُن ْ

 أَيْ: كَفَّارٍ باِسْتِحْلََلِ الرّبِاَ أثَيِمٍ فَاجِرٍ بأَِكْلِ الرّبِاَ.
[. وَالسُّنَّةُ جَاءَتْ بتَِأْييِدِ مَا قُ لْنَا: أَنَّ النَّبِيَّ ٩5٥. قَالَ اللَّهُ تَ عَالَى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ]البقرة: )وَالْخَامِسُ(: الْخُلُودُ فِي النَّارِ 

،  227 -27٢/  2٣)المبسوط للسَّرَخْسِيّ، . «زنَْ يَةً يَ زْنيِهَا الرَّجُلُ. مَنْ نَ بَتَ لَحْمُهُ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بهِِ أَكْلُ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ مِنْ الرّبِاَ أَشَدُّ مِنْ ثَلََثٍ وَثَلََثيِنَ »قَالَ:  
  بيروت، لبنان(. -أنواع الربا، دار المعرفة  ←كتاب البيوع

 مؤسسة الرسالة.  .الصحيح رجال رجاله : والهيثمي ريالمنذ ،وقال٩1٢٥5، رقم الحديث: ٩٣٣/  ٨٢مسند الإمام أحمد بن حنبل،  (٩)



32 
 

تر است از سی تر وشدیدیک درهم ربا که مردی آن را آگاهانه بخورد )یعنی با علم به حرمتش(، سختترجمه: 

 وشش بار زنا کردن. 

 (1)«.ثلَثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه الربا» فرمودند: رسول اللهچنان هم -2
 با مادر خود زنا کند.ترین آن، مانند این است که مردی هفتاد وسه نوع )یا مرتبه( دارد؛ آسان)سود خوری( ترجمه: ربا 

 (2)«.…وَأَكْلُ الرّبِاَ…  الْمُوبِقَاتِ  اجْتَنِبُوا السَّبْعَ » فرمودند: رسول الله -3

از جمله  آنحضرت آنها کدام اند؟ گفتند: یا رسول الله از هفت چیز مهلک بترسید. صحابه کرام  ترجمه:

باا » آن هفت گناه  أاكْلُ الر    خوردن سود را هم یاد فرمودند. « وا

  (3).«وَمُؤكِْلَهُ، وكََاتبَِهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ  الرّبِاَ لَ آكِ  لَعَنَ رَسُولُ اللهِ »قَالَ:  جَابِرٍ  عَنْ  فرمودند: رسول الله -4

و دو شاهدش و نویسندهء سود را لعنت  خورنده و دهنده رسول الله روایت است که گفت: جابرترجمه: از 

 نمود، و چنین فرمود که: همۀ اینان در گناه برابراند. 

 سوم: اجماع امت:

دثین، مفسرین و علماء امت اسلامی بر این متفق اند که سود حرام است، در این باره اختلافی نیست، همه فقهاء، مح

م ای انبیاء علیههحتا این هم گفته شده: که سود در هیچ شریعت آسمانی حلال نشده است؛ یعنی سود در تمام شریعت

 (4)شده است. السلام حرام دانسته

 حکمت حرمت ربا )سود(:

شود به جای اینکه بر آنان ترحم تنگدستی مردم بی بضاعت بسیار استفادۀ نادرست در سود می از ضعیفی و

ومهربانی صورت گیرد و یا کم از کم احسان وهمدردی شود یا قرض حسنه داده شود چشم بر ملکیت باقی مانده شان 

 گرداند.دوخته شده که در نتیجه آن هم از دست رفته و یا تمام عمر غلام می

ها را از بین ببرد و مردم به اصول چنان اسلام در سدد این است که اسباب جنگ، منازعه، مجادله و مخالفتهم

ها در زمان جاهلیت اساسی بدست آوردن روزی مانند تجارت، زراعت، صنعت و غیره روی بیاورند. دو چیز در عرب

کی قمار ودیگری سود که این هردو چنان چیزهای که یرواج وعام بود که سبب دشمنی وجدال در میان جامعه شده بود 

های اصلی کمایی و مردم را از کسب، کار، تجارت و صنعت که از راهیافت نشه آور بودند که هر روز افزونی می

ره و فقیرانی بودند که هنگام پومفلس، نادار مردمان گان ، به ویژه بیشترین سود گیرندهندکرداند، منع میروزی حلال 

                                                           

 » بابا سبعون الربا «بعضها:  في كثيرة أحاديث معناه وصححه. وفي الحاكم ، رواه٥1٨1، رقم الحديث: ٨٢٨/  5أبو بكر البيهقي،   -شعب الإيمان  (1)
  (.٨5 ص :٨ السلَم سبل ، 115 ، ص١ج:  :الزوائد مجمع )راجع : » بابا وسبعون اثنان الربا»بعضها  وفي

 ؛ صحيحبيروت –، كِتَابُ الْحُدُودِ وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الْحُدُودِ، باَبُ رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ، دار طوق النجاة ٢٣٥5، رقم الحديث: 15٥/  ٣ صحيح البخاري،  (٩)
 (.٣٢ – 1١٥الحديث: ) ( رقم1/٢٩مسلم )

 (، كتاب المساقاة، باَب لَعْنِ آكِلِ الرّبِاَ وَمُؤكِْلِهِ. دار إحياء التراث العربي ببيروت.  1٥٢٣) - 1٧٢، رقم الحچيث: 1٩1٢/  ٨باقي، صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد ال (٨)
 ماجه وابن الترمذي وروى جحيفة، أبی حديث من هنحو  وللبخاري« وَمُؤكِْلَهُ، وكََاتبَِهُ وَشَاهِده الرّبِاَ لعََنَ آكِلَ » وسلم  عليه الله صلِّى النبی أن وغيره داود أبو رواه

 . 11٣، ص  ١الزوائد: ج: مجمع راجع«. الحديث  ..عترة الخمر في لَعَنَ رَسُولُ اللهِ »قال:  أنس عن
 دمشق(.  –سوريَّة  -، دار الفكر 8/٢07٢للزُّحَيْلِيّ،   - )الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ  بنوعيه، فرفع الخلَف. الربا ثم جاء إجماع التابعين على تحريم (١)

[ 7/ 2٥2اء:]النسعنه﴾  نهوا لقوله تعالى: ﴿وأخذهم الربا وقد« حتى قيل: إنه لم يحل في شريعة قط»وأجمعت الأمة على أن الربا محرم، قال الماوردي:  -
  دمشق(.  –سوريَّة  -دار الفكر ، ٢077/  8للزُّحَيْلِيّ،   - )الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ  يعني في الكتب السابقة.
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را نداشتند که منجر به بسیاری از منازعات ادا کردن پول و اجناس گرفته شده به سود توان مدت زمان سود شدن 

به همین سبب کرد؛ ساخت یا به گونۀ کامل مسدود میربا یا سود را محدود میدین مبین اسلام ناگزیر  ،شدوجدال می

بجای محدودیت به طور قطع مسدود ساحخته  ،روزی بود کماییهای اصلی که عامل بیشترین منازعات وجدال و مانع راه

 (1)به حرمت کرد. حکم

 اقسام ربا )سود(:

 سود بر دو قسم است:  سود ربا النسیة )سود قرض(، سود ربا الفضل )گرفتن زیادت بلا عوض(. 

 (2)اندیشه بزرگ در قبال دارد.خت و هلاک کننده  است که هردو قسم گناه س

                                                           

فاليس المضطرون، وكََثيِرًا باَطِل فإَِن عَامَّة المقترضين بهَِذَا الن َّوْع هم الم سحت وكََذَلِكَ الرّبِاَ، وَهُوَ الْقَرْض على أَن يُ ؤَدِّي إلِيَْهِ أَكثر أَو أفضل مِمَّا أَخذ (1)
م ير أضعافا مضاعفة لَا يمُكن التَّخَلُّص مِنْهُ أبدا، وَهُوَ مَظنََّة لمناقتات عَظِيمَة وخصومات مستطيرة، وَإِذا جرى الرَّسْ مَا لَا يَجدونَ الْوَفاَء عِنْد الْأَجَل، فيَص

اعتناء باِلْقَلِيلِ وخصومة من و  د تدقيقاباستنماء المَال بِهَذَا الْوَجْه أفْضى إلَِى ترك الزراعات والصناعات الَّتِي هِيَ أصُول المكاسب، وَلَا شَيْء فِي الْعُقُود أَش
لِك إلَِى التَّارعِ، إِمَّا أَن يضْرب ، وَالْأمَر فِي مثل ذَ الرّبِاَ، وَهَذَانِ الكسبان بِمَنْزلِةَ السكر مناقضان لأصل مَا شرع الله لعِِباَدِهِ من المكاسب، وَفِيهِمَا قبح ومناقتة

وكََانَ الميسر والربا شائعين فِي الْعَرَب، وكََانَ قد حدث بسببهما مناقتاتعَظِيمَة لَا انتِْهَاء  .ا فَ وْقه أَو يصد عَنهُ رأَْسالهَُ حدا يرخص فِيمَا دونه ويغلظ الن َّهْي عَمَّ 
)حجة الله البالغة،  هُمَا باِلْكُلِّيَّةِ.عَن ْ نهى لهََا ومحاربات، وكََانَ قليلهما يدعوا إلَِى كثيرهما، فلَم يكن أصوب وَلَا أَحَق من أَن يُ راَعى حكم الْقبْح وَالْفساد موفرا، في

 لبنان(. –، البْيُوع الْمنْهِي عَنـْهَا، دار الجيل، بيروت 2٥7/٣
رُونَ لتَِحْريِمِ الرّبِاَ حِكَمًا تَتْريِعِيَّةً    :أَوْردََ الْمُفَسِّ

 دِرْهَمٍ مِنْ غيَْرِ عِوَضٍ، وَمَال لَأنَّ مَنْ يبَيِعُ الدِّرهَْمَ باِلدِّرهَْمَيْنِ نَ قْدًا أَوْ نَسِيئَةً تَحْصُل لهَُ زيِاَدَةُ  مِن ْهَا: أَنَّ الرّبِاَ يَ قْتَضِي أَخْذَ مَال الِإنْسَانِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ؛
ةً مَدِيدَةً وَتَ حُرْمَةُ مَال الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ وَإبِْ قَاصلى الله عليه وسلم: الْمُسْلِمِ مُتَ عَلِّقُ حَاجَتِهِ، وَلهَُ حُرْمَةٌ عَظِيمَةٌ، قاَل  تَفِعَ بهِِ أَمْرٌ  يَ تَّجِرَ  مْكِينهُُ مِنْ أَنْ ءُ الْمَال فِي يدَِهِ مُدَّ فِيهِ وَيَ ن ْ

  ضَرَرٍ. نْ الْمَوْهُومِ لاَ يَخْلُو مِ مَوْهُومٌ، فَ قَدْ يَحْصُل وَقَدْ لاَ يَحْصُل، وَأَخْذُ الدِّرْهَمِ الزَّائدِِ مُتَ يَ قَّنٌ، وَتَ فْويِتُ الْمُتَ يَ قَّنِ لَأجْل 
يل الدِّرهَْمِ الزَّائدِِ نَ قْدًا كَانَ أَوْ نَسِيئَةً خَفَّ اسِطةَِ عَقْدِ الرّبِاَ مِنْ تَحْصِ وَمِن ْهَا: أَنَّ الرّبِاَ يمَْنَعُ النَّاسَ مِنْ الِاشْتِغاَل باِلْمَكَاسِبِ؛ لَأنَّ صَاحِبَ الدِّرْهَمِ إِذَا تَمَكَّنَ بوَِ 

ناَعَاتِ التَّاقَّةِ، وَذَلِكَ يُ فْضِي عَليَْهِ اكْتِسَابُ وَ  تَظِمُ إِلاَّ باِلتِّجَاراَتِ إِ جْهِ الْمَعِيتَةِ، فَلََ يكََادُ يَ تَحَمَّل مَتَقَّةَ الْكَسْبِ وَالتِّجَارةَِ وَالصِّ لَى انقِْطاَعِ مَنَافِعِ الْخَلْقِ الَّتِي لاَ تَ ن ْ
ناَعَاتِ وَالْعِمَاراَتِ   .وَالْحِرَفِ وَالصِّ

نَّ الرّبِاَ إِذَا حُرّمَِ طَ وَمِ  ِِ لدِّرهَْمِ وَاسْتِرْجَاعِ مِثْلِهِ، وَلَوْ حَل الرّبِاَ لَكَانَتْ ابَتِ الن ُّفُوسُ بقَِرْضِ ان ْهَا: أَنَّ الرّبِاَ يُ فْضِي إلَِى انقِْطاَعِ الْمَعْرُوفِ بَ يْنَ النَّاسِ مِنَ الْقَرْضِ؛ لَأ
 أَخْذِ الدِّرْهَمِ بِدِرهَْمَيْنِ، فَ يُ فْضِي إلَِى انقِْطاَعِ الْمُوَاسَاةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالِإحْسَانِ.  حَاجَةُ الْمُحْتاَجِ تَحْمِلُهُ عَلَى

رَ دَ وَمِنْ ذَلِكَ مَا قاَل ابْنُ الْقَيِّمِ. . . فَربِاَ النَّسِيئَةِ، وَهُوَ الَّذِي كَانوُا يَ فْعَلوُنهَُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ،  لْمَال، وكَُلَّمَا أَخَّرَهُ زاَدَ فِي الْمَال، حَتَّى تَصِيرَ الْمِائةَُ عِنْدَهُ يْ نَهُ وَيزَيِدَهُ فِي امِثْل أَنْ يُ ؤَخِّ
بْذُلهَُا لهَُ تَكَلَّفَ بَذْلهََا ليَِ فْتَدِيَ مِنْ أَسْرِ الْمُطاَلبََةِ وَالْحَبْسِ، بِرُ عَلَيْهِ بزِيِاَدَةٍ ي َ رُ مُطاَلبََ تَهُ وَيَصْ آلافَاً مُؤَلَّفَةً، وَفِي الْغاَلِبِ لَا يَ فْعَل ذَلِكَ إِلاَّ مُعْدِمٌ مُحْتَاجٌ، فإَِذَا رأََى أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ يُ ؤَخِّ 

يْنُ حَتَّى يَسْتَ غْرِقَ  عَلَى الْمُحْتَاجِ مِنْ غيَْرِ نَ فْعٍ يَحْصُل لهَُ، وَيزَيِدُ مَال الْمُراَبِي  ودِهِ، فَ يَ رْبوُ الْمَالجَمِيعَ مَوْجُ  وَيدَُافِعُ مِنْ وَقْتٍ إلَِى وَقْتٍ، فَ يَتْتَدُّ ضَرَرهُُ، وَتَ عْظمُُ مُصِيبَ تُهُ، وَيَ عْلُوهُ الدَّ
)الموسوعة  هِ وَإِحْسَانهِِ إلَِى خَلْقِهِ أَنْ حَرَّمَ الرّبِاَ.احِمِينَ وَحِكْمَتِ مِنْ رحَْمَةِ أرَْحَمِ الرَّ مِنْ غَيْرِ نَ فْعٍ يَحْصُل مِنْهُ لَأخِيهِ، فَ يأَْكُل مَال أَخِيهِ باِلبْاَطِل، وَيَحْصُل أَخُوهُ عَلَى غاَيةَِ الضَّرَرِ، فَ 

   حكمة تحريم الربا(.  ←ربا ←، حرف الراء88- ٣٣/87الفقهية الكويتية، 
أخوذ لأجل تأخير قضاء دين مستحق إلى أجل جديد، النسيئة الذي لم تكن العرب في الجاهلية تعرف سواه، وهو الم ربا :المحرم في الإسلَم نوعان: أولهما والربا (٩)

 دمشق(.  –سوريَّة  -، دار الفكر ٢٥٢٢/  8للزُّحَيْلِيّ،   - )الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ  سواء أكان الدين ثمن مبيع أم قرضًا.
ولو   تقابض ا النسيئة خلَف ربا الفضل وهو البيع إلى أجل معلوم من غيرو قال صاحب النهاية فی هامته: النسيئة: يقال باعه بنسيئة أي بتأخير والدين المؤخر ورب  -

  .(٢٥8/ ٢اللباب في شرح الكتاب ) ؛(٢2٥/ ٣نْظَر: المعجم الوسيط )اُ  كان بغير زيادة.
 (؛ معجم لغة الفقهاء )ص:277 :قاموس الفقهي )ص(؛ ال7/58انظر: تبيين الحقائق ) ربا النسيةة: هو الزيدَة المتروطة التي يأْخذها الدائن من المدين نظير التأجيل. -

 . ٢5ص ٣2ج ،27ص .20(؛ النهاية فی شرح الهداية، ج ،٣25
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 : (قرض یا وام)ربا النسیة سود  -1

سودی است که کسی پول به دیگری به قرض بدهد و از آن پول بیشتری بگیرد، یا با گذشت مدت  ،سود قرض

دهد پس از یک سال یک ونیم هزار از زمان از وی منفعت دریافت کند؛ مثلا شخصی به دیگری هزار افغانی نقد می

 یرا ضررش زیاد است.ز ؛ترین نوع سود استگیرد. این گونه سود خطرناکوی می

  (1).َّكج  قم    قح  فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم  طح ضمُّٱفرماید: الله سبحانه و تعالی می

 د )ربا( را چندین برابر مخورید، و از بترسید، تا کامیاب ورستگار گردید. اید! سوکه ایمان آوردهکسانیای ترجمه: 

 گان حساب پس انداز بهباشد که به دارندهضدار میگونه سود است که بانک همانند قرسود بانک در عصر کنونی همین

دهد و از آنان به فیصدی معین های سودی به دیگران میدهد یا خود بانک قرضهاساس مدت زمان یا مهلت نفع )تکتانه( می

سددد  بدبختانه در وگیرد، این همانند سود زمان جاهلیت است که از همان وقت در جهان کفری به میراث مانده نفع می

به این طوفان بزرگ پلید اقتصادی سخت متوجه باشند؛ زیرا این بازار مسلمانان باید  گسترش در میان امت اسلامی است.

 (2)شود.برد و در آخرت نیز با عذاب سخت روبرو میاز بین میآلوده سرمایه انسان را 

 سود ربا الفضل )اضافه ستانی بدون عوض(: -2

ی ی و پیمانهیا مال وزنافغانی یا جنس یکی باشد مانند افغانی به نقد  که پول نقد بهیا بیع  است که در داد وستد یسود

 (3)با زیادت تبادله یا فروخته شود. که از جنس یکی باشد

                                                           

، ]كتاب ٣٥7/  5)البناية شرح الهداية،  مستحق لأحد المتعاقدين خال عما يقابله من عوض شرط في هذا العقد. فضل وقال علماؤنا: ربا الفضل هو نوع بيع فيه -
 بيروت، لبنان(.  -لربا[ دار الكتب العلمية باب ا] ←[البيوع

 . 1٨٧ ، آيه:آل عمرانسورة  (1)

 {. 131. }آل عمران: َّكج قم قح  فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ُّٱ (٩)

عليه  االقسم الأول: ربا النسيئة: وهو الزيادة التي يأخذها البائع من المتتري مقابل التأجيل. كأن يعطيه مائة ألف جنيه نقدًا، على أن يرده -
مائة وعترة آلاف بعد سنة. ومنه قلب الدين على المعسر: بأن يكون له مال مؤجل على رجل ببيع أو قرض، فإذا حل الأجل قال له: أتقضي 

 تربي؟ أم
ي الجاهلية، ف فإن وفاّه ماله، وإلا زاد هذا في الأجل، وزاد ذاك في المال، فيتضاعف المال على المدين، ويتراكم حتى يرهقه. وهذا هو أصل الربا

محمد  -)موسوعة الفقه الإسلامي  .وأوجب إنظار المعسر، ورغَّب في الإحسان إليه، وهو أخطر أنواع الربا؛ لعظيم ضرره، وشدة عقوبته  اللفحرمه 
 ،، الباب الحادي عشر كتاب المعاملات70٥-٢/708بن إبراهيم التويجري،  

 الربا، الناشر: بيت الأفكار الدولية(.  

 :قاَلَ رضي الله عنه .الْوَزْنُ مَعَ الْجِنْسِ وَ  مُحَرَّمٌ فِي كُلِّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ إذَا بيِعَ بِجِنْسِهِ مُتَ فَاضِلًَ فاَلْعِلَّةُ عِنْدَناَ الْكَيْلُ مَعَ الْجِنْسِ  الرّبِاَ قاَلَ  (٨)
 وَيُ قَالُ الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ وَهُوَ أَشْمَلُ. 

تَّةَ: الْحِنْطةََ « باًالْحِنْطَةُ باِلْحِنْطَةِ مِثْلًَ بِمِثْلٍ يَدًا بيَِدٍ، وَالْفَضْلُ رِ »يهِ الْحَدِيثُ الْمَتْهُورُ وَهُوَ قَ وْلهُُ عليه الصلَة والسلَم وَالْأَصْلُ فِ  وَعَدَّ الْأَشْيَاءَ السِّ
هَبَ وَالْفِضَّةَ عَلَى هَ  الْأَوَّلِ بَ يْعُ التَّمْرِ، وَمَعْنَى الثَّانِي بيِعُوا  ذَا الْمِثاَلِ. وَيُ رْوَى بِرِوَايَ تَ يْنِ باِلرَّفْعِ مِثْلٌ وَباِلنَّصْبِ مِثْلًَ. وَمَعْنَىوَالتَّعِيرَ وَالتَّمْرَ وَالْمِلْحَ وَالذَّ

  .التَّمْرَ، وَالْحُكْمُ مَعْلُومٌ بإِِجْمَاعِ الْقَائِسِينَ لَكِنَّ الْعِلَّةَ عِنْدَناَ مَا ذكََرْناَهُ 
مَةُ عِنْدَهُ لِأنََّهُ نَصَّ عَلَى شَرْطيَْنِ وَالْأَصْلُ هُوَ الْحُرْ . الطَّعْمُ فِي الْمَطْعُومَاتِ وَالثَّمَنِيَّةُ فِي الْأثَْمَانِ، وَالْجِنْسِيَّةُ شَرْطٌ، وَالْمُسَاوَاةُ مُخَلِّصٌ  :وَعِنْدَ التَّافِعِيِّ رحمه الله

نْسَانِ بهِِ وَالثَّمَنِيَّةُ لبَِ قَاءِ كُلُّ ذَلِكَ يُتْعِرُ باِلْعِزَّةِ وَالْخَطَرِ كَاشْتِرَاطِ التَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ، فَ يُ عَلَّلُ بعِِلَّةٍ تُ نَاسِبُ إظْهَ الت َّقَابُضِ وَالْمُمَاثَ لَةِ وَ  ارَ الْخَطَرِ وَالْعِزَّةِ وَهُوَ الطَّعْمُ لبَِ قَاءِ الْإِ
 ---.طُ الْمَصَالِحِ بِهَا، وَلَا أثََ رَ للِْجِنْسِيَّةِ فِي ذَلِكَ فَجَعَلْنَاهُ شَرْطاً وَالْحُكْمُ قَدْ يَدُورُ مَعَ التَّرْطِ الْأمَْوَالِ الَّتِي هِيَ مَنَا
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 دلائل حرمت این گونه سود حدیث ذیل است:

هَبُ باِلذَّ : »قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ  عَنْ  ،الذَّ التَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ باِلتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِ  وَالتَّعِيرُ  هَبِ، وَالْفِضَّةُ باِلْفِضَّةِ، وَالْبُ رُّ بِالْبُ رِّ
لَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئ ْ   (1) «.ا كَانَ يَدًا بيَِدٍ ذَ تُمْ، إِ باِلْمِلْحِ، مِثْلًَ بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بيَِدٍ، فَإِذَا اخْت َ

طلا را در برابر طلا، نقره را در برابر نقره، گندم را در »فرمود:  گوید: رسول اللهمی  عباده بن صامت

برابر گندم، جو را در برابر جو، خرما را در برابر خرما و نمک را در برابر نمک، مثل هم بطور مساوی و دست 

ا با هم تفاوت داشت )مثلاً طلا را در برابر نقره خواستید بفروشید( هر گونه که بدست بفروشید. اما اگر نوع آنه

  «.فروختید، اشکالی ندارد؛ به شرط اینکه دست بدست باشد

علاوه از این شش نوع جنس که در حدیث مذکور است اجناس دیگری که وزنی به نزد امام ابوحنیفه رحمه الله 

ی و در جنس نیز با هم برابر نباشند پس زیادت ت حرام است. اگر وزنی وپیمانهی و از یک جنس باشند زیادوپیمانه

 در صورت که جانبین راضی باشند هردو جائزاند. ومهلت 

صورت سود در پول نقد این است که کسی نوت صد افغانی را به کسی بدهد و از وی در مقابل آن یکصد و ده 

 ؛ زیرا جنس نوت یک قسم است. افغانی بگیرد این زیادت ده افغانی سود است

هَبِ إِلاَّ مِثْلًَ بِمِثْلٍ، وَلَا تُتِفُّوا بَ عْضَهَا عَلَى بَ عْضٍ، وَلَا تبَِيعُ »قَالَ:  أَنَّ رَسُولَ اللهِ  أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  عَنْ  وا الْوَرِقَ باِلْوَرِقِ لَا تبَِيعُوا الذَّهَبَ باِلذَّ
هَا غَائبًِا تُتِفُّوا بَ عْضَهَا عَلَى بَ عْضٍ، وَلَا تبَِيإِلاَّ مِثْلًَ بِمِثْلٍ، وَلَا   (2)«.بنَِاجِزٍ  عُوا مِن ْ

                                                           

كَ باِلتَّمَاثلُِ،أَوْ صِياَنةًَ لِأمَْوَالِ النَّاسِ عَنْ الت َّوَى، أَوْ ، إذْ هُوَ يُ نْبِئُ عَنْ الت َّقَابلُِ وَذَلِ وَلنَاَ أنََّهُ أَوْجَبَ الْمُمَاثَ لَةَ شَرْطاً فِي الْبَ يْعِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِسَوْقِهِ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى البَْ يْعِ  ---
ئ َ تَ تْمِيمًا للِْفَائدَِةِ باِتِّصَالِ التَّسْلِيمِ بهِِ، ثمَُّ يَ لْزَمُ عِنْدَ فَ وْتهِِ حُرْمَةُ الرّبِاَ وَالْمُمَاثَ لَةُ بَ يْ  عْنَى، وَالْمِعْياَرُ يَسْوَى الذَّاتَ، وَالْجِنْسِيَّةُ تَسْوَى الْمَعْنَى فَ يَظْهَرُ الْفَضْلُ يْنِ باِعْتبِاَرِ الصُّورةَِ وَالْمَ نَ التَّي ْ

تَ بَ رُ الْوَصْفُ لِأنََّهُ لَا يُ عَدُّ تَ فَاوُتاً عُرْفاً، أَوْ لِأَنَّ فِي اوَضَةِ الْخَالِي عَنْ عِوَضِ شَرْطٍ فِيهِ، وَلَا يُ عْ عَلَى ذَلِكَ فَ يَ تَحَقَّقُ الرّبِاَ، لِأَنَّ الرّبِاَ هُوَ الْفَضْلُ الْمُسْتَحَقُّ لِأَحَدِ الْمُتَ عَاقِدَيْنِ فِي الْمُعَ 
طْلََقُ بأَِ وَالطَّعْمُ وَال« جَيِّدُهَا وَردَِيئُ هَا سَوَاءٌ »اعْتبِاَرهِِ سَدَّ باَبِ الْبيِاَعَاتِ، أَوْ لقَِوْلهِِ عليه الصلَة والسلَم  ِِ الْوُجُوهِ لِتِدَّةِ ثَّمَنِيَّةُ مِنْ أَعْظمَِ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ، وَالسَّبِيلُ فِي مِثْلِهَا الْإِ بْ لَ

 . الِاحْتيِاَجِ إليَ ْهَا دُونَ التَّضْيِيقِ فِيهِ فَلََ مُعْتَ بَ رَ بمَِا ذكََرَهُ 
عْيَارِ؛ أَلَا تَ رَى إلَى مَا يُ رْوَى مَكَانَ وْ الْمَوْزُونِ بِجِنْسِهِ مِثْلًَ بِمِثْلٍ جَازَ الْبَ يْعُ فِيهِ لِوُجُوبِ شَرْطِ الْجَوَازِ، وَهُوَ الْمُمَاثَ لَةُ فِي الْمِ إذَا ثَ بَتَ هَذَا نَ قُولُ إذًا: بَ يْعُ الْمَكِيلِ أَ  

هَبِ باِلذَّهَبِ وَزْناً بِوَ  هْدَارِ زْنٍ )وَإِنْ تَ فَاضَلََ لَمْ يَجُزْ( لتَِحَقُّقِ الرّبِاَ وَلَا يَجُوزُ )بَ يْعُ الْجَيِّدِ بِ قَ وْلهِِ، مِثْلًَ بِمِثْلٍ كَيْلًَ بِكَيْلٍ، وَفِي الذَّ الرَّدِيءِ مِمَّا فِيهِ الرّبِاَ إلاَّ مِثْلًَ بِمِثْلٍ( لإِِ
تَحَقَّقْ الْفَضْلُ،وَلِهَذَا كَانَ مَضْمُوناً باِلْقِيمَةِ عِنْدَ الت ُّفَّاحَتَ يْنِ( لِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ باِلْمِعْيَارِ وَلَمْ يوُجَدْ فَ لَمْ ي َ الت َّفَاوُتِ فِي الْوَصْفِ )وَيَجُوزُ بَ يْعُ الْحَفْنَةِ باِلْحَفْنَ تَ يْنِ وَالت ُّفَّاحَةِ بِ 

تْلََفِ   .الْإِ
هُ لَا تَ قْدِيرَ فِي التَّرْعِ بِمَا دُونهَُ، وَلَوْ فَ يَحْرُمُ، وَمَا دُونَ نِصْفِ الصَّاعِ فَ هُوَ فِي حُكْمِ الْحَفْنَةِ لِأنََّ  وَعِنْدَ التَّافِعِيِّ رحمه الله الْعِلَّةُ هِيَ الطَّعْمُ وَلَا مُخَلِّصَ وَهُوَ الْمُسَاوَاةُ 

رَ مَطْعُومٍ بِجِنْسِهِ مُتَ فَاضِلًَ كَالْجِصِّ وَالْحَدِيدِ لَا يَجُوزُ عِنْدَناَ لِ   .دَهُ يَجُوزُ لِعَدَمِ الطَّعْمِ وَالثَّمَنِيَّةِ وَعِنْ . وُجُودِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ تَ بَايَ عَا مَكِيلًَ أَوْ مَوْزُوناً غَي ْ
-٢/٥7الهداية في شرح بداية المبتدي، ) .احَةُ بَ لَّةِ الْمُحَرّمَِةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْإِ قَالَ )وَإِذَا عُدِمَ الْوَصْفَانِ الْجِنْسُ وَالْمَعْنَى الْمَضْمُومُ إليَْهِ حَلَّ الت َّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ( لعَِدَمِ الْعِ 

 (. لبنان –بيروت  -دار احياء التراث العربي  الربِّاَ، باَبُ  ،٥2
الزيادة، ع النقود بالنقود مع وهو بي. الثاني: ربا البيوع: ويسمى ربا الفضل، وقد حُرّمِ سدًا للذرائع؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة، لاشتماله على زيادة بدون عوض -

 .أو الطعام بالطعام مع الزيادة، وقد ثبت تحريمه بالسنة
)موسوعة  «.لٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ لَا تبَِيعُوا الذّهَبَ باِلذّهَبِ وَلَا الوَرِقَ باِلوَرِقِ، إلّا وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلًَ بِمِثْ »قَالَ: صلى الله عليه وسلم عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه أَنّ رَسُولَ اللهِ 

 الربا، الناشر: بيت الأفكار الدولية(. –، الباب الحادي عشر كتاب المعاملات٢/70٣ ،محمد بن إبراهيم التويجري -الفقه الإسلامي 
 رِقِ نَ قْدًا. دار إحياء التراث العربي ببيروت.(، كتاب الْمُسَاقَاةِ، باَب الصَّرْفِ وَبَ يْعِ الذَّهَبِ باِلْوَ 1٥٣5) - ٣1، رقم الحديث: 1٩11/  ٨ت عبد الباقي،   -صحيح مسلم  (1)

  (، كتاب الْمُسَاقَاةِ، باب الربا. دار إحياء التراث العربي ببيروت.1٥٣١، رقم الحديث: )1٩٧٣/  ٨ت عبد الباقي،   -صحيح مسلم  (٩)
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طلا را در مقابل طلا، جز اینكه برابر باشند »فرمود:  كند كه رسول اللهروایت می ابوسعید خدری ترجمه: 
را  روشید جز اینكه برابر باشند و یكیو هیچ یک در برابر دیگری، زیاد نباشد، نفروشید. و نقره را در مقابل نقره نف

 «. بر دیگری ترجیح ندهید. و نسیه آنها را به نقد، نفروشید
 مسئله: افزونی قیمت در مقابل مدت:

به یک نرخ و در قرض به نرخ دیگری صورت گیرد شرعاً جواز دارد به شرطی هردو جانب موافق بیعی که نقداً 
 شده باشد. بوده و در وقت عقد وپیمان نرخ تعیین 

د به انفروخته شود اجازه داده زیادبه قیمت یعنی: هرچهار امام، جمهورفقهاء ومحدثین بیع قرض که نسبت به نقد 
اید باین شرط که بائع ومشتری قیمت ثابتی را هنگام بیع در میان خود تعیین کنند و وقت تأجیل معلوم باشد، نیز گیرنده 

 (1)قبض جنس شرط صحت بیع است.زیرا  خود بیارد؛ جنس تجارتی را در قبضۀ
 :بیع سلممطلب سوم: تعریف، رکن، حکم، اصطلاحات ، دلائل مشروعیت، حکمت و شرائط 

 تعریف سلم:
 تسلیم وسپردن را گویند.در وزن ومعنی یک قسم است در لغت که سلم وسلف 

لغ ت بیاید( به مبتعیین شده به دسکه پس از مدت زمان تعریف بیع سلم در اصطلاح فقهاء: تبادلۀ مال آجل )مالی
 (2)عاجل را گویند.
 (3)گیرد، یعنی از جانبی پیشنهاد شود ودیگری بپذیرد.شود که ایجاب وقبول صورت منعقد میمعامله سلم هنگامی  رکن بیع سلم:

ؤجل کند؛ ولی این ملکیت میدا می)مسل م فیه(ملکیت پمال  برم )مشتری( لا السا  ب  سلم، معاملۀ است که بواسطۀ آن: را  حکم بیع سلم:
م إلیه )فروشنده( را بر رأس المال ملکیت حاصل شده؛ ولی این رأس المال معلوم، مشخص یا شود. مسلباشد، یعنی بعدا داده میمی

 (4)شود.توصیف شده باشد و فوراً به او سپرده می
 اصطلاحات مرتبط به بیع سلم:

 :ویند؛)خریدار( را گ مشتری رَبُّ السَّلَم 

 :فروشنده( را گویند؛بائع  المُسلَم إليَه( 

 :یعنی شی فروخته شده( را گویند؛  مبیعه المُسلَم فِيه( 

  

                                                           

ذا قال النقد، بترط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم، وبثمن متفق عيه عند العقد، فأما إ رسع أما الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثون، فقد أجازوا البيع المؤجل بأكثر من (1)
العقد، فالبيع  سالسعرين، فإن مثل هذا البيع لا يجوز، ولكن إذا عين العاقدان أحد التقين في مجل البائع: أبيعك نقدا بكذا ونسيئة بكذا، وافتراقا على ذلك، دون أن يتفقا على تحديد واحد من

عن بيعتين في بيعة، وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: )أبيعك هذا الثوب  : نهى رسول اللهفي جامعه: تحت حديث أبي هريرة رحمه اللهجائز. يقول الإمام الترمذي 
بحوث في قضايا فقهية معاصرة، القاضي محمد تقي العثماني بن )  أحدهما، فلَ بأس، إذا كانت العقدة على أحد منهما(. بنقد بعترة، وبنسيئة بعترين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإن فارقه على

  (. دمشق –، دار النشر: دار القلم 2٣الشيخ المفتي محمد شفيع، صـ 
؛ الهداية فی شرح 1١٩/٥؛ حاشية ابن عابدين ،٩٢١/٢تی،؛ العناية شرح الهداية للبابر ٨١5الجامع الصغير لمحمد بن الحسن التيباني رحمه الله، ص   -

 . ٢/11٩؛ شرح فتح القدير لابن الهمام، ٥٣/٨البداية للمرغياني ،
،  8/٣7٢معروف ب ـ)حاشية ابن عابدين(، )رد المحتار على الدر المختار الالِ. )هُوَ( لُغَةً كَالسَّلَفِ وَزْنًا وَمَعْنًى وَشَرْعًا )بَ يْعُ آجِلٍ( وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ )بِعَاجِلٍ( وَهُوَ رأَْسُ الْمَ  السَّلَمِ  باَبُ  (٩)

لَمِ  كِتَابُ الْبـُيُوعِ، بَابُ   بيروت(.    –، دار الفكر  السَّ

يْعِ بِأَنْ يَ قُولَ رَبُّ  السَّلَمِ  فَ هُوَ لَفْظُ  السَّلَمِ  أَمَّا ركُْنُ  (٨) عْمَلََنِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، يُ قَالُ: سَلَّ  السَّلَمَ  كَ فِي كَذَا أَوْ أَسْلَفْتُ؛ لِأَنَّ أَسْلَمْتُ إلَيْ  :السَّلَمِ  وَالسَّلَفِ وَالْب َ فْتُ وَأَسْلَفْتُ وَالسَّلَفَ مُسْت َ
قَدْ تَمَّ الرُّكْنُ، وكََذَا إذَا قَالَ الْمُسْ   قَبِلْتُ، وَهَذَا قَ وْلُ عُلَمَائنَِا الثَّلََثَةِ. :السَّلَمِ  مِ، فَ قَالَ رَبُّ السَّلَ  إلَيْهِ: بِعْتُ مِنْكَ كَذَا وَذكََرَ شَرَائِطَ  لَمُ وَأَسْلَمْتُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ فَإِذَا قَالَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ: قَبِلْتُ ف َ

يْعِ، دار الكتب ←، كتاب البيوع٣72/ 8)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،     العلمية(.  فَصْلٌ فِي شَرَائِطُ جَرَياَنِ الربِّاَ فِي الْبـَ
، كِتَابُ 8/٣7٢ف بـ )حاشية ابن عابدين(، )رد المحتار على الدر المختار المعرو فِي الثَّمَنِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ( فِيهِ لَف  وَنَتْرٌ مُرَتَّبٌ.  السَّلَمِ  وَحُكْمُهُ ثُ بُوتُ الْمِلْكِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَلِرَبِّ  (١)

لَمِ  الْبـُيُوعِ، بَابُ    بيروت(.    –، دار الفكر  السَّ
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 (1))پول( را گویند. ثمن ل:ارَأسُ الم 

بیع سلم به قرآنکریم، سنن نبوی و اجماع امت ثابت است و همه مذاهب به جواز این بیع  دلائل مشروعیت بیع سلم:
  (2)متفق اند.

 :برای ثبوت بیع سلم دلیل این آیۀ قرآنکریم است آنکریم:قر

  (3).ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتبُُوهُ﴾﴿فرماید: الله سبحانه و تعالی می
 سید{.دهید، آن را بنوید معینی انجام میکه با یکدیگر قرضی تا سررسیاید، هنگامیکه ایمان آورده}ای کسانیترجمه: 

 احادیث نبوی: 

ُ فِي كِتَابِهِ، وَأَذِنَ فِيه، ثُ  السَّلَفَ  أَشْهَدُ أَنَّ  فرماید:می عبد الله بن عباس  -1 مَّ قَالَ: ﴿يأََي ُّهَا المَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّ
  (4).تُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتبُُوهُ﴾الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ نْ 

دهم که سلف تضمین شده تا سررسید معین را در کتاب خود حلال کرده و به آن اجازه داده واهي مي" گترجمه: 
نجام اکه با یکدیگر قرضی تا سررسید معینی اید، هنگامیکه ایمان آوردهاست، سپس )برای تأیید آن( فرمود: }ای کسانی

 دهید، آن را بنویسید{". می
؛ قرار داده استوجه استدلال به آیه این است که سلم یک نوع قرض )داین( است، وآیه قرض )داین( را تایید وجائز 

 پس بنابر این سلم نیز روا وجائز است. 

نَتَيْنِ فَ قَالَ: مَنْ  يُسْلِفُونَ  هُمْ الْمَدِينَةَ وَ قَدِمَ النَّبِيُّ : »قَالَ  ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ  :ندفرمود رسول الله -2 نَةَ وَالسَّ  أَسْلَفَ فِي فِي الثِّمَارِ السَّ
  (5)«.تَمْرٍ فَ لْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ 

ها ستد میوهدر داد و به مدینه تشریف آورد در حالی که مردم مدینهاللهگوید: رسول می ابن عباس ترجمه: 
کردند(. کردند )یعنی قبلاً قیمت محصول را پرداخت میمی (سالامسلف )یا برای مدت یک سال و دو سال، بیع 

وزن  یکند، لازم است که مقدار خرمای مورد معامله را به وسیلههرکس، در خرما، بیع سالام می»فرمود: اللهرسول 
 . «ا مشخص کندیا کیل و همچنین وقت تحویل آن ر

                                                           

مِ )وَ( يُسَمَّى )الْآخَرُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَالْحِنْطَةُ مَثَلًَ الْمُسْلَمُ فِيهِ( وَالثَّ  السَّلَمِ  )وَيُسَمَّى صَاحِبُ الدَّراَهِمِ رَبُّ  (1) المعروف  )رد المحتار على الدر المختارنُ رأَْسُ الْمَالِ. مَ وَالْمُسْلِمُ( بِكَسْرِ اللََّ
     بيروت(. –، دار الفكر  السَّلَمِ  ، كِتَابُ الْبـُيُوعِ، بَابُ 8/٣7٢بـ )حاشية ابن عابدين(، 

ا أَطْوَلَ آيةٍَ مَضْمُونَ وَأَنْ زَلَ فِيهَ : أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ تَ عَالَى أَحَلَّ السَّلَفَ الْ عَقْدٌ مَتْرُوعٌ باِلْكِتَابِ وَهُوَ آيةَُ الْمُدَايَ نَةِ، فَ قَدْ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ  السَّلَمُ  (٩)
تُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فاَ    .الْآيةَُ  [٩٣٩بقرة: ل]ا كْتُ بُوهُ﴾فِي كِتَابِهِ، وَتَلََ قَ وْله تَ عَالَى ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ

نْسَانِ وَرخََّصَ فِي السَّلَمِ أنََّهُ عليه ال»وَباِلسُّنَّةِ وَهُوَ مَا رُوِيَ  - وَالْقِيَاسُ وَإِنْ كَانَ يأَْباَهُ وَلَكِنَّا تَ ركَْنَاهُ  «صلَة والسلَم نَ هَى عَنْ بَ يْعِ مَا ليَْسَ عِنْدَ الْإِ
 .بِمَا رَوَيْ نَاهُ. وَوَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّهُ بَ يْعُ الْمَعْدُومِ إذْ الْمَبِيعُ هُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ 

« مٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ فَ لْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُو »الَ )وَهُوَ جَائزٌِ فِي الْمَكِيلََتِ وَالْمَوْزُوناَتِ( لِقَوْلِهِ عليه الصلَة والسلَم قَ  -
ناَنيِرِ لِأَ  راَهِمِ وَالدَّ نًا فَلََ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِمَ وَالْمُرَادُ باِلْمَوْزوُناَتِ غَيْرِ الدَّ عَقِدُ ن َّهُمَا أثَْمَانٌ، وَالْمُسْلَمُ فِيهِ لَا بدَُّ أَنْ يَكُونَ مُثَمَّ ا ثمَُّ قِيلَ يَكُونُ باَطِلًَ، وَقِيلَ يَ ن ْ

مْكَانِ، وَالْعِ  عًا بثَِمَنٍ مُؤَجَّلٍ تَحْصِيلًَ لِمَقْصُودِ الْمُتَ عَاقِدِينَ بِحَسَبِ الْإِ رَةُ فِي الْعُقُودِ للِْمَعَانِي وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ بَ ي ْ لِأَنَّ التَّصْحِيحَ إنَّمَا يَجِبُ فِي مَحِلٍّ أَوْجَباَ  ب ْ
 لبنان(.  –بيروت  -دار احياء التراث العربي  ، باَبُ السَّلَمِ،٢/07)الهداية في شرح بداية المبتدي،  الْعَقْدَ فِيهِ وَلَا يمُْكِنُ ذَلِكَ.

الحسن علي بن  ، لنور الدين أبو«النُّقاية»)فتح باب العناية بشرح  لحاجة النّاس وضرورتهم إليه. السَّلم جماع فإنّ الأمّة أجمعت على جوازوبالإ
 بيروت(. –دار الأرقم بن أبي الأرقم  ، كِتَابُ البـَيْعِ، فَصْلْ الِإقاَلَةُ، ٢08/  ٣  سلطان محمد الهروي القاري

 [٩٣٩ة: لبقر اسورة ] (٨)
  دمتق، بيروت. -، باَبُ السَّلَمِ، المكتب الإسلَمي 15٩/  ٣ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي التافعي،  شرح السنة، (١)
  التراث العربي ببيروت.(، كِتَابُ الْبُ يُوعِ، باَبُ السَّلَمِ، دار إحياء 1٢٧١) -1٩5، رقم الحديث: 1٩٩٢/  ٨ت عبد الباقي،   -صحيح مسلم  (٥)
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كُنَّا نُصِيبُ » عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْ زَى وَعَبْدِ الِل بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ، فَ قَالَا: :ندفرمود رسول اللهچنان هم -3
عِيرِ وَالزَّبيِ فَ نُسْلِفُهُمْ  مِ،، فَكَانَ يأَْتيِنَا أَنْ بَاطٌ مِنْ أَنْ بَاطِ التَّأْ صلى الله عليه وسلمالْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ الِل  قُ لْتُ: أَكَانَ لَهُمْ  أَجَلٍ مُسَمًّى، قَالَ: بِ إِلَىفِي الْحِنْطَةِ وَالتَّ

  (1)«.زَرعٌْ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرعٌْ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ 
 یپرسیدم از آن دو در باره: روایت است که رضی الله عنهماابن ابی اوفی از عبد الرحمن بن أبزی وعبد الله  ترجمه:

کردیم و غنیمت به دست شرکت می، اللهرسول ها جنگ در"سلف" )پیش خرید یا پیش فروش(. آن دو گفتند: ما 

ر دآمدند، و ما به آنان میما ، در این هنگام برخی از انباط شام )کشاورزان عرب یا غیر عرب شام( نزد وردیمآمی

دادیم و کالا را در آینده )یعنی پول را نقد میكردیم میپیش فروش )سلف( ، کشمش تا زمانی معینمعامله گندم، جو و 

: ما ندت؟ گفند یا خیرداشتا آن انباط زمین زراعتی )کشت زار( : آیدمپرسیگوید از آن دو راوی میگرفتیم(. تحویل می

 «. كردیماین مورد را از آنها سؤال نمی

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ »قَالَ:  أَنَّ رَسُولَ اللِ  ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ  :ندفرمود رسول الله -4
 (2)«.مَعْلُومٍ 

کند، لازم سالام میسلف یا ، بیع چیزی هرکس، در» فرمود:اللهرسول  :است که روایت ابن عباس از ترجمه: 

 .«ی وزن یا کیل وهمچنین وقت تحویل آن را مشخص کنداست که به وسیله

جائز وعملی بود،  اللهرسول در زمان سلم )پول پیش داده شده در بدل مال آینده( سازد که این احادیث واضح می

 کردند که هنوز کشت نکرده بودند.  و حتی با کسانی نیز سلم می
ی کرام با جائز بودن معامله سلم متفق اند، دلیلش این است که مردم به آن نیاز دارد،  دهاقین همه فقها :امت اجماع

برای زراعت میوه جات و تجاران برای تجارت نیاز دارند که بالای خود و فصول خویش مصرف کنند تا وقتیکه 

 (3)حاصلات شان بدست آید. بناً حهت رفع این ضرورت معامله سلم جائز است.

سلم را به اساس حدیث  بیع فروش مال معدوم جواز ندارد، شریعت  ،ر قاعدۀ عمومی )قیاس( شریعت اسلامیبناب

است، و برای رفع ضرورت ا از منافع مهم اقتصادی برخورداراستحسانا از این قاعده جائز قرار داده است؛ زیرویژه 

  (4)رخصت داده شده است.مردم وسهولت 

  حکمت مشروعیت بیع سلم:

بود، بخاطریکه این نوع بیع  فروش چیزی است که سلم باید غیر مشروع می لاً اشاره شد که به اساس قیاس بیعقب

باشد. اما شریعت بر مبنی ضرورت انسان ها آنرا روا گردانیده است. ( نبوده و یا در ملکیت انسان نمیمعلوم )موجود

نعت، تجارت، فابریکه ها و به همین شکل صاحبان زمین گردد: مثلاً صاحبان صاین ضرورت در مثال ذیل آشکار می

باغها و فصول اکثر وقت جهت تهیه اموال و حاصلات شان نیاز به اموال اولیه دارند، یا برای فابریکه های شان ماشین 

آلات و وسائل ضرورت دارند، همچنان دهاقین به مال ها ضرورت دارند تا زمین ها را کشت نموده و باغهای خویش 

                                                           

لَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، دار طوق النجاة ٩٩٥٥-٩٩٥١، رقم الحديث: ٣5/  ٨صحيح البخاري، (1) لَمِ، باَبُ السَّ    بيروت.  –، كِتَابُ السَّ
لَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ ٩٩١٧، رقم الحديث: ٣٥/  ٨صحيح البخاري، (٩) لَمِ، باَبُ السَّ    بيروت. –، دار طوق النجاة ، كِتَابُ السَّ
)فتح باب العناية   )فِيمَا يُ عْلَمُ قَدْرهُُ، وَوَصْفُهُ( بكيلٍ أو وزنٍ، أو ذراعٍ، أو عدَ. السَّلم لحاجة الناّس وضرورتهم إليه. وإنمّا يصحّ  السَّلم وبالإجماع فإنّ الأمّة أجمعت على جواز (٨)
 بيروت(. –، كِتَابُ البـَيْعِ، فصلٌ )في السَّلَمِ(، دار الأرقم بن أبي الأرقم ٢08/  ٣ لي بن سلطان محمد الهروي القاري،، لنور الدين أبو الحسن ع«النُّقاية»بشرح 

أو مملوك  ك)ووجه القياس أنه بيع المعدوم إذ المسلم فيه هو المبيع( ش: وفي أكثر النسخ إذ المبيع هو المسلم فيه وهو معدوم وبيع موجود غير مملو  (١)
باب ] ←[، ]كتاب البيوع٢٣٢/  5)البناية شرح الهداية،  غير مقدور التسليم لا يصح، فبيع المعدوم أولى وأجدر وانعقد الإجماع على جوازه باعتبار الحاجة والضرورة.

 بيروت، لبنان(.  -السلم[ مشروعية السلم، دار الكتب العلمية 
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را نگهداری کنند. اما زیاد تر وقت کسی آماده نمی شود تا برای آنها قرض بدهد. فلهذا شریعت این سهولت را ایجاد 

کرده تا آنها مال را به سلم گرفته و سپس در عوض آن محصول )میوه یا سامان( را بدهند. به همین شکل تجار نیز به 

سب بدست آرد، در حالیکه در وقت دیگر اگر چه پول هم داشته خورد تا اجناس و لوازم را در وقت مناحالت بر می

ورده تا آنها پول را قبلاً داده و مال مطلوبه را بعداً اً شریعت این سهولت را به میان آتواند آنرا بدست آرد. بنباشد، نمی

 بدست بیآرند. 

فتن اید، بیع سلم بایع را از سود گرهمچنان وقتیکه بایع ضرورت داشته باشد تا نیاز مندی خویش را به سود رفع نم

  (1)دهد.نجات می

 شروط بیع سلم: 

ه ونگی آن ببیع سلم جهت سهولت میان بایع و مشتری جائز گردیده است، این بیع در هر چیزی که صفت و چگ

رای بمیان بایع و مشتری اختلاف صورت نگیرد،  هگردد جائز است. بخاطری این که در آیندگفتن و نوشتن بیان می

رای م جائز نیست. بصحت این بیع شرایط وضع گردیده که اگر در میان این شرایط یک شرط هم موجود نشود، بیع سل

 داد آن به مسلم فیه ارتباط دارد: عو ت به رأس المال  دی( شروط است که تعدا14) جواز بیع سلم

 و غیره؛طه )گندم( شعیر )جو( قطن )پنبه( حدید )آهن( یعنی حن وضاحت جنس: -1

 مثلاً  گندم آبی یا للمی؛: وضاحت نوع -2

 اعلی، ادنی، متوسط؛ وضاحت کیفیت )صفت(: -3

 مانند بیست سیر جواری، پنجا سیر کندم و غیره؛ وضاحت مقدار )اندازه(: -4

 شود.یین نوع معامله، بیع سلم گفته نمخواهد، به ااگر مسلم فیه تسلیمی را فی الحال می مؤجل بودن مسلم فیه: -5

این نوع اموال  اگر مسلم فیه فی الحال در بازار موجود نباشد، در موجودیت مسلم فیه از وقت عقد بیع الی آداء آن: -6

 شود؛بیع سلم درست نمی

با تعیین مشخص شود، به شود( )یعنی کالای که در عقد سلم برآن توافق می مشخص بودن مسلم فیه با تعیین: -7

نیز سالم جائز نیست؛  های ضرب شده(های ضرب شده( و دنانیر)دینارموال مانند دراهم )درهمای که حتی در اگونه

 زیرا مسلم فیه چیزی باشد که قابلیت بیع را داشته باشد. 

اگر مسلم  های باشد که تعین آن ممکن بوده مثلاً مکیلات، موزونات، مذروعات و چیز های عددی متقارب:مسلم فیه از چیز -8

 شود، بیع سلم در آن درست نیست.ر نوع فوق الذکر اندازه گیری نمیانی باشد که به چهافیه حیو

آن مبیعه که ضرورت به انتقال دارد مانند گندم و غیره باید جای تسلیمی آن  معلوم بودن جای تسلیمی مسلم فیه: -9

 گردد. معلوم نباشد سلم در آن درست نمی معلوم باشد، اگر جای تسلیمی

 اگر رأس المال قبل از جدایی در مجلس قبض نگردد، بیع سلم درست نیست. ض رأس المال فی الحال در مجلس:قب -11

 شود.نمیاشد، اگر معلوم نباشد بیع سلم درست اندازه رأس المال باید معلوم ب معلوم بودن اندازه رأس المال: -11

لمال باید نقد اشرط است که دراهم و دینار رأس الله  رحمهبه نزد  امام ابو حنیفه  اصلی بودن پول رأس المال: -12

 )اصلی( بوده، باطل و جعلی نباشد. 

 شود.رط موجود باشد، بیع سلم درست نمیاگر به یکی یا هردو )بایع و مشتری( خیار ش عدم موجودیت خیار شرط در عقد سلم: -13

  

                                                           

ه وعياله، يكون عنده عين مال يبيعها وينفق على نفسه فيحتاج إلى أخذ السلم والغني يحتاج إلى أن ينفق على نفس فإنه يحتاج إليه الفقير والغني لأنه ربما لا (1)
)البناية  باعتبار الحاجة. زفيحتاج إلى الاسترباح والاسترباح يحصل بهذا الطريق أكثر مما يحصل بتراء الأعيان، لأن الأعيان تتترى بمثل والدين بأقل يأكل منه فجو 

 بيروت، لبنان(. -باب السلم[ مشروعية السلم، دار الكتب العلمية ] ←[، ]كتاب البيوع٢٣٢/  5شرح الهداية، 
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یع ها بوصاف آن مشخص شود، در چنین چیزا تواند بهاگر مسلم فیه نمی مشخص بودن اوصاف مسلم فیه: -14

 (1)سلم صحیح نیست.

 مطلب چهارم: تعریف، رکن، دلائل مشروعیت، حکم، شرایط، هدایات و سزای عدم پرداخت قرض:

 : ضتعریف و رکن قر

قرض در لغت بریدن و قطع کردن را گویند یعنی قرض دهنده یک اندازه معین مال خویش را  الف: تعریف قرض:

 دهد. و به درخواست کننده ) قرض گیرنده( می قطع کرده

 (2)ت گرفته و مثل را دوباره به قرض دهنده تسلیم دهد.کره منفعشرعاً دادن مال مثلی به کسی است که آن شخص از مال متذ

                                                           

 :فنقول: للسلم شرائط كثيرة (1)
 أحدها: بيان جنس المسلم فيه كقولنا تمرزلا.
 والثاني: بيان نوعه كقولنا فارسي أو ما أشبهه.

 والثالث: بيان صفته كقولنا جيد أو رديء. 
 سلم.يم والتوالرابع: بيان قدره في المكيلَت بالكيل والموزونات بالوزن والمعدودات بالعد لأن بدون بيان هذه الأشياء يقع بينهما منازعة من التسل 

 الترط الخامس: أن يكون المسلم فيه مؤجلًَ بأجل معلوم حتى إن سلم الحال لا يجوز. 
 ا من وقت العقد إلى وقت محل الأجل حتى أن السلم في المنقطع لا يجوز.الترط السادس: أن يكون المسلم فيه موجودً 

 يه يجب أن يكون مبيعًا. سلم فالترط السابع: أن يكون المسلم فيه يتعين بالتعيين حتى لا يجوز السلم في الأثمان نحو الدراهم المضروبة والدنانير المضروبة؛ لأن الم
 الأجناس الأربعة من المكيلَت والموزونات والعدديات المتقاربة والذرعيات، حتى لا يجوز السلم في الحيوان. الترط الثامن: أن يكون المسلم فيه من 

 الترط التاسع: بيان مكان الإيفاء إذا كان المسلم فيه شيئًا له حمل ومؤنة كالحنطة وغير ذلك، وهذا قول أبي حنيفة آخراً. 
اء كان رأس المال شيئاً يتعين بالتعيين أو لا يتعين، إنما كان كذلك لأن السلم عقد جوز بخلَف القياس إلى رأس المال، الترط العاشر: قبض رأس المال في المجلس سو 

 فإذا افتراقا من غير قبض رأس المال يتبين أنه لا حاجة فيعمل فيه بالقياس. 
 والعدديات المتقاربة.  الترط الحادي عتر: إعلَم قدر رأس المال في المقدرات نحو المكيلَت والموزونات

 الب دراهم الناس. ى ما عليه غالثاني عتر: أن يكون رأس المال منتقدة عند أبي حنيفة رحمه الله أن غيره كرها خلَفا لهما، بأن ترك الانتقاد يؤدي إلى فساد السلم عل
 الخيار لهما أو لأحدهما، فالسلم فاسد. الترط الثالث عتر: أن يكون عقد السلم باتاً لا خيار فيه، فإذا عقد عقد السلم بترط 

ه معلومًا بقدره بوصف الترط الرابع )عتر(: أن يكون ما جعل مسلمًا فيه مضبوطاً بالوصف على الوجه الذي يذكر الوصف بذوات الأمثال حتى قالوا ما كان مضبوطاً
د بن عبد العزيز بن ، برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمرحمه الله النعماني: فقه الإمام أبي حنيفةالمحيط البرهاني في الفقه . )موجودًا من وقت أجله يجوز السلم فيه ومالا فلَ

ح لبنان؛ النهاية في شرح الهداية )شر  –دار الكتب العلمية، بيروت  الفصل الثاني والعشرون: في السلم، ←،  كتاب البيع07 -07/ 0هـ(،  ٥2٥عمر بن مَازةََ البخاري الحنفي )ت 
 باب السلم(.   ←، كتاب البيوع2٣٢-27/2٣5بداية المبتدي(، لحسين بن علي السغناقي الحنفي، 

تَفِعُ بِهِ وَيَ رُدُّ بَدَلَ  الْقَرْضُ: (٩)    (. 2/20٣ة، )الموسوعة الفقهية الكويتي هُ.وَهُوَ لُغَةً الْقَطْعُ. وَعَرَّفَهُ الْفُقَهَاءُ بأَِنَّهُ دَفْعُ الْمَال إِرْفَاقًا لِمَنْ يَ ن ْ
رُدَّ مِثْ لَهُ. وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ أَحْيَاناً اسْ - قْرَضَ.فَ ي ُقَال: دَانَ فُلََنٌ يَدِينُ دَيْ نًا: اسْ « دَيْنٍ »مُ الْقَرْضُ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرِدُ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِآخَرَ لِي َ رَضْتُهُ. وَالْقَرْضُ أَخَصُّ  وَدِنْتُ  ت َ  الرَّجُل: أَق ْ

يْنِ     (. ٣2/27٢)الموسوعة الفقهية الكويتية،  .مِنَ الدَّ
يَ هَذَا الْعَقْدُ قَ رْضًا لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ طَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ  - رْطِ.كَانَ مَأْخَذُ الِا الْمُسْت َقْرِضِ؛ فَ  ، وَذَلِكَ باِلتَّسْلِيمِ إلَىلِأَنَّ الْقَرْضَ هُوَ الْقَطْعُ فِي اللُّغَةِ، سُمِّ )بدائع  سْمِ دَلِيلًَ عَلَى اعْتِبَارِ هَذَا التَّ

 ، كِتَابُ الْقَرْضِ، فَصْلٌ فِي شَرَائِط ركُْن الْقَرْضِ، دار الكتب العلمية(. ٢٢8/ 0الصنائع في ترتيب الشرائع، 
 إذا أثني الثناء، رضان يتقا وفلَنا فلَنا إن :ويقال مالك، من قطعته قد شيء وكأنه ،لتقضاه مالك من الإنسان تعطيه ما والقرض: قطعه. إذا يقرضه: التيء قرض مصدر اللغة في القرض:  -

 ض(.  ر ق مادة .للجوهري والصحاح اللغة مقاييس )معجم المال. كقرض ثناء، صاحبه أقرض منهما واحد كل أن هذا معني وكأن صاحبه، على منهما واحد كل
قَاضَاهُ. أو بعبارة أخرى: واصطلَحًا عند الحنفية: هو مَا تُ عْطِيهِ  - ت َ رُدَّ مِثْ لَهُ. مِنْ مِثْلِيٍّ لِت َ للزُّحَيْلِيّ،   - أدلَّتُهُ )الفِقْهُ الإسلاميُّ و  وَهُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرِدُ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِآخَرَ لِي َ

 دمشق(.  –سوريَّة  -، دار الفكر ٢05٥/8
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 قرض تنها در مال مثلی جائز است، یعنی چیز های که از لحاظ  وزن، پیمانه و شمارش بدیل برابر دارند؛ یاد داشت:

مانند: گندم، برنج، پول و غیره. اما قرض دادن چیز های قیمی جائز نیست، مانند: حیوانات، چوب، خانه، عددی 

متفاوت )چیز های که به شمارش تعین میگردد اما اندازه های شان متفاوت است( بخاطریکه دوباره تادیه مثل چنین 

 (1)اشا ناممکن و مشکل است.

 قبول است. رکن قرض ایجاب و ب: رکن قرض:

أو خذ هذا التیء )من به شما این چیز را قرض دادم(  أقرضتک هذا التیءاین قول قرض دهنده است، مانند:  ایجاب:
 ) این چیز را بشکل قرض بگیرید( و به همین شکل عبارات مشابه دیگر.  قرضا

رضيت  أو) من قبول کردم(،  أو قبلت)من قرض گرفتم(،  استقرضتاین قول و سخن قرض گیرنده است، مانند:  قبول:
) یا عبارات مشابه دیگر که نشان دهند رضایت باشد( این اقوال امام ابو  أو ما يجری هذا المجری) من راضی هستم( 

 (2)و محمد رحمهما الله است. هحنیف

 دلائل مشروعیت قرض: 

 ت است.قرض دادن یک عمل جائز و روا بوده، و به قرآنکریم، سنت نبوی و اجماع امت ثاب

 قرآنکریم: 

ٱٱٱمی فرماید: الله  -1

 (3).َّقم قح فم فخ فح فج غمغج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخُّٱ

ثواب( آنرا برای  الله )در راه او انفاق کند به اخلاص قلب( و ) دهدبقرض نیکو  الله کیست آنکه به ترجمه: 

 او چندین برابر کند؟. 

   (4).َّضخ ضح ضج صم صخصح سم سخ سح سج خم خج  حم حج ُّٱمی فرماید:  الله  -2

 الله  آمرزد وسازد و شما را میتان چندین برابر میرا برایقرض الحسنه بدهید آن الله اگر به ترجمه: 

 سپاسگزار برد بار است. 

 احادیث نبوی: 

  (5).« كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً رْضًا مَرَّتَ يْنِ إِلاَّ مُسْلِمًا ق َ  يُ قْرِضُ  مَا مِنْ مُسْلِمٍ »قاَلَ:  عن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ فرماید: می رسول الله -1

                                                           

( هُوَ كُلُّ مَا يُضْمَنُ باِلْمِثْلِ عِنْدَ الِاسْتِهْلََكِ )لَا فِي غَيْرهِِ( مِنْ )وَصَحَّ( الْقَرْضُ )فِي مِثْ  (1) رِ رَدِّ الْمِثْلِ.كَحَيَ وَانٍ وَحَطَ  الْقِيَمِيَّاتِ  لِيِّ )رد  بٍ وَعَقَارٍ وكَُلِّ مُتَ فَاوِتٍ لتَِ عَذُّ
  بيروت(.    –تَابُ الْبُـيُوعِ، فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ، دار الفكر ، كِ 8/2٥2المحتار على الدر المختار المعروف بـ )حاشية ابن عابدين(، 

رَضْتُكَ هَذَا التَّيْءَ، أَوْ خُذْ  (٩) يجَابُ قَ وْلُ الْمُقْرِضِ: أَق ْ يجَابُ، وَالْقَبُولُ، وَالْإِ نْ يَ قُولَ الْمُسْتَ قْرِضُ: ، وَالْقَبُولُ هُوَ أَ هَذَا التَّيْءَ قَ رْضًا، وَنَحْوُ ذَلِكَ  )أَمَّا( ركُْنُهُ فَ هُوَ الْإِ
وِيَ عَنْ أبَِي يوُسُفَ أُخْرَى: أَنَّ دَى الرِّوَايَ تَ يْنِ عَنْ أبَِي يوُسُفَ وَرُ اسْتَ قْرَضْتُ، أَوْ قبَِلْتُ، أَوْ رَضِيتُ، أَوْ مَا يَجْرِي هَذَا الْمُجْرَى، وَهَذَا قَ وْلُ مُحَمَّدٍ رحمه الله، وَهُوَ إحْ 

 ، كِتَابُ الْقَرْضِ، ركُْن الْقَرْضِ، دار الكتب العلمية(. 0/٢٢7)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  .يجَابُ الرُّكْنَ فِيهِ الْإِ 

 . ۵۴۲ سورة البقره، آية: (٨)

 . 15،آية: سورة التغابن (١)

دار الرسالة العالمية؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل  رْضِ، ط:، أبَْ وَابُ الصَّدَقَاتِ، باَبُ الْقَ ٩١٨٧، رقم الحديث: ٥٧٧/  ٨  ت الأرنؤوط، -سنن ابن ماجه  (٥)
 القاهرة. –دار الحديث  ، ط:٨٢1٩، رقم الحديث:١/٣٩شاكر،  –ت  –
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" هیچ مسلمانی نیست که دوبار به مسلمانی قرض  فرمود: رسول الله که:است روایت  از ابن مسعود ترجمه: 

 دارد(".  یک بار صدقه اجر و پاداش دهد، مگر اینکه مانند این است که یک بار صدقه داده باشد )به اندازه 

لَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى باَبِ الْجَنَّةِ مَكْتُوباً: الصَّدَقَةُ : »عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  فرماید:می رسول الله -2 رأََيْتُ لَي ْ
لَا  وَالْمُسْتَ قْرِضُ  ائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ،رْضِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّ بِعَتْرِ أَمْثاَلِهَا، وَالْقَرْضُ بثَِمَانيَِةَ عَتَرَ، فَ قُلْتُ: ياَ جِبْريِلُ مَا باَلُ الْقَ 

 (1)«.يَسْتَ قْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ 

ای دیدم "در شب معراج، بر در بهشت نوشته فرمود: رسول الله که:است روایت  از انس بن مالک ترجمه: 

قه ده برابر پاداش دارد، وقرض دادن هجده برابر. گفتم: ای جبرئیل! چرا قرض دادن از صدقه که در آن آمده بود: صد

، تنها گیردکه قرض میدهد که ممکن است نیاز نداشته باشد، اما کسیبهتر است؟ گفت: زیرا صدقه دهنده به کسی می

 گیرد". در حالت نیاز قرض می

  (2)«.عِيرٍ لََثيِنَ صَاعًا مِنْ شَ مَرْهُونةٌَ عِنْدَ يَ هُودِيٍّ بِثَ  وَدِرْعُهُ  تُ وُفِّيَ رَسُولُ اللهِ »قَالَتْ:   عَائِتَةَ  عَنْ فرماید: می رسول الله -3

صاع جو  31وفات یافتند در حالیکه زره شان در برابر  رسول الله روایت شده که گفت: از عائشه ترجمه: 

  نزد یهودیی در گرو بود.

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي  »قَالَ:  أَنَّ رَسُولَ اللهِ  أبَيِهِ  ، عَنْ  سَالِمٍ  عَنْ ماید: فرمی رسول الله -4
رَ مُسْلِمًا سَت َرَ يَ وْمِ ا كُرَبِ  مِنْ  ةً كُرْبَ  فَ رَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً  حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَ رَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ  هُ اللهُ يَ وْمَ لْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَت َ

 (3)«.الْقِيَامَةِ 

فرمود:  رسول الله که:کند میعمر رضی الله عنهما روایت عبد الله بن  پدر خود ازسالم بن عبد الله ترجمه: 

دهد، کسی که در صدد برآوردن نیازمندی منش تسلیم نمیکند، او را به دشمسلمان برادر مسلمان است بر او ظلم نمی

الله در برآوردن حاجتش یاری اش می نماید. و کسی که مشکل مسلمانی را حل کند،  الله و حاجت برادرش باشد، 

در روز  الله در برابر آن مشکلی از مشکلات روز قیامت او را می گشاید و کسی که عیب مسلمانی را بپوشاند،  

 ت عیب او را می پوشاند.قیام

 (4)«.الْغَنِيِّ ظلُْمٌ  مَطْلُ »لَ: قاَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  أبَِي هُرَيْ رَةَ  عَنْ  فرماید: می رسول الله -5
اگر ثروتمند، در پرداخت وام خود، تأخیر کند، »فرمود:  اکرمروایت است که نبی   از ابوهریرهترجمه: 

 است.مرتکب ظلم شده 

مسلمانان اجماع کرده اند که قرض دادن برای قرض دهنده یک عمل مستحب و برای قرض گیرنده یک  اجماع امت:

 (5)عمل جائز و روا بوده و با مسلمان اعانه و کمک است.

                                                           

 دار الرسالة العالمية.  ، أَبْ وَابُ الصَّدَقَاتِ، باَبُ الْقَرْضِ، ط:٩١٨1، رقم الحديث: ٥٧1/  ٨  ت الأرنؤوط، -سنن ابن ماجه  (1)
يَرِ، باَبُ مَا قِيلَ فِي دِرعِْ النَّبِيِّ ٩٢1٢، رقم الحديث: ١1/  ١ اري،صحيح البخ (٩)  بيروت. –، ط: دار طوق النجاة  ، كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّ

لَةِ وَالْآدَابِ ٩٥٣٧) - ٥٣، رقم الحديث: 1٢٢٢/  ١ت عبد الباقي،   -صحيح مسلم  (٨)   الظُّلْمِ، دار إحياء التراث العربي ببيروت. باَبُ تَحْريِمِ  .(، كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّ
 دار إحياء التراث العربي ببيروت.  .(، كتاب المساقاة، باَب تَحْريِمِ مَطْلِ الْغنَِيِّ 1٥٢١) - ٨٨، رقم الحديث: 11٢5/  ٨ت عبد الباقي،   -صحيح مسلم  (١)
هَا، مُبَاحٌ للِْمُقْتَرِضِ؛ لِمَا رَوَى أبَوُ هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْقَرْضِ، وَهُوَ  (٥) قَال: مَنْ نَ فَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّنْ يَا نَ فَّسَ اللَّهُ عَنْهُ  قُ رْبةٌَ مَنْدُوبٌ إِليَ ْ

   . (٢2٢ - 22/٢2٣الموسوعة الفقهية الكويتية، ) فِي عَوْنِ أَخِيهِ.رَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْ يَا وَالْآخِرَةِ. . وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّ 
 دمشق(.  –سوريَّة  -، دار الفكر ٢050/  8للزُّحَيْلِيّ،  - )الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ  للأحاديث السابقة. للمقترض، المقرض، مباح وأجمع المسلمون على جواز القرض. وهو مندوب إليه في حق-
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ابت ث شود و همچنان به ذمه وی پرداخت مثل نیزاین است که برای قرض گیرنده دفعتاً ملکیت ثابت می حکم قرض:

  (1)ه قرض را دوباره به قرض دهنده پرداخت نماید.گردد که در آیندمی

 جیلأدر دین ت جیل جائز نیست و فرق میان قرض و دین همین است یعنیأبرای قرض تعین تاریخ و ت یاد داشت:

 (2)جیل جائز نیست.أروا است اما در قرض ت

به وی بخواهد، اما مردم  سازد تا از دیگران کمک نقدیمجبور میگاهی مشکلات اقتصادی انسان را  حکمت قرض:

کنند و این شخص نیز صدقه دیگران را قبول ندارد. بناً تنها راه حل همین است که به یک بلا عوض کمک پولی نمی

مدت از دیگران قرض گرفته و دوباره آنرا پرداخت نماید؛ فلهذا شریعت قرض را روا دانسته و مردم را تشویق کرده 

 تا به نیازمندان قرض بدهند. 

 شروط قرض چهار اند که بعضی آن به قرض دهنده، تعداد به قرض گیرنده و بعضی آن به نفس قرض ارتباط دارد. شروط قرض: 

ض دهنده اهلیت تبرع و احسان کردن را داشته باشد، اگر اهلیت تبرع و احسان را نداشته باشد نمی تواند رق شروط قرض دهنده: 

 غیره.قرض بدهد. مانند: پدر، وصی، صبی و 

 شروط قرض گیرنده:

 قبض کردن قرض. -1

های مثل باشد، مال قیمی قرض داده نمی شود بخاطریکه پرداخت قرض واجب است مال قرض باید از مال -2

 را پرداخت خواهد کرد.چیز وقتی مال مثل نداشته باشد چه 

  

                                                           

، وَهَ  قْرِضِ الْمُسْت َ  فِي الْمُقْرَضِ لِلْحَالِ، وَثُ بُوتُ مِثْلِهِ فِي ذِمَّةِ  لِلْمُسْت َقْرِضِ  وَأَمَّا حُكْمُ الْقَرْضِ فَ هُوَ ثُ بُوتُ الْمِلْكِ  (1) )بدائع الصنائع في ترتيب  .ذَا جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِلْمُقْرِضِ لِلْحَالِّ
 ، كِتَابُ الْقَرْضِ، فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْقَرْضِ، دار الكتب العلمية(. 0/٢٢٥الشرائع، 
فْعِ لِلْمُقْتَرِضِ، وَقَضَاءِ حَاجَتِهِ،لَا خِلََفَ بَ يْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الَأصْل فِي الْقَرْضِ فِي حَقِّ  - كُرْبتَِهِ، وَأَنَّ حُكْمَهُ مِنْ حَيْثُ  وَتَ فْريِجِ  الْمُقْرِضِ أَنَّهُ قُ رْبَةٌ مِنَ الْقُرَبِ، لِمَا فِيهِ مِنْ إِيصَال الن َّ

   (. ٢٢/22٢)الموسوعة الفقهية الكويتية،  ذَاتهِِ النَّدْبُ.
)الفِقْهُ الإسلاميُّ  .مثلًَ  للمقرض تيسير عليهم في القيام بصنائع المعروف، ولذا يحرم القرض إن لم يكن القصد منه عمل المعروف كتحقيق منفعةهو مراعاة مصالح الناس وال -

 دمشق(.  –سوريَّة  -، دار الفكر ٢058/  8للزُّحَيْلِيّ،  - وأدلَّتُهُ 
)فتح  .الحال باستقراضٍ، فإنهّ لا يصحّ تأجيله حتى لو أجلّه مدةً معلومةً عِنْد الإقراض أوبعده لا يثبت الأجل وله المطالبة في ( وهو ما ثبت في الذّمة)وَصَحَّ تأَجِيلُ كُلِّ دَيْنٍ(.... )إلاّ القَرْضَ  (٩)

قُولِ{، دار الأرقم بن أبي الأرقم  ، كِتَابُ البـَيْعِ،٢07/  ٣ ، لنور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد الهروي القاري،«النُّقاية»باب العناية بشرح   بيروت(. –فَصْلْ ]في بَـيْعِ المَنـْ
رًا عَنْهُ  -وَالْأَجَلُ لَا يَ لْزَمُ فِي الْقَرْضِ  - يُونِ، وَالْفَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ:  -سَوَاءٌ كَانَ مَتْرُوطًا فِي الْعَقْدِ أَوْ مُتَأَخِّ  بِخِلََفِ سَائِرِ الدُّ

رُ ا .الْقَرْضَ تَ ب َرُّعٌ. أَلَا يَ رَى أَنَّهُ لَا يُ قَابِلُهُ عِوَضٌ لِلْحَالِ  أَنَّ  -أَحَدُهُمَا  غَي َّ ت َ ب َرُّعَ؛ فَ لَوْ لَزِمَ فِيهِ الْأَجَلُ؛ لَمْ يَ بْقَ تَ ب َرُّعًا؛ فَ ي َ يُونِ لْ وكََذَا لَا يَمْلِكُهُ مَنْ لَا يَمْلِكُ الت َّ  . -مَتْرُوطُ، بِخِلََفِ الدُّ
لِيلُ عَلَى أَنَّهُ يُسْلَكُ  أَنَّ  -وَالثَّانِي  ، وَهِيَ تَمْلِيكُ - يَخْلُو، إمَّا أَنْ يُسْلَكَ بِهِ مَسْلَكُ الْمُبَادَلَةِ  بِهِ مَسْلَكُ الْعَاريَِّةِ: أَنَّهُ لَا الْقَرْضَ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَكُ الْعَاريَِّةِ، وَالْأَجَلُ لَا يَ لْزَمُ فِي الْعَوَارِيّ، وَالدَّ

عَيَّنَ أَنْ يَ أَوْ يُسْلَكَ بِهِ مَسْلَكُ الْعَاريَِّةِ لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِمِثْلِهِ نَسِيئَةً، وَ  -ءِ بِمِثْلِهِ التَّيْ  فَعَ باِ الْمُسْت َقْرِضَ  كُونَ عَاريَِّةً؛ فَجُعِلَ الت َّقْدِيرُ كَأَنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ؛ فَ ت َ ةً، انْ ت َ لْعَيْنِ مُدَّ
يُونِ  -دِّ الْعَيْنِ ثمَُّ رَدَّ عَيْنَ مَا قَ بَضَ، وَإِنْ كَانَ يَ رُدُّ بَدَلَهُ فِي الْحَقِيقَةِ، وَجُعِلَ رَدُّ بَدَلِ الْعَيْنِ بِمَنْزلَِةِ رَ  أَنْ يُ قْرِضَ مِنْ مَالِهِ زَمُ الْأَجَلُ فِي الْقَرْضِ بِحَالٍ؛ بأَِنْ يُوصِيَ بِ وَقَدْ يَ لْ  -بِخِلََفِ سَائِرِ الدُّ

تَهُ، وَيُ قْرِضُ مِنْ مَالِهِ  ذُ وَصِي َّ فِّ نَةِ، وَالَلَّهُ -كَمَا أَمَرَ   -بَ عْدَ مَوْتِهِ فُلََناً أَلْفَ دِرْهَمٍ، إلَى سَنَةٍ، فَإِنَّهُ يُ ن َ ،  0/٢٢٥ائع في ترتيب الشرائع، )بدائع الصن تَ عَالَى أَعْلَمُ. ، وَلَيْسَ لِوَرَثتَِهِ أَنْ يُطاَلِبُوا قَ بْلَ السَّ
 كِتَابُ الْقَرْضِ، فَصْلٌ فِي شَرَائِط ركُْن الْقَرْضِ، دار الكتب العلمية(. 
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 شرط نفس قرض: 

اگر فایده بگیرد این نوع قرض روا نیست، قرض دهنده در مقابل قرض از قرض گیرنده فایده نگرفته و  -1

 (1)فرموده اند: هر قرض که از آن فایده گرفته شد سود است. بخاطریکه رسول الله

 دایات شریعت اسلامی به قرض دهنده: ه

رد، بناً قرض دهنده سلام است و قرض دادن اجر عظیم دااز اینکه قرض دادن یک اصل برادری و همدردی در ا

 یل را در نظر داشته باشد:باید هدایات ذ

اگر قرض گیرنده تنگ دست و بی بضاعت باشد، برایش مهلت دهید و اگر کاملاً قرض را معاف نمائید اجر  -1
 عظیم دارد. 

  .َّكح كج قم  قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح  ضم ضخ ٱُّٱالله سبحانه و تعالی می فرماید: 
شود، واگر ببخشید )قرضدارتان آسانی، مهلت داده میدست بود پس تا فرا رسیدن و اگر قرض دار شما تنگترجمه: 

 (2)دانید.را معاف کنید( برای شما بهتر است اگر می

مُعْسِرٌ، فَ قَالَ: آللهِ؟ قَالَ:  نِّيلَهُ، فَ تَ وَارَى عَنْهُ، ثمَُّ وَجَدَهُ فَ قَالَ: إِ  غَريِمًا طَلَبَ  أبَاَ قَ تَادَةَ  أَنَّ » عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَ تَادَةَ  عَنْ فرموده اند:  رسول الله -2
 (3).«يَ قُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُ نْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، فَ لْيُ نَ فِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ  آللهِ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 

ن شده گشت و او پنهاتاده بدنبال شخصی که به وی بدهکار بود، میگوید: پدرم ابوقعبدالله بن ابی قتاده میترجمه: 

بود. سرانجام، او را دید. آن شخص بدهکار گفت: من تنگدست هستم. پدرم گفت: سوگند به الله؟ آن مرد گفت: سوگند به 

                                                           

 قَرْضِ.ى نَ فْسِ الْ رْجِعُ إلَ وَأَمَّا التَّرَائِطُ فأَنَْ وَاعٌ، بَ عْضُهَا يَ رْجِعُ إلَى الْمُقْرِضِ، وَبَ عْضُهَا يَ رْجِعُ إلَى الْمُقْرَضِ، وَبَ عْضُهَا ي َ  (1)
 )أَمَّا( الَّذِي يَ رْجِعُ إلَى الْمُقْرِضِ: 

، وَالصَّبِيِّ  -1 تُهُ للِت َّبَ رُّعِ؛ فَلََ يَمْلِكُهُ مَنْ لَا يَمْلِكُ الت َّبَ رُّعَ، مِنْ الْأَبِ، وَالْوَصِيِّ بَ رُّعٌ أَلَا دِ الْمَأْذُونِ، وَالْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ للِْمَالِ ت َ ، وَالْعَبْ فَ هُوَ أَهْلِي َّ
 يْسُوا مِنْ أَهْلِ الت َّبَ رُّعِ؛ فَلََ يَمْلِكُونَ الْقَرْضَ. بَ رُّعُ، وَهَؤُلَاءِ لَ تَ رَى أَنَّهُ لَا يُ قَابلُِهُ عِوَضٌ للِْحَالِ؛ فَكَانَ تَ بَ رُّعًا للِْحَالِ، فَلََ يَجُوزُ إلاَّ مِمَّنْ يَجُوزُ مِنْهُ الت َّ 

 ى الْمُقْرَضِ:)وَأَمَّا( الَّذِي يَ رْجِعُ إلَ 
يَ هَذَا الْعَقْدُ قَ رْضًا لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ طَ  -1 هَا الْقَبْض؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ هُوَ الْقَطْعُ فِي اللُّغَةِ، سُمِّ  مَالهِِ، وَذَلِكَ باِلتَّسْلِيمِ إلَى الْمُسْتَ قْرِضِ؛ ائفَِةٍ مِنْ فَمِن ْ

 تِبَارِ هَذَا التَّرْطِ. فَكَانَ مَأْخَذُ الِاسْمِ دَليِلًَ عَلَى اعْ 
ا لَهُ مِثْلٌ كَالْمَكِيلََتِ، وَالْمَوْزُوناَتِ، وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَ قَاربِةَِ، فَلََ يَجُو  -٩ هَا أَنْ يَكُونَ مِمَّ لَ لَهُ مِنْ الْمَذْرُوعَاتِ، وَالْمَعْدُودَاتِ زُ قَ رْضُ مَا لَا مِثْ وَمِن ْ

لْقِيمَةِ باِخْتِلََفِ تَ قْويِمِ الْمُقَوِّمِينَ؛ فَ تَ عَيَّنَ ا سَبِيلَ إلَى إيجَابِ رَدِّ الْعَيْنِ وَلَا إلَى إيجَابِ رَدِّ الْقِيمَةِ؛ لِأنََّهُ يُ ؤَدِّي إلَى الْمُنَازَعَةِ لِاخْتِلََفِ  الْمُتَ قَاربِةَِ؛ لِأنََّهُ لَا 
  .هُ بِمَا لَهُ مِثْلٌ أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ فِيهِ رَدَّ الْمِثْلِ؛ فَ يَخْتَصُّ جَوَازُ 

 )وَأَمَّا( الَّذِي يَ رْجِعُ إلَى نَ فْسِ الْقَرْضِ: 
فَعَةٍ، فإَِنْ كَانَ لَمْ يَجُزْ، نَحْوُ مَا إذَا أَقْ رَضَهُ دَراَهِمَ غَلَّةٍ، عَلَى -2 رَطَ شَرْطاً لَهُ فِيهِ  صِحَاحًا، أَوْ أَقْ رَضَهُ وَشَ أَنْ يَ رُدَّ عَلَيْهِ  فَ هُوَ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ جَرُّ مَن ْ

فَعَةٌ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  وَضٌ، وَالتَّحَرُّزُ عَنْ ؛ وَلِأَنَّ الزّيِاَدَةَ الْمَتْرُوطَةَ تُتْبِهُ الرّبِاَ؛ لِأنَ َّهَا فَضْلٌ لَا يُ قَابلُِهُ عِ «نَ هَى عَنْ قَ رْضٍ جَرَّ نَ فْعًا»أنََّهُ  مَن ْ
رَ مَتْرُوطَ حَقِيقَةِ الرّبِاَ، وَعَ  هَةِ الرّبِاَ وَاجِبٌ هَذَا إذَا كَانَتْ الزّيِاَدَةُ مَتْرُوطةًَ فِي الْقَرْضِ، فأََمَّا إذَا كَانَتْ غَي ْ ةٍ فِيهِ وَلَكِنَّ الْمُسْتَ قْرِضَ أَعْطاَهُ أَجْوَدَهُمَا؛ نْ شُب ْ

» يْهِ قاَلَ النَّبِيُّ عليه السلَم:فِي الْعَقْدِ، وَلَمْ تُوجَدْ، بَلْ هَذَا مِنْ باَبِ حُسْنِ الْقَضَاءِ، وَأنََّهُ أَمْرٌ مَنْدُوبٌ إلَ  فَلََ بأَْسَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الرّبِاَ اسْمٌ لِزيِاَدَةٍ مَتْرُوطَةٍ 
)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  .«وَازِنِ: زِنْ، وَأَرْجِحْ للِْ  -وَقاَلَ النَّبِيُّ عليه الصلَة والسلَم عِنْدَ قَضَاءِ دَيْنٍ لَزمَِهُ «. »خِيَارُ النَّاسِ أَحْسَنُ هُمْ قَضَاءً 

 ، كِتَابُ الْقَرْضِ، فَصْلٌ فِي شَراَئِط ركُْن الْقَرْضِ، دار الكتب العلمية(. ٢٢8 -٢٢7/0
 . ٩٣٧سورة البقرة، آية: (٩)
 باَبُ فَضْلِ إِنْظاَرِ الْمُعْسِرِ، دار إحياء التراث العربي ببيروت.  (، كتاب المساقاة،1٥٢٨) - ٨٩، رقم الحديث: 11٢٢ /٨ت عبد الباقي،   -صحيح مسلم  (٨)
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رنج های روز آنکه خوشش آید اینکه خداوند او را از "شنیدم که می فرمود:  از رسول الله که:الله. پدرم گفت: 

قیامت نجات دهد، باید مشکل فقیری را بگشاید. )به اینکه مطالبهء حقش را تأخیر نماید( و یا از او در گذرد و قرضش 

 ". را ببخشد

 زای اداء نکردن قرض و دین: س

گردد تا انسان از این دنیا دین دار رحلت کند،  در ردن قرض و یا غفلت کردن در ادای قرض سبب میکاداء ن

اعمال نیک و ثواب انسان داده  در مقابل پول )قرض( همی وجود دارد و نه هم دیناری بلکحالیکه در آخرت نه دره

 نبوی آمده است:  ثعید و ارشادات سخت در احادیردن قرض وکشود. در مورد اداء نمی

نوُبِ عِنْدَ اللَّهِ »، أَنَّهُ قَالَ: هِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، يَ قُولُ: عَنْ أَبيِاند: فرموده رسول الله -1 إِنَّ أَعْظَمَ الذُّ
هَا، أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَا يَدعَُ لَهُ قَضَاءً  يَ لْقَاهُ  أَنْ   (1)«.بِهَا عَبْدٌ بَ عْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَ هَى اللَّهُ عَن ْ

ترین نقل کرده که فرمودند: " بزرگ روایت است که از پدرش، از رسول الله  از ابو موسی اشعریترجمه: 

از آن نهی کرده، این است که انسان بمیرد در حالی که بدهکار  الله ، پس از گناهان بزرگی که  الله گناهان نزد 

 اش باقی نگذارد".  باشد وچیزی برای پرداخت بدهی

 (2)«.بِدَيْنِهِ حَتَّى يُ قْضَى عَنْهُ  مُعَلَّقَةٌ  نَ فْسُ المُؤْمِنِ » قَالَ: بِي هُرَيْ رَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَ اند: فرموده رسول الله -2

فرمود: مؤمن به قرض خود معلق است، تا اینکه از عوض وی  پیامبر روایت شده که: از ابو هریره ترجمه: 

 د. رداخته شوپ

يْنَ  لِلتَّهِيدِ  يُ غْفَرُ » :قَالَ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ  اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  عَبْدِ  عَنْ اند: فرموده رسول الله -3  (3).« كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّ
همهء گناهان شهید را می  الله فرمود:  رسول الله روایت شده که: از عبد الله بن عمرو بن عاص  ترجمه:

 آمرزد، جز قرض.

دٍ بيَِدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًَ قتُِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثمَُّ »ند: افرموده رسول الله -4 عَاشَ،  قتُِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ  عَاشَ، ثمَُّ  وَالَّذِي نَ فْسُ مُحَمَّ
 (4)«.وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَ قْضِيَ دَيْ نَهُ   عَاشَ  ثمَُّ قتُِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ 

( در دست اوست، اگر مردی در راه خدا کشته شود، سپس زنده شود، و باز که جان محمد )"قسم به آنترجمه: 

که بر گردن او داینی و باز زنده شود، و باز در راه خدا کشته شود، سپس زنده شود، در حالی در راه خدا کشته شود،

  شود تا داینش پرداخت گردد". باشد، داخل بهشت نمی

                                                           

بيروت؛  –المكتبة العصرية، صيدا  ، كتَِاب البُْ يُوعِ، باَبٌ فِي التَّتْدِيدِ فِي الدَّيْنِ،٨٨١٩، رقم الحديث: ٩١٢/  ٨ت محيي الدين عبد الحميد،  -سنن أبي داود  (1)
. 1٢١٢٥، رقم الحديث: ٨٩/٩١٢ط الرسالة،  -مسند أحمد   ، مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ، حَدِيثُ أبَِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ

تَّى ةٌ بِدَينِْهِ حَ أنََّهُ قاَلَ: نَ فْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَ  ، باَبُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ، أبَْ وَابُ الْجَناَئزِِ عَنْ رَسُولِ اللهِ 1٧5٢، رقم الحديث:٩/٨5٥ت بتار،  -سنن الترمذي  (٩)
 بيروت.  –دار الغرب الإسلَمي  يُ قْضَى عَنْهُ، 

يْنَ، دار إحياء 1٣٣٢) - 11٢، رقم الحديث: 1٥٧٩ /٨ت عبد الباقي،   -صحيح مسلم  (٨) مَارةَِ، باَب مَنْ قتُِلَ فِي سَبيِلِ اللَّهِ كُفِّرَتْ خَطاَياَهُ، إِلاَّ الدَّ (، كِتاَب الْإِ
 ببيروت. التراث العربي 

 ، تتمة مسند الأنَصار، حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ. ٩٩١٢٨، رقم الحديث: ٨5/1٢٨ط الرسالة،  -مسند أحمد  (١)
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مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يرُيِدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ : »قَالَ  عَنِ النَّبِيِّ  ، أبَِي هُرَيْ رَةَ  عَنْ اند: فرموده رسول الله -5
 (1)«.اللهُ  أَتْ لَفَهُ  يرُيِدُ إِتْلََفَ هَا

ر كس كه اموال مردم را )بعنوان وام( بگیرد و ه»فرمود: اكرمروایت است كه نبی  از ابوهریره ترجمه: 

ش را پرداخت خواهد كرد. و هر كس كه آنرا به نیت اتلاف و ضایع كردن،  نیت پرداخت آن را داشته باشد، خداوند واما

 «. گرداندبگیرد، خداوند مال و جانش را ضایع می

هَا، فَ قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ، قَالُوا:  نَّ النَّبِيَّ أَ : » عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ اند: فرموده رسول الله -6 أتُِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَي ْ
صَلِّ عَلَيْهِ ياَ رَسُولَ بوُ قَ تَادَةَ: كُمْ، قَالَ أَ عَلَى صَاحِبِ  لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أتُِيَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، فَ قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ، قَالُوا: نَ عَمْ، قَالَ: صَلُّوا

 (2)«.فَصَلَّى عَلَيْهِ  ،اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْ نُهُ 
ای را آوردند. مردم گفتند: بر این نشسته بودیم كه جنازه اللهگوید: نزد رسول می سلمه بن اكوع ترجمه: 

بر او نماز  الله؟ گفتند: خیر. آنگاه، رسول «تآیا این میت، بدهكار اس»فرمود:  اللهجنازه، نماز بخوان. رسول 

آیا او، »فرمود:  اللهجنازه خواند. سپس، جنازه دیگری آوردند و گفتند: ای رسول خدا! بر آن، نماز بخوان. رسول 

خدا! گفت: ای رسول ابوقتاده«. بر رفیقتان، نماز جنازه بخوانید»فرمود:  اللهرسول ؟ گفتند: بلی. «بدهكاری دارد

 «. بر وی، نماز خواند اللهبر او، نماز بخوان. پرداخت بدهی او، به عهده من است. آنگاه، رسول 

 مطلب پنجم: تعریف، اصطلاحات ویژه، رکن، دلایل مشروعیت، حکم و شروط رهن: 

 تعریف رهن )گروی(:

 (3)ی.حقردن رهن در لغت حبس و بند کردن را گویند. در اصطلاح بند کردن چیزی جهت بدست آو

 اصطلاحات مرتبط به رهن:

 عقد رهن بعضی اصطلاحات ویژه دارد که قرار ذیل اند:  

 رهن، مرهون یا مرهونه: چیزی را گویند که به گرو داده میشود. (1

 راهن: مالک اصلی چیز گرو شده را گویند ) مدیون(. (2

 مرتهن:  شخص را گویند که چیزی همرای وی گرو است )داین(. (3

                                                           

 بيروت.  –اءَهَا أَوْ إتِْلََفَ هَا، دار طوق النجاة ، كِتَابٌ فِي الِاسْتِقْراَضِ، باَبُ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يرُيِدُ أَدَ ٩٨٣5، رقم الحديث: 11٥/  ٨صحيح البخاري، (1)
 يروت. ب –، كِتَابُ الْكَفَالةَِ، باَبُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْ ناً فَ لَيْسَ لهَُ أَنْ يَ رْجِعَ، دار طوق النجاة ٩٩٢٥، رقم الحديث: ٢٢/  ٨صحيح البخاري، (٩)
يوُنِ.  الرَّهْنِ  يِّ سَبَبٍ كَانَ وَفِي التَّريِعَةِ: جَعْلُ التَّيْءِ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ يمُْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ لغَُةً: حَبْسُ التَّيْءِ بأَِ  الرَّهْنُ  (٨) )الهداية في شرح بداية كَالدُّ

 لبنان(.  –بيروت  -دار احياء التراث العربي  الرَّهْنِ، ، كِتَابُ 7/72٣المبتدي، 
[ أَيْ مَحْبُوسَةٌ بِجَزَاءِ عَمَلِهَا وَيُ قَالُ قَ لْبُ ٨٣الْحَبْسُ مُطْلَقًا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى ﴿كُلُّ نَ فْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رهَِينَةٌ﴾ ]المدثر: )هُوَ( أَيْ الرَّهْنُ لغَُةً  -

لْمَرْهُونِ تَسْمِيَةً للِْمَفْعُولِ باِلْمَصْدَرِ وَحِينَئِذٍ بٍ كَانَ وَقَدْ يُطْلَقُ الرَّهْنُ عَلَى االْمُحِبِّ رهَْنٌ عِنْدَ حَبِيبِهِ وَقِيلَ هُوَ جَعْلُ التَّيْءِ مَحْبُوسًا أَيِّ شَيْءٍ كَانَ بأَِيِّ سَبَ 
 بيروت، لبنان(. -، كِتَابِ الرَّهْنِ، دار إحياء التراث العربي ٣/857)مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،  يُجْمَعُ عَلَى رهَِانٍ وَرهُُونٍ وَرهُُنٍ.

( ش: إنما قيده ب رهن معناه شريعة: فما ذكره بقوله: م: )وَفِي التَّريِعَةِ: جَعْلُ التَّيْءِ( ش: أي وأما - « بِحَقٍّ » قوله جعل التيء م: )مَحْبُوسًا بِحَقٍّ
ش: أي من المرهون  الرَّهْنِ( كما يصح بالدين يصح بالغصب أيضا، والحق يتملها م: )يمُْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ( ش: أي استيفاء الحق م: )مِنْ  الرهن لأن

يوُنِ( ش: احترز به عن ارتهان الخمر، وعن ، كِتَابُ الرَّهْنِ، 7٥8/  2٣)البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني،  .عن الحدود والقصاص الرهن م: )كَالدُّ
 بيروت، لبنان(.  -دار الكتب العلمية 
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 (1)دین( را گویند که در مقابل آن چیزی گرو شده باشد.مرهون به: ) (4

 رکن رهن )گروی(:

 (2)رکن گروی ایجاب و قبول است که میان راهن و مرتهن صورت گرفته و مانند عقود دیگر با قبض گردن تکمیل می گردد.

 دلایل مشروعیت رهن )گروی(: 

 (3)یم، احادیث نبوی، اجماع و قیاص ثابت است.رهن )گروی( در شریعت اسلامی یک عمل جائز بوده که در قرآنکر

ٱٱاول: قرآنکریم: 

  (4).َّئم يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ
گر یکدیگر پس اای نیافتید، پس چیزی را از )قرضدار( به طور گرو بگیرید، و نویسنده و اگر در سفر بودیدترجمه: 

باید از  وکه امین قرار داده شد باید امانتش را ادا کند، گرو بگیرید( پس کسیامین دانستید )و نخواستید از او تان را 

 پروردگار خود بترسد. 

 دوم: احادیث نبوی:

عًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ دِرْ  سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ  بِخُبْزِ شَعِيرٍ، وَإِهَالَةٍ  أنََّهُ مَتَى إِلَى النَّبِيِّ : » أَنَسٍ  عَنْ فرموده اند:  رسول الله
، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ    (5)«.عِنْدَ يَ هُودِيٍّ

اش زره بردم. آنحضرت  گوید: مقداری نان جو با كمی روغن بدبو، خدمت رسول اللهمی انس  ترجمه:

   را نزد فردی یهودی به رهن نهاده و از او قدری جو برای توشه عیالش گرفته بود.

  

                                                           

مَةُ: في بيان الاصطلَحات الفقهي (1)  بالرهن ة المتعلقةالْمُقَدِّ
فُهُ مُقَابِلَ حَقٍّ يمُْكِنِ اسْتِيفَاؤهِ مِنْه ويُسَمَّى ذَلِكَ الْمَالُ: مَرْهُوْناً وَ: رَ  الرَّهْنُ  (5٧1)الْمَادَّةُ   .هْنًاحَبْس مَالٍ مَحْبُوسٍ وَتَ وْقِي ْ
 .الرَّهْنِ  ( الارتهانُ أَخْذُ 5٧٩)الْمَادَّةُ 
 أَيْ الْمَدِينُ الَّذِي يُ عْطِي الْمَرْهُونَ. .الرَّهْنَ  وَ التَّخْصُ الَّذِي يُ عْطِي( الرَّاهِنُ هُ 5٧٨)الْمَادَّةُ 
 شي(. ، ط: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كرات2٢٢مجلة الأحكام العدلية، صـ ) الرَّهْنَ، أَيْ الدَّائِنُ. ( الْمُرْتَهِنُ هُوَ التَّخْصُ الَّذِي يأَْخُذُ 5٧١)الْمَادَّةُ 

يْنِ  الرَّهْنِ  أَمَّا ركُْنُ عَقْدِ  (٩) تُكَ هَذَا التَّيْءَ بِمَا لَكَ عَلَيَّ مِنْ الدَّ يجَابُ وَالْقَبُولُ وَهُوَ أَنْ يَ قُولَ الرَّاهِنُ: رَهَن ْ بِدَينِْكَ، وَمَا يَجْرِي  رهَْنٌ  وْ يَ قُولَ: هَذَا التَّيْءُ أَ فَ هُوَ الْإِ
 الرَّهْنِ دار الكتب العلمية(.  ، كِتَابُ ٥/2٢8)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  الْمُرْتَهِنُ: ارْتَ هَنْتُ أَوْ قبَِلْتُ أَوْ رَضِيتُ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ. وَيَ قُولُ  هَذَا الْمَجْرَى،

يجَابِ وَالْقَبُولِ وَيتَِمُّ باِلْقَبْضِ( قَالوُا: الرُّكْنُ الْإِ  - عَقِدُ باِلْإِ للبابرتی،  -)العناية شرح الهداية  عِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ.يجَابُ بِمُجَرَّدِهِ؛ لِأنََّهُ عَقْدُ تَ بَ رُّعٍ فَ يَتِمُّ باِلْمُتَ بَ رَّ )الرَّهْنُ يَ ن ْ
  الرَّهْنِ ، دار الفكر، لبنان(. ، كِتَابُ 2٢٥/  27

« اشْتَ رَى مِنْ يَ هُودِيٍّ طعََامًا وَرهََنَهُ دِرْعَهُ  أنََّهُ »[ وَهُوَ جَمْعُ رهَْنٍ كَعِبَادٍ فِي جَمْعِ عَبْدٍ، وَبمَِا رُوِيَ ٩٣٨وضَةٌ﴾ ]البقرة: وَأمََّا مَتْرُوعِي َّتُهُ فبَِقَوْلهِِ تَ عَالَى ﴿فَرهَِانٌ مَقْبُ  (٨)
يْنِ طَرَفَ يْنِ: طَرَفُ هُوَ أنََّهُ عَقْدُ وَثيِقَةٍ لِجَانِبِ الِاسْتِيفَاءِ فَ يُ عْتَ بَ رُ باِلْوَثيِقَةِ فِ وَباِلْإِجْمَاعِ فإَِنَّ الْأمَُّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَى جَوَازهِِ مِنْ غيَْرِ نَكِيرٍ، وَباِلْمَعْقُولِ وَ  ي طَرَفِ الْوُجُوبِ. وَتَ قْريِرُهُ أَنَّ للِدَّ

 وَهِيَ الْكَفَالةَُ جَائزَِةٌ، فَكَذَا الْوَثيِقَةُ الَّتِي تَخْتَصُّ الُ بَ عْدَ ذَلِكَ، ثمَُّ الْوَثيِقَةُ لِطَرَفِ الْوُجُوبِ الَّذِي يَخْتَصُّ باِلذِّمَّةِ الْوُجُوبِ وَطَرَفُ الِاسْتِيفَاءِ لِأنََّهُ يَجِبُ أَوَّلًا فِي الذِّمَّةِ ثمَُّ يُسْتَ وْفَى الْمَ 
 ، كِتَابُ الرَّهْنِ، دار الفكر، لبنان(.2٢٥ -2٢8/ 27للبابرتی،  -)العناية شرح الهداية  لَةٌ إليَْهِ.باِلْمَالِ، بَلْ بِطرَيِقِ الْأوَْلَى لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ هُوَ الْمَقْصُودُ وَالْوُجُوبُ وَسِي

 . ٩٣٨سورة البقرة، آية:  (١)
 .بيروت –باِلنَّسِيئَةِ، دار طوق النجاة صلى الله عليه وسلم ، كِتَابُ الْبُ يُوعِ، باَبُ شِرَاءِ النَّبِيِّ ٩٧٢٢، رقم الحديث: ٥٢/  ٨صحيح البخاري، (٥)
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 وم: اجماع امت: س

 (1)تمام فقهای کرام اجماع دارند که رهن یک عمل جائز است.

 چهارم: قیاس: 

قیاس و عقل نیز تقاضای این را دارد تا این نوع عقد جائز و روا باشد، بخاطریکه برای وجوب عقد 

مین شکل به ه توثیق و گرفتن ضامن روا است مثلاً کفیل که از مدیون گرفته شود عقد با وی قایم میگردد،

  (2)برای استفیاء عقد نیز توثیق و ضمانت مالی روا است.

 حکم رهن صحیح: 

 مرتهن )گرو گیرنده( الی پرداخت دین، اختیار حبس و نگهداشت مرهون ) چیزی گرو شده( را دارد.

برای رهن صحیح چندین احکام وجود دارد که یک تعداد آن به قیام و موجودیت مرهون )چیزی گرو 

 ( تعلق دارد و یک تعداد آن به هلاک شدن مرهونه ارتباط دارد: شده

 که به موجودیت مرهون تعلق دارد:احکامی

 حبس دایمی مرهون الی پرداخت دین. -1

 راهن اختیار فروش مرهونه و نگهداشت پول را دارد. -2

 اهن تسلیم دهد.وقتیکه دین ) پول گروی( تادیه گردید، مرتهن مرهونه )چیزی گرو شده( را به ر -3

 مرهون یا که خودش هلاک شده و یا کسی آنرا هلاک کرده است.که به هلاکت مرهونه ارتباط دارد:احکامی

 ابد.یاگر مرهون خودش هلاک شده باشد، در مقابل آن به همان اندازه دین کاهش می -1

                                                           

جْمَاعِ فَإِنَّ الْأمَُّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَى جَوَازهِِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ.  (1)  ، كِتَابُ الرَّهْنِ، دار الفكر، لبنان(. 2٢٥ -2٢8/ 27للبابرتی،  -)العناية شرح الهداية وَباِلْإِ
معت على جواز الرهن من غير نكير إلى يومنا م )وقد انعقد على ذلك( ش: أي على كون الرهن متروعا م: )الإجماع( ش: أي الأمة اجت -

   بيروت، لبنان(.  -، كِتَابُ الرَّهْنِ ، دار الكتب العلمية 7٥٥/  2٣)البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني،  هذا.
 اسِدٌ.وَأَمَّا حُكْمُ الرَّهْنِ فَ نَ قُولُ وَباِلَلَّهِ الت َّوْفِيقُ: الرَّهْنُ نَ وْعَانِ: صَحِيحٌ، وَفَ  (٩)

 كِهِ. )أَمَّا( الْأَوَّلُ فَ لَهُ أَحْكَامٌ بَ عْضُهَا يَ تَ عَلَّقُ بِحَالِ قِيَامِ الْمَرْهُونِ وَبَ عْضُهَا يَ تَ عَلَّقُ بِحَالِ هَلََ 
 )أَمَّا( الَّذِي يَ تَ عَلَّقُ بِحَالِ قِيَامِهِ فَعِنْدَناَ ثَلََثةٌَ:

وَامِ إلَى وَقْتِ )الْأَوَّلُ( مِلْكُ حَبْسِ الْمَرْهُونِ عَلَى سَ  وَامِ إلَى وَقْتِ الْفِكَاكِ، أَوْ مِلْكِ الْعَيْنِ فِي حَقِّ الْحَبْسِ عَلَى سَبِيلِ الدَّ   الْفِكَاكِ. بِيلِ الدَّ
 دَناَ.انِ للِرَّهْنِ عِنْ )وَالثَّانِي( اخْتِصَاصُ الْمُرْتَهِنِ ببَِ يْعِ الْمَرْهُونِ أَوْ اخْتِصَاصُهُ بثَِمَنِهِ، وَهَذَانِ الْحُكْمَانِ أَصْلِيَّ 

 (٥/278) فَصْلٌ فِي حُكْمِ الرَّهْنِ،  )وَالثَّالِثُ( وُجُوبُ تَسْلِيمِ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الِافْتِكَاكِ.
الِاسْتِهْلََكِ، فإَِنْ هَلَكَ بنَِ فْسِهِ، يَ هْلِكُ فْسِهِ وَإِمَّا أَنْ يَ هْلِكَ بِ وَأَمَّا الَّذِي يَ تَ عَلَّقُ بِحَالِ هَلََكِ الْمَرْهُونِ: فاَلْمَرْهُونُ إذَا هَلَكَ، لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَ هْلِكَ بنِ َ 

يْنِ عِنْدَناَ.   ( ٥/287)مَضْمُوناً باِلدَّ
نْ يَسْتَردَِّهُ مِنْهُ، فإَِنْ مَنَ عَهُ حَتَّى هَلَكَ، يَضْمَنْ وَللِرَّاهِنِ أَ سِ )وَأَمَّا( الرَّهْنُ الْفَاسِدُ فَلََ حُكْمَ لهَُ حَالَ قِيَامِ الْمَرْهُونِ، حَتَّى لَا يَ ثْ بُتَ للِْمُرْتَهِنِ حَقُّ الْحَبْ 

 مِثْ لَهُ إنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ، وَقِيمَتَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ؛ لِأنََّهُ صَارَ غَاصِبًا باِلْمَنْعِ. 
 مِنْ سَائرِِ الْأَمْوَالِ، خْلُو )إمَّا( أَنْ يَكُونَ مِنْ بنَِي آدَمَ كَالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ، )وَإِمَّا( إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ بنَِي آدَمَ )وَأَمَّا( حُكْمُ اسْتِهْلََكِهِ فَ نَ قُولُ: الْمَرْهُونُ لَا يَ 

ا لَهُ مِثْلٌ فإَِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ بنَِي آدَمَ فاَسْتَ هْلَكَهُ أَجْنَبِي ، ضَمِنَ قِيمَتَهُ إنْ كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ  ، كَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَرْهُوناً وَالْمُرْتَهِنُ هُوَ ، وَمِثْ لَهُ إنْ كَانَ مِمَّ
،الْخَصْمُ فِي تَضْمِينِهِ وكََانَ الضَّمَانُ رهَْنًا؛ لِأنََّهُ بدََلُ الْمَرْهُونِ ثمَُّ إنْ كَانَ الضَّمَانُ مِنْ جِنْسِ ال يْنُ حَال  يْنِ وَالدَّ يْنُ لَمْ يَحِلَّ، اسْت َ  دَّ وْفاَهُ بِدَينِْهِ، وَإِنْ كَانَ الدَّ

  دار الكتب العلمية(. ،، كِتَابُ الرَّهْنِ، فَصْلٌ فِي حُكْمِ الرَّهْنِ 2٥٢ - ٥/278)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ؛ (2٥٢/ ٥)حَبَسَهُ رهَْنًا مَكَانهَُ. 
  .٩٢٨ ص ، ٩٨ ج ،) ه 51١ ت( الحنفي السغناقي علي بن أليف: حسينالمبتدي( ت بداية شرح( الهداية شرح في النهاية -
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 (1)باشد.ن نیز گرو میاگر مرهون را کسی دیگری هلاک کرده باشد، تاوان آن گرفته شده و با مرته -2

دهنده از فراموشی، انکار و ورشکستگی ین، حفظ مال قرضتأیید دا ]حکمت مشروعیت رهن  حکمت مشروعیت رهن:

 .است [ینمدیون، جلب رضایت و تشویق مدیون به بازپرداخت سریع دا 

ن و مرتهن، بعضی شرایط رهن )گروی( چندین نوع است که بعضی آن به رهن، تعداد به راه شروط رهن )گروی(:

 به مرهون و یک تعداد آن به )مرهون به ( ارتباط دارد.

 شرط رهن این است که رهن به کدام شرط وابسته نبوده و نه هم نسبت آن به وقت باشد. شرط رهن:

 راهن و مرتهن عاقلان باشند. شرط راهن و مرتهن:

 شروط مرهون: 

 ، مطلق و مال متقوم، مملوک، معلوم و قابل تسلیمی باشد(.مرهون قابل بیع و فروش باشد ) در وقت عقد موجود .1

 مرهون در قبض مرتهن و یا در قبض جانشین وی باشد. .2

 شروط مرهون به: 

 که تاوان نداشته باشد مانند: امانت، ودیعت، عاریت، مضاربت و غیره(. اشدنب یمرهون به باید مضمون باشد ) مال .1

 (2)شود.طور مثال: در حق قصاص رهن گرفته نمیممکن بودن استیفاء رهن از مرهون به، ب .2

                                                           

 بيروت، لبنان(.  -، كتَِابُ الرَّهْنِ ، دار الكتب العلمية ١٢٥/  1٩وأما حكمته: فحصول النظر من الجانبين. )البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني،  (1)
 - )الفِقْهُ الإسلَميُّ وأدلَّتهُُ  .الكفالة توثق الدين شخصيًا، يوثق الرهن الدين مالياً، تسهيلًَ للقروضالديون، فكما أن  توثيق والحكمة من تتريع الرهن -

 دمتق(.  –سوريَّة  -، دار الفكر ١٩1٧/  ٢للزُّحَيْلِيّ، 
لهَِذَا كَانَ مُوجَبهُُ ثُ بُوتَ يدَِ الِاسْتيِفَاءِ حَقًّا يفَاءِ، فاَلِاسْتيِفَاءُ هُوَ الْمُخْتَصُّ باِلْمَالِ، وَ فِي جَانِبِ الِاسْتِ  للِت َّوَثُّقِ  )اعْلَمْ( بأَِنَّ الرَّهْنَ عَقْدُ وَثيِقَةٍ بِمَالٍ مَتْرُوعٍ  -

 .بَ عْضُ ذَلِكَ، وَهُوَ مِلْكُ اليَْدِ  -ثيِقَةُ الِاسْتِيفَاءِ ذِي هُوَ وَ الَّ  -الْعَقْدِ للِْمُرْتَهِنِ عِنْدَناَ؛ لِأَنَّ مُوجَبَ حَقِيقَةِ الِاسْتِيفَاءِ مِلْكُ عَيْنِ الْمُسْتَ وْفَى، وَمِلْكُ اليَْدِ، فَمُوجَبُ 
 بيروت، لبنان(.  -دار المعرفة  ، كِتَابُ الرَّهْنِ، ٩1/٢٨(، ١٣٨شمس الأئمة السرخسي )ت   —  المبسوط للسرخسي

نْكَارِ وَ الدَّ  تَ وْثيِقِ  وَلِأَنَّ مَا شُرعَِ لهَُ الرَّهْنُ وَهُوَ الْحَاجَةُ إلَى - تَذكَُّرُهُ عِنْدَ السَّهْوِ وَالنِّسْياَنِ. يْنِ يوُجَدُ فِي الْحَاليَْنِ وَهُوَ الرَّهْنُ عَنْ تَ وَاءِ الْحَقِّ باِلْجُحُودِ وَالْإِ
 ة(. الرَّهْنِ،فَصْلٌ فِي شَراَئِط ركُْن الرَّهْنِ، دار الكتب العلمي ، كِتَابُ ٢/1٨٥)بدائع الصنائع في ترتيب الترائع، 

يْنَ. )مَخَافةََ  جُحُوْدُ  :الْجُحُوْدِ(، أَيْ  ]الحكمة من حبس الرهن[ )ليَِ قَعَ الْأمْنُ مِنْ  - نَ خَوْفاَ الْمُرْتهَِنِ الرَّهْنَ(، أَيْ: لَا يَجْحَدُ الرَّاهِنْ الدَّيْ  جُحُوْدِ  الرَّاهِنِ الدَّ
يْنِ فَ يَ تَضَرَّرَ الرَّاهِنُ، عَلَى تَ قْدِيْرِ مِنْ أَنْ يَجْحَدَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ، فَ عَسَى تَكُوْ  الْمُرْتَهِنِ، فَكَانَ فِي الْحَبْسِ الدَّائمِِ فاَئدَِةٌ، وَهِيَ  دِ جُحُوْ  نُ قِيْمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَ رَ مِنْ الدَّ

قَةُ جَا جُحُوْدِ  وُقُ وْعُ الْأمَْنِ مِنْ  مُ فِيْ )ليَِ قَ الرَّاهِنِ الدَّيْنَ، فَ يَحْصُلُ باِلرَّهْنِ وَثيِ ْ يْنِ بِهَذَا الطَّريِْقِ، فَكَانَ الْلََّ فَاءِ الدَّ قَةٌ لِجَانِبِ نِبِ اسْتيِ ْ عَ(، )وَليَِكُوْنَ( مُتَ عَلِّقًا بقَِوْلهِِ: )وَثيِ ْ
فَاءِ(.   كَتَابُ الرَّهْنِ(.  ،٣٢/٣57هـ(،  027النهاية في شرح الهداية )شرح بداية المبتدي(، لحسين بن علي السغناقي الحنفي )ت )الاسْتيِ ْ

 .رْهُونِ، وَبَ عْضُهَا يَ رْجِعُ إلَى الْمَرْهُونِ بِهِ وَالْمُرْتَهِنِ، وَبَ عْضُهَا يَ رْجِعُ إلَى الْمَ  وَأَمَّا التَّرَائِطُ فَأنَْ وَاعٌ بَ عْضُهَا يَ رْجِعُ إلَى نَ فْسِ الرَّهْنِ، وَبَ عْضُهَا يَ رْجِعُ إلَى الرَّاهِنِ  (٩)
يفَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ، فَ يُتْبِهُ الْبَ يْعَ وَالِا  يَ رْجِعُ إلَى نَ فْسِ الرَّهْنِ فَ هُوَ: أَنْ لَا يَكُونَ مُعَلَّقًا بِتَرْطٍ وَلَا مُضَافاً إلَى وَقْتٍ؛ لِأَنَّ فِي الرَّهْنِ  )أَمَّا( الَّذِي رْتهَِانِ مَعْنَى الْإِ

 .ضَافةَُ إلَى وَقْتٍ كَذَا هَذَاوَأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الت َّعْلِيقَ بِتَرْطٍ، وَالْإِ 
 .فَ عَقْلُهُمَا؛ حَتَّى لَا يَجُوزَ الرَّهْنُ وَالِارتْهَِانُ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَ عْقِلُ  وَالْمُرْتَهِنِ  )وَأَمَّا( الَّذِي يَ رْجِعُ إلَى الرَّاهِنِ 

 الْحُرّيَِّةُ حَتَّى يَجُوزَ مِنْ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ. )فأََمَّا( الْبُ لُوغُ فَ لَيْسَ بِتَرْطٍ، وكََذَا 
 .)وَأَمَّا( الَّذِي يَ رْجِعُ إلَى الْمَرْهُونِ 

 ( ٥/2٢8.)، وَنَحْوُ ذَلِكَ...لَقًا مُتَ قَوِّمًا مَمْلوُكًا مَعْلُومًا مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ فأَنَْ وَاعٌ )مِن ْهَا(: أَنْ يَكُونَ مَحَلًَّ قاَبِلًَ للِْبَ يْعِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْعَقْدِ مَالًا مُطْ 
هَا(: أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضَ الْمُرْتَهِنِ أَوْ مَنْ يَ قُومُ مَقَامَهُ.   (٥/2٢0))وَمِن ْ

 )وَأَمَّا( الَّذِي يَ رْجِعُ إلَى الْمَرْهُونِ بِهِ فأَنَْ وَاعٌ:
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 مطلب ششم: تعریف، حکم، حکمت، دلایل مشروعیت، شرایط و انواع اجاره و اجیران: 

 تعریف اجاره: 

 را گویند. [مزد و عوض کار]اجاره اسم مصدر اجرت است و در لغت 

 (1)جاره گویند.شخص و یا شی را ال مال مزیت )فایده( گرفتن از یک در اصطلاح، در مقاب

 (2)اجاره دلالت کند.بر که  یرکن اجاره ایجاب و قبول است به لفظ رکن اجاره:

 (3)ود.شبا بستن عقد، ملکیت مستأجر در منافی ثابت گردیده و ملکیت اجیر در ثمن ثابت می حکم اجاره:

جاره جهت رفع احتیاجات مردم های را ندارد که به آن نیاز دارد، بناً ابخاطریکه هر شخص تمام چیز حکمت اجاره:

 (4)روا گردیده است.

  

                                                           

هَا أَ   يْنُ: فَ يَجُوزُ الرَّهْنُ بأَِيِّ سَبَبٍ وَ مِن ْ تْلََفِ وَالْغَصْبِ وَالْبَ يْعِ وَنَحْوِهَا؛... جَبَ مِنْ انْ يَكُونَ مَضْمُوناً،... وَالْمَضْمُونُ نَ وْعَانِ: دَيْنٌ، وَعَيْنٌ. أَمَّا الدَّ لْإِ
مُضَاربَةَِ وَالْبِضَاعَةِ وَالتَّركَِةِ وَالْمُسْتَأْجَرِ رَّهْنُ باِلْعَيْنِ الَّتِي هِيَ أَمَانةٌَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ، كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَاريَِّةِ وَمَالِ الْ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَ نَ قُولُ: لَا خِلََفَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ال

 ( ٥/27٣)وَنَحْوِهَا، فإَِن َّهَا ليَْسَتْ بِمَضْمُونةٍَ أَصْلًَ. 
هَا( أَنْ يَكُونَ مُ  لَى هَذَا يَخْرُجُ الرَّهْنُ باِلْقِصَاصِ فِي الن َّفْسِ وَمَا دُونَ هَا اءٌ وَعَ حْتَمَلًَ لِلَِسْتِيفَاءِ مِنْ الرَّهْنِ فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ، لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ بهِِ؛؛ لِأَنَّ الِارْتهَِانَ اسْتِيفَ )وَمِن ْ

 (. الرَّهْنِ، فَصْلٌ فِي شَرَائِط ركُْن الرَّهْنِ، دار الكتب العلمية ، كِتَابُ 277 -٥/2٢8ب الشرائع، ( )بدائع الصنائع في ترتي٥/277. )أنََّهُ لَا يَجُوزُ 
جَارةَُ  وَفِي اللُّغةَِ  (1) جَارةَُ  فِعَالَةٍ مِنْ أَجَرَ يأَْجُرُ مِنْ باَبَيْ طلََبَ وَضَرَبَ فَ هُوَ آجِرٌ وَذَاكَ مَأْجُورٌ أَيْ  الْإِ  رَةِ وَهِيَ مَا أُعْطِيَ مِنْ كِرَاءِ الْأَجِيرِ.لِلْأُجْ  اسْمٌ  الْإِ

جَارَةِ، ط: ، كِتَابُ 8/278تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، لعثمان بن علي الزيلعي الحنفي، )  دار الكتاب الإسلامي(.  الْإِ
جَارةَُ  - جَارةََ فِ  :الْإِ بي بكر بن عبد الجليل الفرغاني )الهداية في شرح بداية المبتدي، لعلي بن أ ي اللُّغَةِ بَ يْعُ الْمَنَافِعِ.عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ؛ لِأَنَّ الْإِ

 لبنان(.  –بيروت  -، دار احياء التراث العربي ٢/٣٢7هـ(، 8٢٢المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )ت 
جَارةَِ  وَأَمَّا مَعْنَى - جَارةَُ  الْإِ فَعَةِ وَلِهَذَا سُمِّ بَ يْعُ الْمَ  فاَلْإِ اهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ بَ يْ عًا وَأَراَدُوا بِهِ بَ يْعَ الْمَن ْ فَعَةِ لغَُةً وَلِهَذَا سَمَّ يَ الْبَدَلُ فِي هَذَا الْعَقْدِ أُجْرَةً، ن ْ

يَ الْمَهْرُ فِي باَبِ النِّكَاحِ  [٢لطلَق: ] ورهَُنَّ﴾وَسَمَّى اللَّهُ بدََلَ الرَّضَاعِ أَجْرًا بِقَوْلهِِ ﴿فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُ  فَعَةِ لغَُةً وَلِهَذَا سُمِّ وَالْأُجْرَةُ بَدَلُ الْمَن ْ
فَعَةِ الْبُضْعِ.أَيْ مُهُورهَُنَّ لِأَنَّ الْمَهْرَ بَدَلُ مَ  [٩٥النساء: ] ﴿فاَنْكِحُوهُنَّ بإِِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ﴾ ﷿أَجْرًا بِقَوْلِهِ  ي ترتيب )بدائع الصنائع ف ن ْ

جَارَةِ، فَصْلٌ فِي ركُْنُ 7/207الشرائع،  جَارةَِ  ، كِتَابُ الْإِ  وَمَعْنَاهَا، دار الكتب العلمية(.  الْإِ
هَا وَهُوَ لَفْظُ  (٩) يجَابُ وَالْقَبُولُ وَذَلِكَ بلَِفْظٍ دَالٍّ عَلَي ْ جَارةَِ  أَمَّا ركُْنُ هَا فاَلْإِ رَاءِ فإَِذَا وُجِدَ ذَلِكَ فَ قَدْ تَمَّ الرُّكْنُ. ، وَالِاسْتِئْجَارِ، وَالِاكْتِرَاءِ، وَالْإِكْ الْإِ

جَارَةِ، فَصْلٌ فِي ركُْنُ 7/207)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  جَارةَِ  ، كِتَابُ الْإِ   وَمَعْنَاهَا، دار الكتب العلمية(. الْإِ
 مَوَاضِعَ: فِي بَ يَانِ أَصْلِ الْحُكْمِ، ةِ هَا أَحْكَامٌ، بَ عْضُهَا أَصْلِي  وَبَ عْضُهَا مِنْ الت َّوَابِعِ أَمَّا الْحُكْمُ الْأَصْلِيُّ فاَلْكَلََمُ فِيهِ فِي ثَلََثَ أَمَّا الصَّحِيحَةُ: فَ لَ  (٨)

فَعَةِ وَفِي بَ يَانِ وَقْتِ ثُ بُوتهِِ، وَفِي بَ يَانِ كَيْفِيَّةِ ثُ بُوتهِِ. أَمَّا الْأَوَّلُ  جِرِ؛ لِأنَ َّهَا للِْمُ  : فَ هُوَ ثُ بُوتُ الْمِلْكِ فِي الْمَن ْ ْْ سْتَأْجِرِ، وَثُ بُوتُ الْمِلْكِ فِي الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ لِ
فَعَةِ، وَالْبَ يْعُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَ يَ قْتَضِي ثُ بُوتَ الْمِلْكِ فِي الْعِ  ، كِتَابُ 7/٣72الصنائع في ترتيب الشرائع،  )بدائعوَضَيْنِ. عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ إذْ هِيَ بَ يْعُ الْمَن ْ

جَارَة، ط: دار الكتب العلمية(. جَارَةِ، فَصْلٌ فِي حُكْم الْإِ   الْإِ
لُوكَةٌ يَ ركَْبُ هَا وَقَدْ لَا يمُْكِنُهُ تَمَلُّكُهَا لُوكَةٌ يَ زْرعَُهَا أَوْ دَابَّةٌ مَمْ مَاسَّةٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَا يَكُونُ لهَُ دَارٌ مَمْلُوكَةٌ يَسْكُنُ هَا أَوْ أَرْضٌ مَمْ  الْإِجَارةَِ  وَحَاجَتُ هُمْ إلَى (١)

عَارةَِ؛ لِأَنَّ نَ فْسَ كُلِّ وَاحِدٍ لَا تَسْمَحُ بِذَلِكَ فَ يَحْتَ  راَءِ لعَِدَمِ الثَّمَنِ، وَلَا باِلْهِبَةِ وَالْإِ خِلََفِ الْقِياَسِ لِحَاجَةِ النَّاسِ كَالسَّلَمِ وَنَحْوِهِ. تْ بِ فَجُوّزَِ  الْإِجَارةَِ  اجُ إلَىباِلتِّ
  ، كِتَابُ الْإِجَارةَِ، جَوَازِ الْإِجَارةَِ، دار الكتب العلمية(.7/207)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 
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 (1)، سنت نبوی و اجماع امت ثابت است.اجاره به قرآنکریم دلایل مشروعیت اجاره:

ۖ  ﴾می فرماید:  الله  -1  (2).﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

 را بدهید. شان تان( را برای شما شیر دهند مزدپس اگر )فرزندانترجمه: 

رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾می فرماید:  الله  -2  (3).﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا ياَ أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَي ْ

گمان بهترین کسی است که به خدمت گیری یکی از آن دو )دوختر( گفت: ای پدر من! او را اجیر بگیر، بیترجمه: 

 )وهم( امین است.  )زیرا( هم شخص توانا

 (4).﴿ فَ وَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يرُيِدُ أَن ينَقَضَّ فَأَقَامَهُۖ  قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ می فرماید: الله  -3

پس در آنجا دیواری را یافتند که نزدیک بود بافتد، پس )خضر( آن را راست )ودرست( کرد. )موسی( ترجمه: 

 گرفتی. خواستی در مقابل این کار مزدی میر میگفت: اگ

 احادیث نبوی: 

مَا بَ عَثَ اللهُ نبَِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ. فَ قَالَ أَصْحَابهُُ: وَأَنْتَ، : »قَالَ  عَنِ النَّبِيِّ  ، أَبِي هُرَيْ رَةَ  عَنْ د: نمی فرمای صلى الله عليه وسلمرسول الله  -1
ةَ  قَ رَاريِطَ  ىفَ قَالَ: نَ عَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَ   (5)«.لِأَهْلِ مَكَّ

، هیچ پیامبری را مبعوث نكرد، مگر اینكه  الله»فرمود:  اكرمروایت است كه نبی  از ابوهریره : ترجمه

بلی، من هم گوسفندان  »صحابه عرض كردند: ای رسول خدا! شما نیز)چوپانی كرده اید(؟ فرمود: «. شبانی كرده بود

  .«چرانیدمچند قیراط، میمردم مكه را در برابر 

، هَادِياً  وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ : »عَنْ عَائِتَةَ د: نمی فرمایرسول الله  -2 يلِ، ثمَُّ مِنْ بنَِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ وَأبَُو بَكْرٍ رَجُلًَ مِنْ بنَِي الدِّ
 (6)«.خِرّيِتًا، الْخِرّيِتُ: الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ 

مردی از قبیله بنی دیل را كه از   و ابوبكر رسول خداگوید: روایت که می  عائشهاز حضرت : ترجمه

 تیره بنی عبد بن عدی و راهنمایی ماهر بود، اجیر كردند.

                                                           

فَعَةُ وَهِيَ مَ  (1) تِهَا عْدُومَةٌ، وَإِضَافَةُ التَّمْلِيكِ إلَى مَا سَيُوجَدُ لَا يَصِحُّ إلاَّ أنََّا جَوَّزْناَهُ لِ وَالْقِيَاسُ يأَْبَى جَوَازهَُ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَن ْ حَاجَةِ النَّاسِ إليَْهِ، وَقَدْ شَهِدَتْ بِصِحَّ
عَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً « جِيرًا فَ لْيُ عْلِمْهُ أَجْرَهُ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَ »وَقَ وْلهُُ عليه الصلَة والسلَم « أَعْطوُا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ »الْآثاَرُ وَهُوَ قَ وْلهُُ عليه الصلَة والسلَم  وَتَ ن ْ

هَا ليَِ رْتَ  فَعَةِ فِي حَقِّ إضَافَةِ الْعَقْدِ إليَ ْ ارُ أقُِيمَتْ مَقَامَ الْمَن ْ فَعَةِ، وَالدَّ يجَابُ عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الْمَن ْ فَعَةِ مِلْكًا وَاسْتِحْقَاقًا حَالَ باِلْقَبُولِ، ثمَُّ بِطَ الْإِ  عَمَلُهُ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَن ْ
فَعَةِ  دَلِهِ تُ فْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ كَجَهَالةَِ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ لَيْهِ وَبَ ي الْمَعْقُودِ عَ )وَلَا تَصِحُّ حَتَّى تَكُونَ الْمَنَافِعُ مَعْلُومَةً، وَالْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً( لِمَا رَوَيْ نَا، وَلِأَنَّ الْجَهَالةََ فِ  .وُجُودِ الْمَن ْ

جَارةَِ(؛ لِأَنَّ الْأُجْرَ  فَعَةِ، فَ تُ عْتَ بَ رُ بثَِمَنِ فِي الْبَ يْعِ )وَمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْبَ يْعِ جَازَ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةً فِي الْإِ )الهداية في شرح بداية المبتدي، لعلي بن لْمَبِيعِ. ا ةَ ثَمَنُ الْمَن ْ
  لبنان(. –بيروت  -، دار احياء التراث العربي ٣٢2 -٢/٣٢7هـ(، 8٢٢)ت  أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين

 . ٢سورةالطلَق، الآية:  (٩)
 . ٩٢القصص، الآية:  سورة (٨)
  . 55ية:( سورة الکهف، الآ١)
جَارةَِ، باَبُ رعَْيِ الْغنََمِ عَلَى قَ رَاريِطَ، دار طوق النجاة ٩٩٢٩، رقم الحديث: ٣٣/  ٨( صحيح البخاري،٥)    بيروت. –، كِتاَبُ الْإِ
جَارةَِ، باَبُ اسْتِئْجَارِ الْمُتْركِِينَ عِنْدَ الضَّرُ ٩٩٢٨، رقم الحديث: ٣٣/  ٨صحيح البخاري، (٢)   بيروت.  –ورةَِ، دار طوق النجاة ، كِتَابُ الْإِ
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  (1)«.أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ  قَ بْلَ  أَجْرَهُ  أَعْطُوا الْأَجِيرَ : »عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ د: نمی فرمای رسول الله -3

که عرقش دهید، پیش از آنمزدی که به کارگر می: »فرمودرسول اللهکند که عبد الله بن عمر روایت می: ترجمه

 «. خشک شود، به او بدهید

 (2)«.فَ لْيُ عْلِمْهُ أَجْرَهُ  أَجِيرًا وَمَنِ اسْتَأْجَرَ » د:نمی فرمایرسول الله -4
 «. ری را به کار گیرد )استخدام کند(، باید مزد او را به او اعلام کندوهرکس کارگ»: ترجمه

ثَلََثةٌَ أنَاَ خَصْمُهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ  : »قَالَ: قَالَ اللهُ  ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ د: نمی فرمای رسول الله -5
 (3)«.ا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَ وْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُ عْطِ أَجْرَهُ غَدَرَ، وَرَجُلٌ باَعَ حُرًّ 

فرماید: سه نفراند كه من روز قیامت، دشمن خداوند می»گفت:  است كه نبی اكرمروایت  ابوهریرهاز : ترجمه

آنرا نقض كند. دوم: كسی كه شخص  آزادی را بفروشد  آنها خواهم بود. اول: كسی كه به اسم من، پیمان ببندد، سپس،

 .«و قیمتش را بخورد. سوم: كسی كه از شخصی كار بگیرد و مزدش را ندهد

 (4)امت اسلامی اجماع دارد که اجاره یک عمل جائز و روا است. اجماع:

ط صحت و شروط لزوم ط نفاذ، شروکه عبارت اند از شروط انعقاد، شرو شروط اجاره چهار نوع اند شروط اجاره:

 باشد: می

 گردد.، اگر عاقل نبود اجاره منعقد نمیعاقد باید عاقل باشد اول: شرط انعقاد:

 دوم: شروط نفاذ: 

 عاقد مرد مرتد شده نباشد؛( 1

 گردد؛تولی باشد، اجاره فضولی نافذ نمیمال اجاره داده شده یا مالک و یا م( 2

 معقود علیه باید موجود باشد؛( 3

 ال اجاره داده شده مانند خانه، زمین و غیره به مستأجر تسلیم شده باشد؛م( 4

 گردد؛ر شرط موجود باشد اجاره نافذ نمیدر عقد، خیار شرط نباشد اگر خیا( 5

 سوم: شروط صحت:

 عاقدین در اجاره راضی و خوش باشند؛( 1

 هموار نسازد؛ شکار گردد که زمینه را برای نزاعآمعقود علیه که منفعت است، طوری ( 2

                                                           

( 5١١« )مسند التهاب»، كِتَابُ الرُّهُونِ، باَبُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ، وأخرجه القضاعي في ٩١١٨، رقم الحديث:  ٣15/  ٩ت عبد الباقي،  -سنن ابن ماجه  (1)
  فيصل عيسى البابي الحلبي. -لعربية الناشر: دار إحياء الكتب ا .من طريق عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، بهذا الإسناد

جَارةَُ حَتَّى تَكُونَ مَعْلُومَةً، وَتَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً، دار الك11٢٥1، رقم الحديث: ٢/1٢٣السنن الكبرى للبيهقي،  (٩) جَارةَِ، باَبُ لَا تَجُوزُ الْإِ ب ت، كِتَابُ الْإِ
  لبنان. –العلمية، بيروت 

   بيروت.  –، كِتَابُ الْبُ يُوعِ، باَبُ إِثْمِ مَنْ باَعَ حُرًّا، دار طوق النجاة ٩٩٩5، رقم الحديث: ٣٨/  ٨صحيح البخاري، (٨)
جَا (١) جْمَاعُ فَإِنَّ الْأمَُّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى ذَلِكَ قَ بْلَ وُجُودِ الْأَصَمِّ حَيْثُ يَ عْقِدُونَ عَقْدَ الْإِ نَكِيرٍ،  -ه عنهم إلَى يَ وْمِنَا هَذَا مِنْ غَيْرِ حَابةَِ رضي اللرةَِ مِنْ زَمَنِ الصَّ وَأَمَّا الْإِ

جْمَاعِ. جَارَةِ، دار الكتب العلمية(. 7/207)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  فَلََ يُ عْبَأُ بِخِلََفِهِ إذْ هُوَ خِلََفُ الْإِ جَارَةِ، جَوَازِ الْإِ  ، كِتَابُ الْإِ
هَا كَمَا ذكََرَ فِي الْكَافِي وَغَيْرهِِ.الْأمَُّ  إجْمَاعُ  وكََذَا - جَارَاتِ(. ٢/٥7)فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي،   ةِ أيَْضًا دَليِلٌ عَلَي ْ  ، كِتَابُ الْإِ
س إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان المحسوسة، فلما وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة في زمن الصحابة على جواز الإيجار قبل وجود الأصم وابن علية وغيرهما، لحاجة النا -

 دمشق(.  –سوريَّة  -، دار الفكر ٢57٢/  8للزُّحَيْلِيّ،  - . )الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ جاز عقد البيع على الأعيان، وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع
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محل و جای اجاره معلوم باشد، اگر طوری گفته شود که یکی از دو خانه ام را به اجاره دادم، این نوع اجاره ( 3

 درست نیست؛

 در اجاره وقت و زمان معلوم باشد؛( 4

 در اجاره زمین و اجیر مشترک باید عمل معلوم باشد؛( 5

 اجاره روا نیست. ست رفته و گناهمال از دبر باشد، اجاره ممکن حقیقتاً و شرعاً نفع گرفتن از ( 6

 عمل به اجاره گرفته شده، بالای وی فرض و یا واجب نباشد؛( 7

بدست آوردن منفعت مقصود باشد، یعنی منفعت گرفتن طوری نباشد که میان مردم عادتاً رایگان است، مانند ( 8

 اجاره گرفتن سایه درختان؛

 ؛شودجاره قبل از قبض آن درست نمیشده باید از طرف اجاره دهنده قبض گردیده باشد، امال منقولی به اجاره داده ( 9

 مزد و اجرت معلوم باشد؛( 11

 اجرت از جنس منفعت نباشد مانند: اقامت کردن در مقابل اقامت و خدمت کردن در مقابل خدمت؛( 11
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ةِ وَبَ عْضُهَا شَرْطُ اللُّزُومِ. )وَأَمَّا شَرَائِطُهَا( فأَنَْ وَاعٌ بَ عْضُهَا شَرْ  (1) حَّ  طُ الِانْعِقَادِ وَبَ عْضُهَا شَرْطُ الن َّفَاذِ وَبَ عْضُهَا شَرْطُ الصِّ
عَقِدُ  -1 هَا الْعَقْلُ حَتَّى لَا تَ ن ْ جَارةَُ  أَمَّا شَرَائِطُ الِانعِْقَادِ: فَمِن ْ ا الْبُ لُوغُ فَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الِانْعِقَادِ وَلَا مِنْ مَّ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَ عْقِلُ، وَأَ  الْإِ

 الفتاوى الهندية(.  ،7/727)شَرَائِطِ الن َّفَاذِ عِنْدَناَ... 
هَا خُلُوُّ الْعَاقِدِ عَنْ الرّدَِّةِ إذَا كَانَ ذكََرًا فِي قَ وْلِ أَبِي حَنِي -٩ دٍ ليَْسَ بِتَرْطٍ بنَِاءً عَلَى أَنَّ ةَ، وَعِنْدَ أَبِي يُ فَ ]]وَأَمَّا شَرْطُ الن َّفَاذِ فأَنَْ وَاعٌ مِن ْ وسُفَ وَمُحَمَّ

ةِ ناَفِذَةٌ  يَرِ  عًا وَهِيَ مِنْ مَسَائلِِ كِتَابِ  فِي قَ وْلِهِمْ جَمِيتَصَرُّفاَتِ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَ أبَِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَهُمَا ناَفِذَةٌ، وَتَصَرُّفاَتُ الْمُرْتَدَّ  .السِّ
عَقِ  هَا الْمِلْكُ وَالْوِلَايةَُ فَلََ تَ نْ فُذُ إجَارةَُ الْفُضُولِيِّ لعَِدَمِ الْمِلْكِ وَالْوِلَايةَِ لَكِن َّهَا تَ ن ْ بدائع الصنائع في ترتيب ]] ازةَِ الْمَالِكِ عِنْدَناَ.دُ مَوْقُوفَةً عَلَى إجَ وَمِن ْ

جَارَةِ، فَ 7/20٥الشرائع،  جَارَة.[[،  كِتَابُ الْإِ  صْلٌ فِي أنَْـوَاع شَراَئِط ركُْنِ الْإِ
هَا قِيَامُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فإَِذَا آجَرَ الْفُضُولِيُّ فأََجَازَ الْمَالِكُ الْعَقْدَ بَ عْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَن ْ  عَ الْمَعْقُودَ ارتَهُُ وكََانَتْ الْأُجْرَةُ للِْعَاقِدِ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِ فَعَةِ لَمْ تَجُزْ إجَ وَمِن ْ
جَارةَُ مِنْ الْأَبِ وَالْ  هَا قَدْ انْ عَدَمَتْ وَإِجَارةَُ الْوكَِيلِ ناَفِذَةٌ لِوُجُودِ الْوِلَايةَِ، وكََذَلِكَ الْإِ ناَبةَِ مِنْ التَّرعِْ وَلَا تَجُوزُ وَصِيِّ وَالْقَاضِي وَأَمِينِهِ نَ عَلَي ْ افِذَةٌ لِوُجُودِ الْإِ

َِ البِ وَوَصِيِّهِ وَالْجَدِّ وَوَصِيِّهِ مِنْ سَائرِِ ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ إذَا كَانَ لَهُ أَحَدٌ مِمَّنْ ذكََرْناَ وَلَ إجَارةَُ غَيْرِ الْأَ  جَارةَِ وْ بَ لَ ةِ الْإِ صَّبِيُّ فِي هَذَا كُلِّهِ قَ بْلَ انْقِضَاءِ مُدَّ
جَارةََ، وَ   إِنْ شَاءَ فَسَخَ. فَ لَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَمْضَى الْإِ
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هَا تَسْلِيمُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي إجَارةَِ الْمَنَازِلِ وَنَحْوِهَا إذَا كَانَ الْعَقْدُ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الت َّعْجِ  ةُ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمِ الْمُسْتَأْجِرِ يلِ عِنْدَناَ حَتَّى لَ وَمِن ْ وْ انْ قَضَتْ الْمُدَّ
ئًا مِ  ةِ ثمَُّ سَلَّمَ فَلََ أَجْرَ لَهُ فِيمَا مَضَى. لَا يَسْتَحِقُّ شَي ْ  نْ الْأَجْرِ وَلَوْ مَضَى بَ عْضُ الْمُدَّ

ةِ الْخِيَ  فُذُ فِي مُدَّ هَا أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الْخِيَارِ فإَِنْ كَانَ فِيهِ خِيَارٌ لَا يَ ن ْ  .ارِ وَمِن ْ
حَّةِ: -٨  وَأَمَّا شَرَائِطُ الصِّ
هَا رِضَا الْمُتَ عَاقِدِينَ.    فَمِن ْ

هَا أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنْ فَعَةُ مَعْلُومًا عِلْمًا يَمْنَعُ الْمُنَازعََةَ فإَِنْ كَانَ مَجْ   إلَى الْمُنَازعََةِ يمَْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ وَإِلاَّ فَلََ.  هُولًا جَهَالَةً مُفْضِيَةً وَمِن ْ
اريَْنِ أَوْ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْ وَ  فَعَةِ حَتَّى لَوْ قاَلَ: آجَرْتُكَ إحْدَى هَاتَ يْنِ الدَّ هَا بَ يَانُ مَحَلِّ الْمَن ْ  رْتُ أَحَدَ هَذَيْنِ الصَّانعَِيْنِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ. دَيْنِ، أَوْ: اسْتَأْجَ مِن ْ

ةِ فِي الدُّورِ وَالْ  هَا بَ يَانُ الْمُدَّ ئْرِ. وَأَمَّا بَ يَانُ مَا يُسْتَأْجَرُ لَهُ فِي إجَارةَِ الْمَنَازِلِ فَ لَ وَمِن ْ سَ بِتَرْطٍ حَتَّى لَوْ اسْتَأْجَرَ يْ مَنَازِلِ وَالْحَوَانيِتِ وَفِي اسْتِئْجَارِ الظِّ
ئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَ عْمَلُ فِيهِ جَازَ، وَأَمَّا فِي إجَارةَِ الْأَرْضِ  وَابِّ  شَي ْ ةِ أَوْ الْمَكَانِ وَمِنْ  فَلََ بدَُّ مِنْ بَ يَانِ مَا يُسْتَأْجَرُ لَهُ وَفِي إجَارةَِ الدَّ مِنْ بَ يَانِ الْمُدَّ

 بَ يَانِ مَا يُسْتَأْجَرُ لَهُ مِنْ الْحَمْلِ وَالرُّكُوبِ. 
يَاعِ، وكََذَا بَ يَانُ ا هَا بَ يَانُ الْعَمَلِ فِي اسْتِئْجَارِ الضِّ شَارةَِ وَالت َّعْيِينِ، أَوْ ب َ وَمِن ْ فَةِ لْمَعْمُولِ فِيهِ فِي الْأَجِيرِ الْمُتْتَ رَكِ باِلْإِ يَانُ الْجِنْسِ وَالن َّوْعِ وَالْقَدْرِ وَالصِّ

بِ  هَا، وَأَمَّا فِي حَقِّ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ فَلََ يُتْتَ رَطُ لِ وَالْبَ قَرِ وَالْغنََمِ وَعَدَدِ فِي ثَ وْبِ الْقِصَارةَِ وَالْخِيَاطَةِ، وَبَ يَانُ الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ فِي إجَارةَِ الرَّاعِي مِنْ الْخَيْلِ وَالْإِ
ةِ فَ قَطْ وَبَ يَانُ  ةِ فِي اسْتِ بَ يَانُ جِنْسِ الْمَعْمُولِ فِيهِ وَنَ وْعِهِ وَقَدْرهِِ وَصِفَتِهِ وَإِنَّمَا يُتْتَ رَطُ بَ يَانُ الْمُدَّ ئْ الْمُدَّ رِ شَرْطُ الْجَوَازِ بِمَنْزلِةَِ اسْتِئْجَارِ الْعَبْدِ ئْجَارِ الظِّ

 للِْخِدْمَةِ. 
هَا أَنْ يَكُونَ مَقْدُورَ الِاسْتِيفَاءِ   فَعَةٍ غَيْرِ مَقْدُورَةِ الِاسْتِيفَاءِ شَرْعًا. ى مَن ْ لَ حَقِيقَةً أَوْ شَرْعًا فَلََ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْآبِقِ وَلَا الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي؛ لِأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ عَ  -وَمِن ْ

جَارةَِ فإَِنْ   هَا أَنْ لَا يَكُونَ الْعَمَلُ الْمُسْتَأْجَرُ لهَُ فَ رْضًا وَلَا وَاجِبًا عَلَى الْأَجِيرِ قَ بْلَ الْإِ لَهَا لَمْ يَصِحَّ. كَانَ فَ رْضًا أَوْ وَاجِبً وَمِن ْ  ا قَ ب ْ
وَى الْيَ وْمَ عَ  ريِنَ مِنْ مَتَايِخِ بَ لْخٍ. ])وَالْفَت ْ ، )تبلَى جَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ لتَِ عْلِيمِ الْقُرْآنِ( وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُتَأَخِّ لْبِيِّ يين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

 بولِق، القاهرة(.[  -باب الإجارة الفاسدة[ المطبعة الكبرى الأميرية ] ←[، ]كتاب الإجارة8/2٣7
جَارةَِ وَلَا يَجْرِي بِهَا الت َّعَامُلُ ب َ وَمِن ْ  فَعَةُ مَقْصُودَةً مُعْتاَدًا اسْتِيفَاؤُهَا بعَِقْدِ الْإِ  فَلََ يَجُوزُ اسْتئِْجَارُ الْأَشْجَارِ لتَِجْفِيفِ الثِّيَابِ يْنَ النَّاسِ هَا أَنْ تَكُونَ الْمَن ْ
هَا.   عَلَي ْ

هَا أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضَ الْمُؤَ  قُولًا فإَِنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَ بْضِهِ فَلََ تَصِحُّ إجَارتَهُُ. وَمِن ْ  اجِرِ إذَا كَانَ مَن ْ
هَا أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً.   وَمِن ْ

فَعَةً هِيَ مِنْ جِنْسِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَإِجَارةَُ السُّكْنَى باِلسُّكْ  هَا أَنْ لَا تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَن ْ  . نَى وَالْخِدْمَةِ باِلْخِدْمَةِ وَمِن ْ
هَا خُلُوُّ الرُّكْنِ عَنْ شَرْطٍ لَا يَ قْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يُلََئمُِهُ   .وَمِن ْ

 وَأَمَّا شَرَائِطُ اللُّزُومِ:  -١
هَا أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ صَحِيحًا.    فَمِن ْ

هَا أَنْ لَا يَكُونَ باِلْمُسْتَأْجَرِ عَيْبٌ فِي  هَا أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَأْجَرُ مَرْئيًِّا وَقْتِ الْعَقْدِ وَوَقْتِ الْقَبْضِ يُخِلُّ باِلِانتِْفَاعِ بِهِ فإَِنْ كَانَ لَمْ يَ لْزَمْ الْعَقْدُ وَمِن ْ وَمِن ْ
 للِْمُسْتَأْجِرِ. 

هَا سَلََمَةُ الْمُسْتَأْجَرِ عَنْ حُدُوثِ عَيْبٍ بِهِ يُخِلُّ باِلِانتِْفَاعِ   قَ الْعَقْدُ لَازمًِا. فإَِنْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ يُخِلُّ باِلِانتِْفَاعِ بِهِ لَمْ يَ بْ وَمِن ْ
هَا عَدَمُ حُدُوثِ عُذْرٍ بأَِحَدِ الْعَاقِدَيْنِ وَباِلْمُسْتَأْجَرِ حَتَّى لَوْ حَدَثَ بأَِحَدِهِمَا أَوْ باِلْمُسْتَ  قَى اوَمِن ْ  ا. لْعَقْدُ لَازمًِ أْجِرِ عُذْرٌ لَا يَ ب ْ

هَا عَدَمُ عِتْقِ الْعَبْدِ الْمُسْتَأْجَرِ حَتَّى لَوْ آجَرَ رجَُلٌ عَبْدَهُ سَنَةً فَ لَمَّا مَضَى سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَ  جَارةَِ، وَإِنْ شَاءَ عْتَ قَهُ فَ هُوَ بِ وَمِن ْ الْخِيَارِ إنْ شَاءَ مَضَى عَلَى الْإِ
هَا عَدَمُ بُ لُوغِ الصَّبِيِّ الْمُ  هِ أَوْ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ، هَكَذَا فِيفَسَخَ. وَمِن ْ هُ أَوْ وَصِيُّ جَدِّ الفتاوى العالمكيرية  ) .الْبَدَائعِِ  سْتَأْجَرِ آجَرَهُ أَبوُهُ أَوْ وَصِيُّ أبَيِهِ أَوْ جَدُّ

جَارَةِ، الْبَابُ الْأَوَّلُ تَـفْسِير الْإِ 722 -7/727المعروفة بالفتاوى الهندية،  الأميرية ببولِق  جَارَةِ وَركُْنهَا وَألَْفَاظهَا وَشَراَئِطهَا، الناشر: المطبعة الكبرى، كِتَابُ الْإِ
جَارَة، دار الكتب العلمية(.20٢ -7/20٥مصر؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  جَارَةِ، فَصْلٌ فِي أنَْـوَاع شَراَئِط ركُْنِ الْإِ  ، كِتَابُ الْإِ
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 انواع اجاره: 

 .غیرهفتن زمین، خانه ، موتر، حیوان  و: اجاره بالای منافع اعیان و ذوات مثلاً اجاره گراجاره به دو نوع است، اول

 غیره.و ندوم: اجاره گرفتن بالای عمل مثلاً اجاره گرفتن کسبه کار برای شستن، دوختن، نوشت

 انواع اجیر:

 اجیر به دو نوع است، اجیر مشترک و اجیرخاص.

عمل وی به یک شخص خاص  کند یعنیگویند که برای مردم عام کار میاجیر مشترک: مزدورکار یا اجیری را 

گردد مانند: خیاط، خشکه شوی، نجار، را تمام نکرده است مسحق اجرت نمیباشد و تا وقتی که کار منحصر نمی

 رنگمال و غیره.

 ندتسلیم نموبا ر )مرتبط( باشد، صویندکه عمل وی به یک شخص خاص منحاجیر خاص: مزدورکار یا اجیری را گ

گردد، اگرچه از وی کار گرفته نشود مانند: اجیر برای فروش مال، مزدور کار خویش تا وقت معین مسحق اجرت می

 (1)غیره.نگهبانی خانه یا فابریکه وبرای انتقال مال، مزدور کار برای 

 

، 4141سال  رب  ع دومدری نصاب درسی، ردان برگ وخ عظام ومدرسین کرام، اینکبه لطف ومرحمت الله متعال وبه دعاهای شی یادداشت: 
ریاست دعوت و ارشاد، ، از راهنمایی سازندۀ دانشمندان گرامیخدمت فرهیخته گان تقدیم است! در این راستا « بخش اول معاملات» هـ ش  ،

 وزارت محترم اقتصاد، ممنون خواهد بود. 

{ عرض وحرمتبا ب  ی   }لب 

 

                                                           

ثِّيَابِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَنَ وْعٌ يَردُِ عَلَى الْعَمَلِ  وَابِّ وَالاعِهَا( فَ نَ قُولُ إن َّهَا نَ وْعَانِ: نَ وْعٌ يرَدُِ عَلَى مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ كَاسْتِئْجَارِ الدُّورِ وَالْأَراَضِي وَالدَّ وَأَمَّا بَ يَانُ( )أنَْ وَ  (1)
جَارَةِ، 7/722)الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية،  .ةِ وَالْخِيَاطةَِ وَالْكِتَابةَِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ كَاسْتِئْجَارِ الْمُحْتَرفِِينَ لِلْأَعْمَالِ كَالْقِصَارَ  ، كِتَابُ الْإِ

جَارَةِ وَركُْنهَا وَألَْفَاظهَا وَشَراَئِطهَا(.   الْبَابُ الْأَوَّلُ تـَفْسِير الْإِ
لى وجهين: أحدهما على منافع معلومة، والثاني علي مدة معلومة يستحق فيها تسليم التيء المستأجر، لا تصح إلا على أحد هذين الوجهين، ع الإجارة وعقد -

لإجارات، ، كتاب ا٢/٢5٥هـ(،  ٢07 - ٢78شرح مختصر الطحاوي، المؤلف: أبو بكر الرازي الجصاص )  .مع نفي الجهالة عن الأجرة حسب نفيها عن عقود البياعات
 ودار السراج(.  -فصل: ]انواع الإجارة[، الناشر: دار البشائر الإسلامية 

، للزُّحَيْلِيّ  - )الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ  .الإجارة نوعان: إجارة على المنافع، أي أن المعقود عليه هو المنفعة، وإجارة على الأعمال، أي أن المعقود عليه هو العمل -
 دمشق(.  –سوريَّة  -نوعا الإجارة وأحكامها، دار الفكر  -مبحث الرابع ، ال٢5٢0/  8
 


